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مردم دربدر و اسیر کروناهای جهادی-طالبی و امریکایی افغانستان، 
در حالی با موج ســوم ویروس کرونا درگیر اند که حکومت مافیایی، 
مزدور و فاســد غنی غیر از »ابراز نگرانی« و »توصیه های صحی« 
برای ملت ســوگوار و فقیر ما، هیچ گام عملی جهت فراهم ســازی 

ابتدایی ترین امکانات صحی برنداشت.
صاعقه کرونا در افغانســتان اشغال شده و درگیر جنگ و ناامنی، 
فلاکت و بیکاری را در مقیاس چنان وســیع افزوده است که تعدادی 
از هموطنان گرســنه و هســتی باخته ما بخاطر ســیر کردن شکم 
خانواده های شــان اجبارا به فروش گرده و خون خود رو آورده اند. اما 
غنی، چه در آغاز موج اول کرونا که از »اشتغال 40 هزار تن در یک 
ماه« لاف زده و با صدور طرح های خیالی از صفحه فیســبوک ارگ 
از اختصــاص صدها میلیون افغانی)1( به ولایات خبر داد، و چه امروز 
که موج سوم آن خطرناک تر از گذشته جان هم میهنان ما را می گیرد، 
برای اغــوای مردم و چپاول صدها میلیون دالر کمک شــده زیر نام 
»مبارزه با کرونا« تنها پروژه »دسترخوان ملی« را روی دست گرفت 
که آنهم از »شــهرک آریا«، محله اعیان نشین پایتخت آغاز شد که 

تمسخر و انزجار مردم را به دنبال داشت. 
اگر در زمان »کفن کش« سابق شورای نظاری فیروزالدین فیروز 
و احمــد جواد عثمانی عطامحمدی و یا اکنون در دوره وحید مجروح 

حتا یک کارخانه تولید آکســیجن ایجاد می شــد امروز ممکن تعداد 
زیادی از هموطنان ما که در اثر کمبود آکســیجن در شفاخانه ها تلف 
می شــوند، نجات می یافتند. در حالی که بیش از یک ســال از آغاز 
همه گیــری کرونا می گذرد، بیماران در مرکز اصلی تداوی کوید19- 
در شــفاخانه »افغان-جاپان« از کمبود آکسیجن جان می بازند و این 
مرکز از قبول بیماران جدید امتناع می ورزد. با این همه وحید مجروح 
دیروز فاتحانه اعلان می دارد که بالاخره دســتگاه تولید آکســیجن 
درین شــفاخانه را بکار انداخته است! اگر در کشور ما قانونی می بود، 
این آقا باید بخاطر مرگ تمامی هموطنان ما که طی روزهای گذشته 
از نبود آکســیجن جان دادند، محاکمه می شد. وی که بودجه کافی 
در اختیار داشــت اما اصلی ترین نیاز بیماران کرونا -آکســیجن را تا 
کنون در پایتخت )ولایات و ولسوالی ها و قریه ها به جای شان( حل 
نکرده است. در حالی که در سراسر دنیا آزمایش کرونا مجانی است، 
مردم بینوای ما یا بخاطر نتیجه آزمایش کرونا هفته ها پشــت دروازه 
شــفاخانه های دولتی منتظر بمانند و یا ناگزیر با پرداخت پول گزاف 
به شــفاخانه های خصوصی مراجعه کنند. این به تنهایی کافیست تا 
فساد بی مانند و خوردوبرد گسترده در وزارت صحت و مافیایی  شدن 

وحشتناک سیستم معیوب صحی افغانستان را دید. 
 »جاسوس با افتخار« ســیا امرالله صالح بی حیاتر از هر »مقام« 

در موجودیت دولت فاسد و کرونای جهادی-طالبی، در موجودیت دولت فاسد و کرونای جهادی-طالبی، 
کرونا فاجعه بارتر قربانی می گیردکرونا فاجعه بارتر قربانی می گیرد      

نويسنده: ذاهد راسخ
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حکومتی در پیکار با کرونــا از »بردن حکومت تا دروازه های مردم« 
می لافید اما دیدیــم که غیر از اعلان جهــاد در برابر خس دزدها و 
دســت فروش ها و کراچی ران های کابل، و فرستادن صدها تابوت و 
اجســاد تکه وپاره ی اردو و پلیس و افرادملکی به دروازه های بستگان 
شــان، ارمغان و »تغییر« دیگری نیاورد. صالــح گفته بود »کرونا را 
جــدی گرفته ایم، جدی تر از هر دولت دیگر«! شــما چاکران بیگانه 
که حفظ مقام و دالر و آببــازی در چتلی امپریالیزم از »جدی«ترین 
و حیاتی ترین مســایل زندگی تان به شمار می رود نه تنها »دست به 
کار« نشــده و نخواهید شــد بلکه »مردم ما دیدند« که این مجنون 
چوکی چگونه بعد از رســیدن به وصال محبوبش در نخستین اقدام 
»افتخارآمیز« از طریق فیســبوک به جولان درآمد. او مانند هر مهره 
تازه  به دوران رســیده ی امریکا جهت فرونشــاندن عطش رسیدن به 
مقام و شــهرت طلبی دهن باز کرده و در نقــش بچه  فلم هالیوود، با 
مداری گــری و هیاهــوی زیاد »جلســات 6:30« را برای تحمیق و 
مصروف نگهداشــتن مردم به راه انداخت. او کــه اکت می کرد حتا 
»روان مــردم« و »رفع نیازهای انســانی« برایش مهم اســت بنا ءً 

کارزاری علیــه لوحه های تابوت فروشــان راه انداخت و از »افزایش 
تشناب های شهری« خوشــخبری  می داد، همان گونه که پیشبینی 
می شــد بعد از مدتی از »تشــهیر منفی« و »جنگیدن با کیسه برها 
و دوکانداران« خسته شــد و ناچار »میثاق امنیتی«اش را بوسیده و 
خپ وچپ بی خداحافظی از علاقمندان متوهم به این نمایش مسخره 
پایــان داد. کابل که مرکز گویا »جهــاد« او بود امروز به بدامن ترین 
شهر جهان بدل گشته و روزانه ده ها هموطن بی گناه ما جان می بازند.
در این میان باز هم از همه تماشــایی تر وضع خیله خند و سبک 
دبل عبدالله اســت. راســتی که ضرب المثل »اگر دنیا را آب بگیرد، 
مرغآبی را تا بند پایش« چه خوب و زیبا حال زار این »قهرمان مد« 
افغانســتان را وصف می کند. او با رنج بردن از عقده حقارت و حس 
خودکم بینــی، غرق آرایش و نمایش لباس های آخرین مدل اش بوده 
و ســرگرم بازی چناق »صلح« با استخوان مردم است که موج سوم 

کرونا چه که در موج دهم نیز بنگ و مستی او نخواهد پرید.
بلی، حکومت فاسدی که با بی اعتنایی به جان داکترانِ)۲( قهرمان 
از پرداخــت به موقع معاش آنان خودداری نماید و کمکش در دوران 
قرنطین د و کیلو گندم باشــد، به مردم گیرمانــده زیر بمب و باروت 
فاشیســت های بنیادگرا و امریکا و ناتو چه »خدمت رسانی«)3( خواهد 

کرد؟

پینوشتها:

1- تنها ســهم هرات از کمک های کرونا 400 میلیون افغانی بود، اما در جریان دو ســال 
نه تنها ایجاد شــفاخانه  برای مریضان کرونا در هــرات ناتمام ماند بلکه جریان مفتضح و 
پرفســاد توزیع نان از سوی داوود سلطانزوی این ســبک ترین و بیشرم ترین شاروال دنیا 
در کابــل و مخصوصا نمایش فلمــی دیدارش از یک نانوایی کــه از نانوای نگون بخت 
پرسیده بود »هواکش داری؟«، هفته ها در شبکه های اجتماعی به طنز و تمسخر کاربران 
مبدل گردید. سلطانزوی که از سال ها قبل با »تاریخ زده خواندن مقوله استقلال« آشکارا 
دشــمنی اش را با مردم افغانســتان اعلان و با تایید شاخ وابســتگی به سی  آی ای، دل و 
دماغ باداران امریکایی اش را تســخیر کرده بود، با تاوبالا شــدن در پست های مختلف و 
پس از ســگ دوی  در تیم انتخاباتی غنی در چوکی دالرزای شــاروالی کابل نصب گردید. 
او بیشــتر از آن وقیح، بی وجدان و واله و شــیدای مقام و دالر است که ربودن چند قرص 
نان خیرات حکومت از دهن یتیمان و بیوه زنان مصیب زده ی کابلی توسط خودش و حلقه 
فاســدتر از خودش، جگر سرطانی و سیاه این »شــخصیت« غدار و پلید را به درد آورده 
و بخاطر »تمســخر« مردم هم شده از مقامش اســتعفا و دزدان کلان لمیده در شاروالی 

کابل را افشا نماید.
»وحید کوید۲7-« )نام با مســما و درخور شــخصیت حقیر وحید عمر، او بعد از آن با این 
نام مشــهور شد که ۲7 ملیون افغانی را زیر نام »مصارف آگاهی دهی درباره کرونا« حیف 
و میل نمود( از بچه های فلم و ســتاره های تلویزیونی حکومت در دوران کرونا اســت که 
با توزیع 4.5 کیلو گندم به هر خانواده، خود و حکومت خیله خند غنی را رســوای خاص و 

عام ساخته و بعد ناپدید گشت.

۲- متاســفانه تا اکنون بیش از 100 داکتر و نرس قهرمــان افغان حین انجام وظیفه در 
شــفاخانه های مختص بیماران کرونایی بخاطر ســاعات کار طولانــی و نبود امکانات و 

تجهیزات لازم صحی به ویروس مصاب و جان شان را از دست داده اند.

3- امرالله صالح در ۲7 مارچ ۲0۲0 از طریق صفحه فیسبوکش اعلام کرد: »...مردم باید 
ببینند و خواهند دید که دولت یک دســتگاه خدمت رسانی است و بزرگترین لقب رهبران 
دولتی -خادمین ملت اســت... این بحران روزی به تاریخ خواهد پیوســت... آن روز باید 

دولت و ملت گوشت و استخوان یکدیگر باشند....«
از روی قتل عام جاری در کشــور توسط 5000 طالب ددمنشی که شما به حکم بادار رها 
کردید، کشتار سبعانه متعلمان و فقیرترین توده های هزاره ما در غرب کابل و جان باختن 
روزانــه صدها هموطن مــا در نبود کوچک ترین امکانات در اثر کرونــا، باید از مرور این 
جملاتت عرق شرم بر پیشــانی ات جاری شود. امرالله خان بخاطری که دیدگاه مردم در 
باره »خادمین« را بداند، کافیســت هزاران پیام خشماگین مردم زیر پست مورخ 14 جون 

۲0۲1 خود را مرور کند. 

 تصویر دردناکی که قلب هر انسان باوجدان را به آتش می کشد.

 در موج اول کرونا، آهنگ تمویل شده  و تبلیغاتی »در خانه بمانید« فرهاد دریا هر روز 
بارها از طلوع پخش می شد. آقای »پادشاه پاپ« میشه بگویید در بدل آهنگ، از ۲7 

میلیون افغانی پول ملت کرونازده چقدر به شما پرداخت شد؟ هنرمندی که پول اطفال 
یتیم را زیر نام »آشیانه« قند و قروت کرده و ارتباط با حزب جنایتکار را عار ندانست، 
دریافت پول از جیب ملت فقیر بخاطر ساخت آهنگ مسخره را هرگز بر خود شرم  و 

ننگ نخواهد پنداشت. 
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فراه در غرب افغانســتان از ولایاتی  اســت که طی ۲0 سال اخیر با 
دگرگونی های مصیبت بار تا مرز ســقوط و تباهی پیش رفته و اهالی 
 بی دفاع اش بیشترین تلفات و آســیب را دیده اند. قتل عام سربازان و 
باشندگان ولســوالی لاش جوین و منهدم ساختن ساختمان ولسوالی 
اناردره، ترورهای پی در پی در شــهر توســط طالبان خونریز و سایر 
تروریستان، تازه ترین موارد ناامنی و ویرانی در این ولایت بربادرفته 

است.
در فراه خانه ای نیســت که داغدار نباشــد و قریه ای نیست که 
بارها به خاک و خون یکســان نگشــته باشــد. کنسک از قریه های 
بــزرگ فراه طی دو دهه اخیر در اثر جنگ هــای داخلی، تفرقه های 
قومی و نزاع های خونین خانوادگی که در اکثر موارد دو طرف جنگ 
را می ســازند، بیش از 1100 تن از جوانانش را از دســت داده است. 
این قریه با رقم بالای قربانی اکنون به قلت مرد دچار گشــته و اکثر 
بیوه زنان بی پناه اش جاده به جاده و خانه به خانه گدایی می کنند. طی 
5 سال اخیر در ولسوالی لاش جوین بیش از 300 تن بصورت گروهی 

و فردی به قتل رسیده اند. 
 بیــش از 90فیصد جغرافیای فراه در چنــگال خونبار طالبان با 
قوانین قرون وســطایی دُره و دار کنترول می شود؛ تنها چهاردیواری 
مرکز یک ولسوالی و شــهر فراه در دست دولت فرسوده باقی مانده 
که آن  هم در حصارهای تنگ فقط خود را حفظ نموده و در فکر جان 
و مال مردم نیســتند؛ پوسته های امنیتی اطراف شهر بجای توجه به 
تامین امنیت شهر در صدد جمع آوری پول از وسایط نقلیه مسیر مرز 
ایران در دروازه های فراه اند؛ اهالی ولســوالی ها، مثلا بخاطر گرفتن 
یک تذکره کاغذی مجبور اند تا مصارف گزاف و مسافرت پرخطر را 

پذیرفته رهسپار شهر گردند؛ و...
لاش جوین ولســوالی ای بود که در ۲۲ جوزای 1400 با قتل عام 
و اســارت صدها سرباز و باشنده گان نادار آن طی یک توطئه خاینانه 
بدســت جنایتکاران طالب سقوط کرد و تاراج گردید. سربازان مستقر 
در پوسته های امنیتی و ولســوالی ساعت ها در انتظار نیروی کمکی 
جنگیدند ولی فقط برایشــان گفته شــد »مقاومت کنید« اما کسی 
به داد شــان نرســید تا این که یا جان باختند و یا اســیر شدند. هم 
اکنــون وحوش طالبی با خاطر آرام خانــه به خانه و ده به ده تصفیه 
را با کشــتن افراد آغاز کرده و اجساد فراوان کشته شده گان در هوای 
ســوزان 50 درجه در هر گوشه و کنار افتاده و حکومت شاریده غنی 
از طریق ســخنگویان پرطمطراق و بی شرم اش، غیر از توجیه کشتار 
جگرگوشه های مردم در صفوف اردو و پولیس زیر نام »عقب نشینی 

تاکتیکی« کار دیگری انجام نمی دهد. 

ســایر دهات فراه نیز وضع بهتر نداشــته و در اثر جنگ، ترور، 
فقر و خشک ســالی خالی از ســکنه گردیده و مردم در گرو باندهای 

جنایت پیشه طالبی و غیرطالبی ره گم و بیچاره اند.
ع.ح )نام محفوظ(  که جهت تداوی  به مرکز فراه آمده بود گفت:

»امســال ما دو نفر دهقان یکجــا حدود ۱۲۰ من 
گنــدم )هر من ۵ كیلو( كشــت كردیم ولی در اثر 
خشك ســالی یك دانه گندم هم حرام باشــد. پول 
تراكتــور، تخم و مصارف دیگر هم به دوش ما ماند. 
حالا هر دو به نان  خشــك فرزندان خود درماندیم. 
چند حیوان كه داشــتیم در حال تلف شدن است. 
از یك طرف خشك ســالی و ناامنی و از طرف دیگر 
امراض گوناگون بخصوص كرونا راه و چاه را از پیش 
ما گم كرده اســت. فشار طالبان بلای دیگری ا ست 
كه هــر روز در كنار عشــر و ذكات از خانه های ما 
ســنگر می سازند و از ما نان سه وقت طلب دارند و 
اگر نان تهیه نتوانیم تحقیر و دشــنام سرجایش كه 
تهدید و لت و كوب هم می كنند. اگر بگریزیم كجا 
برویم، گریختن هم پول نیاز دارد.... برادر، ما مردم 

فقیر جز مرگ چاره ای نداریم.«
مرکز ولایت فراه ظاهرا در کنترول دولت اســت اما در هر نقطه 
شهر که طالبان قصد ترور و عملیات داشته باشند بدون ممانعتی اجرا 
می کننــد. طی چند روز اخیر ناصر فروتن اســتاد دارالمعلمین، خانم 
کبرا، داکتر امیــد حبیبی را ترور کردند. بی امنــی، اختطاف، دزدی، 
فســاد اداری گسترده، رشوه، اعتیاد، چور و چپاول و سایر مصایب به 
اوج خود رسیده اســت. ادارات دولتی غرق در فساد، بجای رسیدگی 
به مشکلات مردم به جیب خود می اندیشند. دزدان مسلح در روشنی 
روز موتر و موترســایکل مردم را می دزدند و پلیس تماشاگر مانده و 

ولایت فراه از فلاکت فقر و نا امنی ولایت فراه از فلاکت فقر و نا امنی 
تا پرتگاه سقوط و تباهیتا پرتگاه سقوط و تباهی        

گزارشگر: حامد
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فقط نصیحت می کند که مال تان را خودتان حفظ کنید.
قضایــای فراوان جهت حل و فصل نزاع های حقوقی و جنایی از 
همین شــهر به کمیسیون قضایی طالبان رفته و گاه طالبان با ارسال 
یک پرزه خط افرادی را که از وی شــکایت شــده جلب می نمایند و 

کیست که از ترس جان حاضر نگردد.
اکثریت پســت های حکومتی نه بر اساس رقابت آزاد و مسلکی 
بودن بل در بدل پول بدست می آید. والی های فراه هرازگاهی با قیمت 
مشخص نصب می گردند. مسعود بختور به عنوان والی جدید فراه که 
پدرش چندی قبل به طالبان تســلیم شده با گل گردن از سوی آنان 

پذیرایی شد، با همین شیوه به چوکی ولایت نصب گردیده است.
خط فاصــل بی اعتمادی میان به اصطلاح مقامات دولتی و مردم 
در هر ولایت دیده می شــود اما در فــراه ارگان ها و کارمندان دولتی 
بین هم نه هماهنگی دارند و نه هم اعتماد. آنان هم از دولت پوشالی 

غنی دستور می گیرند و هم از »برادران ناراضی«اش.
یک مامور بلندپایه دولتی چنین گلایه نمود:

»برای نصب یك نفر كارمند عادی هم طالب واسطه 
می شــود و هم مقام دولتی، ما حیران هســتیم كه 
چگونه تصمیم بگیریم. بــه همین منوال طالب در 
تمامی ادارات ملکی و نظامی بصورت پیدا و پنهان 

دســت دارد. اگر فرمان طالب را گوش ندهیم مرگ 
است و اگر سخن آمر خود را گوش نکردیم لقمه نان 

ما را می گیرند.«
برنامه »دسترخوان ملی« و بخش صحت در روستاها زیر پوشش 
صحت عامه با هماهنگی موسســه CHA و موسســات دیگر تطبیق 
می گردد که از گاو فقط غدودش به مردم می رســد. در ســاحات زیر 
سلطه طالبان کارمندان چنین پروژه هایی  باید به انتخاب آنان انتصاب 
شــوند در غیر آن قابــل تطبیق نبوده و یا هم نیم معاش پرســونل 
دولتی در بودجه »امارت اســلامی« جمع گــر  دد. طالبان در تمامی 
پروژه هــای عام المنفعه هم از دولت و هم از تطبیق کنندگان پروژه ها 
10 فیصد حق اخذ و به همین شــیوه سالانه حدود 35 میلیون افغانی 
تنها از بابت امنیت بند بخش آبــاد فراه به جیب می زنند. از بانک ها، 
 موسسات آموزشی، دکانداران،  تاجران، موترداران و سایر افرادی که 
درآمد دارند محصول خود را بصورت علنی خواســته و هیچ مانعی در 

این راه وجود ندارد.
گمرک ولایت فراه غده ناســور دیگری  است که پای فاسدترین 
افراد دولتی و غیردولتی را به این ولایت کشانده و بصورت مشخص 
از وزیر و وکیل، والی و  شــورای ولایتی و مافیــا گرفته تا رده های 
پایینــی و هیئت های نظارت غرق تاراج و چپاول اند. گمرگ به نوبه 
خــود یکی از عوامــل ناامنی و جنگ و رقابت های کشــنده در این 
ولایت گردیده اســت. چنانچه با تصفیه ولسوالی لاش جوین، طالبان 
به همکاری مســتقیم رژیم ایران گمرک جدید را در مسیر شغالی با 

محصول کمتر ایجاد نموده اند.)1( 
 از ایــن گنــج قومندان های طالب نیز بی بهــره نمانده و روزانه 
بین 130 تا 150 لک افغانی تنها از اخذ تکتانه شــاهراه فراه رود که 
هرات-فراه را به ســایر ولایات وصل می کنــد محصول جمع آوری 
می نمایند. در کنار پول گمرک، قاچاق مواد مخدر، اســلحه و کمک 
 وافر تسلیحاتی و لوجســتیکی جمهوری خون آشام ایران، طالبان را 

نهایت فربه نموده است.
در گمرگ، آهن که محصول بلند دارد به نرخ پفک  نمکی و ده ها 

 جلیل بختور سابق قومندان امنیه فراه چندی قبل به طالبان پیوست، اکنون پسرش، 
مسعود بختور منحیث والی در فراه نصب گردیده است. 

 داکتر امید حبیبی، استاد ناصر فروتن و خانم کبرا از تازه ترین قربانیان ده ها ترور در شهر فراه اند.
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تانکر تیل در بدل یک تانکر محصول می شــود و یا اصلا بدون هیچ 
محصولی از راه های قاچاقی وارد بازار می گردد و ســود آن در دخل 
مافیــا می ریزد.)۲( قربانی اصلی این زدوبندهای خاینانه باشــندگان 
ســتمدیده و جنگ زده ی فراه  اند که هر روز شال غم هموار نموده در 

ماتم عزیزان شان خون می گریند.
این باج دهی ها و بده وبستان ها طی ۲0 سال اخیر به طالبان جانی 
جایــگاه قانونی داده و از ســوی دولت نیز بــه بهانه عرضه خدمات 
گوناگــون حق »طالب جان« محفوظ شــمرده شــده و عادی تلقی 
می گردد. حتی مردم نیز با هوشیاری تبصره می کنند که امریکا مردم 
را فریب می دهد که تنها دولت افغانستان را حمایت می کند اما عملا 
دولت و طالبان را بخاطر اهداف مشــخص به شــیوه های گوناگون 
تقویــه می کند. اگر امروز طالب خود را نیرومند احســاس می کند در 
کنار فرومایگی مقامات فاســد،  باج دهی آشــکار، تجهیز و تمویل از 
سوی رژیم های پلید و ضدمردمی ایران و پاکستان،  پشتیبانی مستقیم 
امریکای متجاوز نقش اساســی دارد، پس وقتی از نظر مالی طالبان 

منابع بیشتر در خدمت دارند چرا مست جنگ نباشند؟
لشکر معتادان که پایتخت شان شهر فریدون )شهر کهنه( است 
مصیبت دیگری ا ست که شــهر را در محاصره درآورده است. اعتیاد 
به معضله بزرگ اجتماعی مخصوصا در غرب افغانســتان مبدل شده 
و عواقب ناگواری را در پی دارد. این معتادان که تعدادشــان هر روز 
بیشــتر می گردد، علاوه بر دزدی، بخاطر بدست آوردن پول و یا مواد 

مخدر به هر فعل زشتی دست می زنند.
میرحمزه از باشــنده گان کنسک که از 13 ســال بدینسو معتاد 

است، می گوید:
»در ایران توســط مالك كارم معتاد شدم و اكنون 
گپ من از تداوی گذشته است. خانم و سه فرزندم 
را در اثر این مرض ترک كردم و شــب و روز را در 
غارهای شهر كهنه ســپری می نمایم. خانه رهبران 
خاین افغانســتان خراب شــود كه شرایط كار را به 
جوانان مساعد نســاخت ایران هم تا توانست به ما 
جبــر كرد، معتاد و بیچــاره از خاک خود بیرون ما 
كرد و ما بدبخت روزگار شــدیم. باز میلیون ها پول 
به افغانســتان آمد ولی به ما بیچاره ها كســی هیچ 

چیز نکرد و نکرد.«
او با چشمان پراشک افزود:

»در این دنیا كســی سزای رهبران دزد را نداد خدا 
حساب ما را از اینان در آن دنیا بگیرد.«

وضعیت معارف فراه ابتر است. از مکاتب اطراف فقط نامی مانده 

جهــت گرفتن معاش و خوردوبرد و بس. اما در مقابل، تعداد مدارس 
دینی چه در ولسوالی ها، روستاها و چه در شهر فراه به گونه سرسام آور 
در حال افزایش اســت. مدارس دینی دخترانه نیز بدون روشن بودن 
منابع تمویل شان در هر کوچه بهترین خانه را به کرایه گرفته و تفکر 
اخوانی و ضــدزن را به خورد زنان می دهند. در اکثر ولســوالی های 
ویران و بی نان و آب که فقر و خشک سالی مفرط و آتش جنگ فریاد 
مردم را به آســمان بالا کرده اســت بجای توجه به وضعیت رقت بار 
ســاکنین مناطق، به دســتور رییس جمهور سرسپرده امریکا و یاری 
طالبان مساجد مجلل با هزینه هنگفت در حال ساخت وساز می باشد. 
 وضعیت کنونی که شامل حال سایر ولایات نیز است  چنان مردم 
را در خود پیچانیده که جز یاس و ناامیدی راه دیگری را سراغ ندارند. 
گرچه از بی کفایتی دولت فاسد و مزدور و ستم استخوان سوز طالبان 
منفور واقعا توده ها به ســتوه آمده اند ولی نباید فریب وعده های چند 
جنایتکار آزموده شده را خورد که زیر نام قیام در برابر طالبان، در پی 
منافع و امتیازات خویش بسیج می گردند. بیاد داشته باشیم که سگ 

زرد برادر شغال است.
امریکا و سایر کشورهای متجاوز دســترخوان خون آلودی را در 
سرزمین اخوان گزیده ما بخاطر اهداف شوم منطقوی و جهانی خویش 
پهــن کرده و یقینــا آن را به زودی برنخواهند چیــد. بناءً تبه کاران 
دولتی و طالبی تا مدت ها بصورت جداگانه و یا مشترک از این خوان 
تغذیه و تمویل خواهند شــد. برماست تا با آگاهی و اتحاد سرتاسری 
ستم کشان، دستان خون پر و پلید امپریالیزم و غلامان منطقوی اش را 

که بر گردن مردم ما حلقه شده،  قطع نماییم.

پینوشتها:

1- در تهاجم طالبان بر ولسوالی های فراه که طی یک هفته بساط دولت را برچید و باعث 
تلفات فراوان ســربازان بی بازخواســتگر گردید، به گفته مردم محل نقش سپاه پاسداران 
ایران و ملیشای پاکستانی برجسته بوده و رهبری جنگ را نیز آنان بر عهده داشته اند. در 
نیمروز نیز ســپاه با مسلح ساختن بلوچ های ساکن ایران، آنان را بنام جهاد ترغیب می کند 

تا در چپاول ادارات دولتی و تخریب بند کمال خان نقش ادا نمایند.

۲- حمید شــریفی یکی از کمیشن کاران گمرگ فراه است که در تبانی با طالبان و دولت 
فاســد پول هنگفتی را بدست آورده و هر ســو باد می کند. وی با ریاکاری مهر تاجر را بر 
پیشانی اش زده و گویا »بنیاد خیریه باران رحمت« را گردانندگی می کند که به قول مردم 
فراه شــب دزدی و روز خیرات می دهد. این آدم بی ســواد علاوه بر آن که چیزی از هنر 
نمی دانــد بــا افکار طالبی که دارد ضد هنر و هنرمند نیز اســت ولی در این اواخر محفل 
مشــاعره »گل عناب« را در فراه برگزار نمود و از ســایر ولایات نیز مهمانان »شاعر« را 
بــا مصارف گزاف به محفل 900نفری اش دعوت کرد کــه در حقیقت نمکِ بود بر زخم 

خونچکان فراهیان.

 در مناطق تحت تسلط طالبان، اعدام های صحرایی، دره زدن، قصاص و دیگر جنایات 
عصرحجری عام است.

 عبدالرحمن افسر سابق اردوی ملی از کنر است، در جریان وظیفه در فراه معتاد و اخراج 
می شود، فعلا در جمع معتادان قلعه فریدون نفس می کشد. )عکس از رادیو آزادی( 
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 شــواری رهبری نظامی ولایت لغمان که متشــکل از والی لغمان 
رحمت الله یارمــل، قومندان امنیه، قومندان لوای اردوی ملی، رییس 
امنیت ملی لغمان بوده که در راس آن شــخص والی می باشد، بنا بر 
ضعف و بی کفایتی رهبری، در انجام مسوولیت های خود ناکام مانده 
اســت. تمامی بیس  های نظامی لغمان و پوســته  ها و مرکز لغمان از 
رهبری شاکی اند. به همین دلیل بود که چندی پیش به بیس اردوی 
ملی در ولسوالی علینگار که مدت چند روز در محاصره طالبان جانی 
قرار داشــت و درعین حال از شورای نظامی لغمان خواهان دریافت 
نیــروی کمکی بود، هیچ نوع همکاری صــورت نگرفت. به قطعات 
نظامــی نه مواد غذایی و مهمات و نه هم در صورت ضرورت نیروی 
امدادی انسانی میرسد. گرچه به وسیله عده ای از موسفیدان قومی از 
طرف طالبان دســتور رسیده بود که اردوی ملی باید با یک یک میل 
ســلاح پوسته  های خود را در طول ســه روز ترک گویند، اما باوجود 
تماس پولیس با رهبری نظامی، از طرف ارگان  های نظامی هیچ گونه 
اقدامی صورت نگرفت. همه بیس  ها و پوســته  های مربوط دولت به 
سقوط مواجه شده و بعدا پوسته  های ساقط شده توسط طالبان وحشی 

به آتش کشیده شدند.
جنگ های شدیدی در ولســوالی  ها و مرکز لغمان در گرفت که 
در نتیجه ولســوالی دولت شاه ســقوط نموده و طالبان تعداد زیادی 

تانک  ، موتر و ســلاح  ثقیله را غنیمت گرفته و پوسته ها را آتش زدند. 
در عین وقت پرســونل ولسوالی دولت شاه فرار و به بیس قلعه ا نجیل 
پناه می برند. تمامی پوســته ها در مســیر دولت شاه-علیشنگ بدون 
زدوخوردی به طالبان تسلیم می شوند اما والی و ارگان  های نظامی در 

خواب غفلت باقی می مانند. 
 زمانــی که جنــگ در چهار طرف دروازه  های لغمان می رســد، 
به علــت غفلت والی، مرکز لغمان نیز زیــر آتش طالبان قرار گرفت. 
)بعدا مرکز لغمان توســط قطعات کماندوی صفر۲ و ســایر قطعات 

امنیتی از چنگ طالبان نجات یافت.(
دلیل اصلی پیشــروی های طالبان قدرتمندی و زبدگی این گروه 
مزدور نه بلکه فســاد و گندیدگی و بی توجهی مقامات خاین نسبت 
به زندگی و سرنوشــت مردم اســت. رحمــت الله از غفلت وظیفوی 
ارگان  های نظامی آگاهی کامل داشــت اما ایــن واقعیت را به مرکز 
اطلاع نــداده و بعد از ورود نیروی کمکــی نظامی از کابل، حقیقت 
برملا گردید که تعداد 110 نفر مشمول پولیس ملی و محلی، امنیت 
ملــی، اردوی ملی، معاون اوپراتیفی امنیت ملی لغمان و غیره که در 
جریان سقوط ولایت نزد طالبان بودند، توسط قطعات نظامی مرکزی 
دستگیر و به ثارنوالی معرفی گردیدند که فعلا به زندان ولایت کابل 
منتقل گردیده اند. در جریان ســقوط لغمان طالبان جانی مردم محل 

پیشروی طالبان در لغمان پیشروی طالبان در لغمان 
نتیجه فساد و گندیدگی مسوولان ولایتی  نتیجه فساد و گندیدگی مسوولان ولایتی  

گزارشگر:  ذاهد راسخ
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را ســپر قرار داده و آنان را مجبور به ترک خانه  های شــان نمودند. به همین سبب مردم رنجدیده لغمان در این شب و روز با مشکلات شدید 
اقتصادی و امنیتی دســت و پنجه نرم می کنند. قربانیان اصلی این درگیری ها نه غلامان پاکســتانی و امریکایی و یا طالبان وحشی و دولت 

غنی بلکه مردم بی بضاعت و مصیبت دیده ملکی اند.
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دلیانــا گایتاندژیوا خبرنگار بلغاریایــی در یک گزارش تحقیقی فاش 
نمود کــه پنتاگون مبلغ ۲.8میلیارد دالر را برای مناطق جنگی جهان 
اسلحه خریداری می کند که عمدتا برای گروه های تروریستی وابسته 
به شــبکه القاعده در ســوریه تحویل داده می شــود. دلیانا با انتشار 
اسنادی ثابت می سازد که امریکا حجم بزرگی از تسلیحات پیشرفته 
را در اختیار تروریســت ها قرار می دهد. وی گزارشگر امور خاورمیانه 
و بنیانگذار ســازمانی موسوم به »دیده بان اسلحه« می باشد که بارها 
تسلیح باندهای جنایت پیشه توسط امریکا و ناتو را فاش نموده است.
تعدادی از ویدیوهای تبلیغاتی گروه »هیئت تحریرالشام« )شاخه 
ســوریه القاعده که قبلا به نام »جبهة النصرة« فعالیت داشت( برملا 
می ســازد که این گروه ســلاح های پیشــرفته از جمله موشک های 
پیچیده ضدتانک TOW ساخت امریکا را در اختیار داشته که تعدادی 
از آن ها در ادلب ســوریه به دســت نیروهای دولتی این کشــور نیز 

افتاده اند.
دلیانا با مرور قراردادهای پنتاگون دریافته است که طی سال های 
۲019-۲01۲ شــرکت رِیتیــان )از بزرگتریــن شــرکت های تولید 
تجهیزات نظامی امریکا( بالغ بر 1.4 میلیارد دالر را انواع موشــک  به 
نیروی دریایی امریکا ســپرده که متعاقبا به سوریه فرستاده شده اند. 
این در حالیست که تحریرالشام از جانب وزارت خارجه امریکا منحیث 

»گروه تروریســتی« خوانده شــده و بر ســر رهبر تحت پیگرداش 
ابومحمدالجولانی جایزه ده میلیون دالری تعیین گردیده اســت! در 
گذشــته نیز اســناد درز کرده امریکا نمایانگر آن بوده که گروه های 

خونخوار در سوریه از سوی دولت امریکا تسلیح  گردیده اند. 
 )ACC(  در سیســتم آنلایــن اداره قراردهــای نظامی امریــکا
قراردادهایی موجود اند که برای خریداری سلاح های »غیراستاندارد 
امریکایی« بین سال های ۲0۲0 الی ۲0۲5 با هشت شرکت به امضا 
رسیده اند. ســلاح های »غیراســتاندارد« تجهیزات و وسایل نظامی 
غیرامریکایی اند که برای استفاده از آنها در ارتش امریکا جواز صادر 
نگردیده ولی جهت فرستادن به گروه های جنایت پیشه تحت حمایت 
امریکا خریداری می گردند. شــرکت های قراردادکننده هر یک تا ۲5 

میلیون دالر قبلا دریافت کرده اند.
بر اساس مشخصات قراردادها، ســلاح و تجهیزات نظامی باید 
از بلغاریا، صربســتان و رومانیا تهیه شده و از نوعیت سلاح ها و منبع 
تهیه هر کدام تذکر رفته اســت. شرکت های قراردادکننده از افشای 
جزییــات و مقدار و مقصد اقلامی که تهیــه می کنند منع گردیده و 
اجازه ندارند هیچ گونه تصویر و یا مدرکی در مورد آنها انتشار دهند.

گزارش می افزاید که پنتاگون 15 هزار میل اسلحه نوع AK-47 را 
از بلغاریا و صربســتان به کرواسیا ارسال نموده درحالی که این کشور 

امریکا برای تروریست ها امریکا برای تروریست ها 
۲.۸۲.۸ میلیارد دالر را اسلحه می خرد   میلیارد دالر را اسلحه می خرد  

نويسنده: فرزاد 
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استفاده کننده نهایی آن نخواهد بود.
پنتاگون یک مرکز مخفی عملیاتی تحت نام مستعار »گروه ویژه 
غیرقابل انکار« از ۲017 بدینســو در کرواســیا راه اندازی نموده که 
وظیفه آن تربیت و تمویل برنامه هایی برای جنگ ســوریه است. بر 
اساس ایمیل های لیک شده در سایت »دیده بان اسلحه« در ۲019، 
این مرکز یک دیپوی ســلاح و مهمات در شهر پودوم کرواسیا ایجاد 
نموده که طیاره های شرکت های هوانوردی کرایه شده  توسط پنتاگون 
از طریق میدان هوایی ریجیکا، بســته های اسلحه را به میدان هوایی 

العدید در پایگاه نظامی امریکا در قطر انتقال می دهند. 
فعال ترین گروه تروریســتی در ســوریه فعلا هیئت تحریرالشام 
است که برای دستیابی به کمک های کشورهای غربی نام قبلی اش 
را که »النصره« بود تغییر داد. این گروه که شاخه ای از القاعده است 

دریافت کننده اصلی ســلاح هایی است که امریکا مخفیانه به سوریه 
انتقال می دهد.

دولت امریکا همان گونه که شــبکه القاعده، طالبان، جهادیان و 
دیگر گروه های خونخوار بنیادگرا را در جریان جنگ ســرد تجهیز و 
تمویل نموده رویکار آورد، طی ســال های گذشته گروه درنده داعش 
را در ســوریه و عراق تا سرحدی حمایت کرد که حتی هیلری کلنتن 

در کارزار انتخاباتی اش معترف گردید که داعش ساخته امریکاست.
امریکا هنوز از حربه تروریزم و بنیادگرایی اسلامی برای بی ثبات 
ســاختن رقبایش بخصوص در آسیا ســود می برد. طی بیست سال 
گذشــته، در کنار عراق و ســوریه و یمن و لیبیا و کشورهای دیگر، 
افغانستان را به مرکز تروریزم و توحش و حمام خون مردمش مبدل 

ساخت. 

 امریکا صدها تن اسلحه را از اروپا به سوریه توسط شرکت هوایی کالیتا که بوسیله پنتاگون استخدام گردیده، از میدان هوایی راجیکای کرواسیا از راه قطر انتقال داده است. 

 سیستم موشک  TOW امریکایی که ارتش سوریه در جریان جنگ ادلب از چنگ تروریست های تحت حمایت امریکا به غنیمت گرفت. 

  ویدیوی تبلیغاتی تحریرالشام که در آن جنگجویان این گروه استفاده از موشک های BGM-17 TOW ساخت امریکا را آموزش می بینند.
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در تازه ترین ســفری که به کندز داشــتم، وضعیت مردم و مجموع 
ولایت ســخت بر روح و روانم تاثیر گذاشت. دیدن سیهروزی مردم 
نادار و ســتمی که از هرســو می کشند قلب هر انســان باوجدان را 

جریحه دار می سازد.
کندز از ولایات جنگ زده ی شــمال افغانستان است که از 139۲ 
به این سو طی معامله خاینانه بین حکومت فاسد و درندگان طالبی، دو 
بار سقوط داده شد که برعلاوه ویرانی و صدها کشته و چور و چپاول 
دارایی عامه از سوی مزدوران آی اس آی، صدها خانواده دربدر شهر و 
ولسوالی ها را به ولایات همجوار آواره کرده و زخم های عمیق بر تن 

مجروح باشندگان ماتم زده  کندز وارد نمود.
شهر کندز با مردم خسته از جنگ و فلاکت اش که هنوز از ضربه 
دو سقوط ویرانگر کمر راست نکرده بودند، با اوج گیری دوباره جنگ 
میان خاینان و میهن فروشــان طالبی-حکومتی، بار دیگر در آستانه 
سقوط قرار گرفت. »مقامات« فاسد زیر نام »عقب نشینی تاکتیکی« 
تمامی ولســوالی های این ولایت را به طالبــان جانی واگذار کرده و 
خود پشت حصارهای سمنتی منتظر هجوم زامبی وار وحوش طالبان 

بر جان و مال باشندگان شهر اند. 
 مردم زجردیده این ولایت سال هاســت بین دو ســنگ آســیا، 
طالبــان خونریز و حکومت ضدمردمی له شــده و بار اصلی جنگ و 

مصایب ناشی از آن را بردوش می کشند. از هفته ها بدینسو با سقوط 
ولســوالی ها و افتادن نقاطی از مرکز شهر بدست طالبان، باشند گان 
سه درک، باغ شرکت، چهاربندر، زاخیل و... برای نجات جان شان از 
شــر هاوان هایی که شبانه بی وقفه از سوی نظامیان مستقر در میدان 
هوایی کندز بر این مناطق شــلیک می شود، اجبارا خانه های شان را 
ترک گفته و به ولسوالی ها یا ولایات دیگر از جمله کابل آواره شده اند. 
شــلیک بر مناطق مسکونی که انســان را به یاد موشک پراکنی های 
قصاب کابل در دهه 90 می اندازد، هر شــب خانــواده ای را بر ماتم 

می نشاند. 
شــفاخانه ها مملو از مجروحانی اســت که یا از ســایر مناطق با 
هزار مصیبت منتقل شــده اند و یا در درگیری بین حکومت و طالب 
در اطراف شــهر زخم برداشته اند. کابوس وحشت و سقوط باشندگان 
کندز را چنان در خود پیچیده که اکثریت دکانداران یا فرار کرده اند و 
یا از ترس جان ترجیح می دهند در خانه بمانند. در میان شــعله جنگ 
و کشــتار، بیکاری گســترده، کمبود مواد غذایی و بلند رفتن قیمت 
مواد خوراکه، نبود بازار فروش و ســردخانه برای باغداران و دهاقین، 
آفت هــای طبیعی، باجگیری طالبان وحشــی از دهاقین و تجار زیر 
نام عشــر )مثلا از 100 سیر گندم 10 ســیر(، تهیه سه وعده غذا به 
ده ها تن از مزدوران چشم ســرمه ای آی اس آی توسط روستانشینان 

بار دیگر مردم وحشت زده کندز بار دیگر مردم وحشت زده کندز 
از ترس سقوط دوباره ولایت آواره می شوند  از ترس سقوط دوباره ولایت آواره می شوند  

گزارشگر: سهراب 



۲۰
۲۳

رچ 
 ما

- ۱
۴۰۱

ت 
حو

  | 
  ۷

ه ۲
مار

ش

13

فلاکــت زده وغیره از عوامل دیگر افزایــش فقر و مرارت های مردم 
کندز اســت. علاوه بر این، در اثر مســدود بودن راه های ولسوالی ها 
به مرکز تعــداد زیادی مریضان کرونایی در روســتاها جان باخته و 
محصولات زراعتی دهاقین فقیر می پوسد که خود فشار کمرشکنِ بر 

این طبقه نادار به شمار می رود.
چنــدی قبل عواید شــیرخان بندر که جز چاق کــردن مافیای 
حکومتی تغییری بر زندگی مردم نیاورده بود، بدســت طالبان جانی 
افتــاد. قومندانان این گروه جاهل با کنترل این شــریان  اقتصادی و 
جمعاوری صرفیه برق از مناطق تحت اداره شــان، وضع 50 درصد 
»مالیه« برای پروژه های صحی و آموزشــی موسساتی چون حمایت 
اطفال )Save the Children(، اخذ رشوت از مراجعین دارای دعواهای 
حقوقی به کمســیون و غیره به امکانات وســرمایه  دست یافته و به 
جذب جوانان ناآگاه و بی کار در صفوف لشکر مزدور و جهل و جنایت 

طالب پرداخته اند.
فشــار و تبعیض فاشیســتی طالبــان جنایتــکار مخصوصا بر 
اقلیت های قومی از واقعیت های جانکاه دیگریست که اکثریت جوانان 
روستانشین برای نجات از این آزار و اذیت و نیز تهیه حداقل معیشت 
برای خانواده گرسنه شــان با قبول خطر مرگ راهی ایران و ترکیه 
می شوند. در چند روز گذشــته، کوچ اجباری 400 خانواده بدخشانی 

از منطقه باغ شرکت کندز توســط طالبان از معدود نمونه های تفکر 
شوونیســتی این گروه اجیر و تاریک اندیش محسوب می شود که نه 
تنها جنگ و نفاق قومی را بیشتر دامن خواهد زد بلکه بهانه ا ی بدست 
قومندانان عمدتا جهادی، فرصت طلبان و سران قوم پرست اوزبیک و 
تاجیک می دهد تا زیر نام »دفاع از اقوام غیرپشتون« به ملیشه سازی 
ادامه داده و از این تنور داغ جنگ قومی برای حفظ سرمایه و موقعیت 
خود ســود برند. عوامفریبی ناسیونالیزم ارتجاعی غیرپشتون به اندازه 
افکار پلید شوونیســت های پشتون و اعمال فاشیستی طالبان خاینانه 
و ضد ملی اســت و مردم ما نباید فریب این دو کمپ ارتجاع قومی 

را بخورند. 
 علاوه بر طالبان ســتمکار، چندین گروه بنیادگرای دیگر از نوع 
اشرف المدارس، جماعت تبلیغی، حزب التحریر، جمعیت اصلاح، نجم 
و... که هرکدام جیره خوار کشورهای بیرونی اند شدیدتر و خطرناک تر 
از قبــل مصــروف فعالیت و جلــب و جذب اند تا اثــری از ترقی و 
تمدن باقی نگذاشــته و راه سلطه بی دردسر طالب و سایر گروه های 

تروریستی را هموار نمایند.
نفوذ کم ســابقه بنیادگرایان در نهادهای آموزشــی این ولایت، 
ناامنــی و ادامه جنگ نیز بر معارف کندز اثر ناگوار و منفی گذاشــته 
اســت، طوری که مکاتب به روی شاگردان دختر و پسر  بسته بوده و 
معلمان بدون این که در مکاتب حاضر شــوند فقط معاش می گیرند. 
اگر از یک ســو دلیل مسدود بودن این است که طالبان اکثر مکاتب 
را بــه پایگاه های نظامی خود مبدل نموده انــد ولی والدین هم بنابر 
خطر حمله های هوایی از ســوی حکومت و امریکا بر این مکاتب، از 

فرستادن کودکان شان خودداری می نمایند.

اینچنین خانواده های آواره از مناطق جنگ زده کندز را در هر گوشه  شهر می توان دید. 

 زنان و کودکان قربانیان اصلی جنگ در کندز )تصاویر از شبکه های اجتماعی(
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پس از تسلیم دهی ولسوالی های سرخ پارسا و شیخ علی ولایت پروان 
در 18 ســرطان 1400 بــه طالبان، وقتی این گروه جانی به  ســوی 
کوتل شیبر بامیان پیشروی کرده و ولسوالی کهمرد در آستانه سقوط 
قرار گرفت، اکثریت باشندگان بامیان که خاطرات هولناکی از دوران 
حاکمیت تاریک و شوم طالبان در ذهن دارند، وادار به ترک شهر در 

ظرف یکی دو شب شدند.
متاســفانه غیر قتل عام یکاولنگ به سایر جنایات طالبان سفاک 
که در دور امارت خونبارشان در بامیان مرتکب شده اند پرداخته نشده 
است، مثلا کشــتار و قساوت در منطقه سرآســیاب و سیدآباد شهر 
بامیان و به همین طور جنایات چند ســال اخیر شان علیه مسافران 

بامیان در مسیر راه جلریز و غوربند.
زنده شــدن خاطرات تلخ گذشته از تسلط پرهول طالبان در شهر 
بامیــان و عدم اعتماد مردم بر دولت و »نظام« از دلایل فرار مردم از 

شهر به سوی ولسوالی ها بود.
یکی از باشندگان شــهر بامیان که نخواست نامی از وی گرفته 
شود و فقط با مقداری از اثاثیه خانه اش سوار بر موترسایکلی به سوی 

یکاولنگ در حال فرار بود، گفت:
»به كــدام دولت اعتمــاد كنیم؟ همــان مقامات 
دولتی كه در بدخشــان یکجا با خانواده های شان 
به تاجیکســتان فرار كردند و مردم را تنها ماندند؟ 
خود شان چندین روز پیش خانواده های خود را از 
بامیان كشــیده اند و حالا ما را نمی مانند كه از شهر 

بیرون شویم.«
بلی، این مرد دربدر به نکته ای درســتی اشاره می کند. مقام های 
بلندپایه ی دولت در بامیان از چندین روز پیش خانواده های خود را به 
کابل فرســتاده  بودند ولی وقتی در شب 18 سرطان مردم از شهر در 

حال فرار بودند، حکومت در قســمت چوک قانون اساسی و ده راهی 
ملاغلام در مسیر راه شهر بامیان و یکاولنگ و همچنان منطقه شش 
پل در مســیر راه بامیان-کابل به مردم بی خانمان اجازه نمی دادند تا 
از شــهر بیرون شوند و ادعا می کردند که گویا خیر و خیریتی است و 

مردم نباید شهر را ترک کنند.
با ناامن  شــدن ولایت بامیان و در بحبوبه فرار مردم از شهر، در 
ظرف چند ســاعت نرخ ها به صورت سرسام آور افزایش یافت. چون 
از چندیــن روز در دو مســیر راه بامیان )غوربنــد و جلریز( جنگ به 
 شدت جریان داشــت و طالبان از هر تانکر تیل ۲0 هزار افغانی پول 
می گرفتند، بهای یک لیتر پترول در مدت یک هفته از 48 افغانی به 
55 افغانی رســیده بود، اما در 19 سرطان فقط در ظرف پنج ساعت، 
از 55 به 60 تا 6۲ افغانی رســید. به  همیــن ترتیب چند صد افغانی 
بــر قیمت یک بوجی آرد، برنج و یک قوطی روغن و دیگر اشــیای 
مورد ضرورت علاوه گردید. موتر باربری ای که در گذشته مسیری را 
۲500 افغانی کرایه اخذ می کرد، در آن شــب و روز از 1۲ تا 15 هزار 
افغانی کرایه می طلبید. خانواده هایی مجبور شــدند که در یک موتر 
کرولا تا 1۲ تن خود را جا داده و به سوی یکاولنگ یا کابل فرار کنند. 
عده ای اهالی نادار که توانایی پرداخت کرایه را نداشــتند با بایسکل، 
خر و یا پیاده از شهر بیرون می شدند. باشندگان شهر به ولسوالی های 
یکاولنگ، پنجــاب و ورس و دامنه های کوه بابــا فرار می کردند، و 
روستانشــینان به ویژه روستاهای بیده مشــکین، دره علی و کته خانه 
ولسوالی یکاولنگ که در 19 جدی 1379 توسط طالبان خونریز مورد 
قتل عام قرار گرفته بودند و هنوز زخم های شان تازه اند به ایلاق های 
شان پناه می جســتند. باشندگان اصلی شــهر بامیان مانند سیدآباد، 
سرآسیاب، جر خشــکک و ریگ شادها و اهالی دهن دره فولادی که 
جایی برای زندگی در ولســوالی ها ندارنــد از طریق دره فولادی به 
دامنه های کوه بابا پناه برده و مجبور شــدند که شب های سرد را در 
فضای آزاد ســپری کنند. گفته می شود که فقط از پناهجویان منطقه 
سیدآباد کم وبیش 10 کودک نوزاد از فرط سردی در پای این کوه ها 

جان باخته اند و آمار از مناطق دیگر در دست نیست.
اما چرا ولایت بامیان و بخصوص شــهر در چنین وضعیتی قرار 

گرفت؟ 
براســاس گزارش های مردم محل و آوازه هــا از میان کارمندان 
نیروهای امنیتی، طالبان بدون کدام جنگ ولســوالی های کهمرد و 
ســپس ســیغان را تصرف کردند. یکی از متنفذان مذهبی ولسوالی 
کهمرد به نام مولوی کبیر که از ســالیان سال نیروهای اربکی خود 
را داشــته و از امنیت ملی پول و اعاشــه دریافت می کرد، یک شبه با 

بامیان، بامیان، 
شهر ترس و اضطراب  شهر ترس و اضطراب  

گزارشگر: ع. رضايی 
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طالبان ساخت و پاخت کرده پوســته پولیس منطقه آشپشته کهمرد 
را وادار می کند که بدون درگیری به طالبان تســلیم شــوند. سپس 
خودش یکجا با افراد مســلح اش در  حالی  که هنوز در ارتباط با دولت 
بود با طالبان یکجا می شــود. عده ای ادعا می کنند که این کار را در 
هماهنگی طاهر زهیر، والی جدیــد بامیان و طرفدارانش انجام داده 
اســت تا زمینه برای برطرف کردن والی پیشین، سید انور رحمتی را 
فراهم سازد. شایان یادآوریست که هر دو والی نامبرده گذشته حزب 
وحدت را داشته و در حال حاضر با سرور دانش رابطه تنگاتنگ دارند 
ولی برای رســیدن به مقام ولایت بامیان علیه هم دسیسه ریخته  و 
هربار یکی دیگری را به طور فلمــی از صحنه حذف کرده اند، لاکن 
این  بار مردم نگونبخت بامیان را دربدر ساخته و در کنار تلفات جانی، 
میلیون ها افغانی ضربه وارد کردند. وقتی ولســوالی کهمرد ســقوط 
می کند و طالبان که هیچ  نیرویی برای تصرف این ولسوالی نداشتند 
و حدود 10 تا 15 موترسایکل ســوار به سوی ولسوالی سیغان حرکت 
می کنند. والی پیشــین و قومندان امنیه ولایت که در شــروع ادای 
اشــتراک در جنگ را کــرده بودند، بدون این کــه متباقی نیروهای 
امنیتی را اطلاع دهند از دهن دره ســیغان فرار کرده و به شهر بامیان 
برمی گردنــد و این باعث می گردد که نیروهای امنیتی هم ســیغان 
را ترک کنند و همان چند موترسایکل ســوار این ولســوالی را نیز به 
تصرف در آورند. والی پیشــین به کابل فرار می کنــد، و طاهر زهیر 

به مثابه بچه فلم از کابل می رسد.
هرچند، زندگی در زیر ســیطره طالبان در ولســوالی های سیغان 
و کهمرد بــرای چند روز، نیاز به گزارش جداگانــه دارد، ولی کوتاه 
می شود شرح داد که مردم این مناطق  همانند دیگر شهروندان کشور 
دل خوشی از دولت نداشــته و می گویند که با آمدن طالب در وضع 
ابتر شــان کدام تغییری نمی آید. اکثریت در ترک منطقه متردد بودند 
چون فصل جمعآوری حاصلاتی مانند گندم، کچالو و زردالو می باشد 
و طالبــان اخطارنامه ای را زیر نام »امان نامه« به این دو ولســوالی 
فرســتاده اند که اگر مردم مقاومت نکنند، جان و مال شــان در امان 
خواهد بود، اما وقتی به منطقه می آیند، جنایات شــان آغاز می گردد. 
طبق گفته های مردم محل، تعــداد طالب بچه های مزدور به 40 نفر 
هم نمی رســید که حدود 16 الی 18 سال سن داشتند. مردی که در 
منطقه حضور داشــت می گوید که طالب بچه هایی را دیده که وقتی 
کلاشینکوف به شــانه انداخته بودند، آنقدر سن کم داشتند که میل 
تفنگ بر زمین می خورد. نخستین کاری که این جانیان کردند تاراج 
تمام پوسته های پلیس و در ادامه شکستاندن چوکی و میز و الماری 
دفاتر دولتی و مکاتب بود. وقتی مردم اعتراض کردند که این اجناس 
کدام جرمی را مرتکب نشده اند و چه دولت باشد و چه طالب، فرزندان 
ما باید در مکتب درس خوانده و از این میز و چوکی اســتفاده کنند، 
شــروع به لت و کوب مردم کردند. در ولسوالی سیغان، مدیر مکتبی 
را از خانه اش بیرون کرده و به جرم کار با دولت مورد ضرب و شــتم 
قــرار داده و به همین طور در صدد شناســایی دیگر ماموران دولتی 
نیز بوده اند. این دســته عده ای از باشندگان ســیغان را در بازار این 
ولســوالی جمع کرده و از همان جمع طالب بچه های 18-16 ســاله 
یکی را ولسوال و دیگری را قومندان امنیه »امارت« تعیین می کنند. 
باشــنده  دیگری می گوید که قومندان طالب یکجا با چند طالب بچه 
به دکانی در بازار ســیغان رفته و به دکاندار فرمان می دهد که مقدار 
مواد خوراکه بدهد که آنرا در عقب موترسایکل های شان بار می کنند.  

وقتی دکاندار پول تقاضا می کند، قومندان طالب تفنگ اش را به سوی 
دکاندار نشانه گرفته و می گوید که خوش باشد که تا هنوز زنده است 
و توســط مجاهدان امارت اســلامی به قتل نرسیده چون تا به حال 

تحت سایه حکومت کفری زندگی می کرده است.
بــا رســیدن طاهــر زهیــر بــه شــهر بامیــان، وی در برابر 
پذیرایی کنندگان اش که در بدل 500 تا 700 افغانی از ســر دو ســه 
چوک و حوالی شهر کرایه شده بودند اعلام داشت که حرف نمی زند 
و عمل می کند. سپس با استفاده از بودجه دولتی قومندان های سابق 
وحدتی مانند شهیدانی، کریم لنگ و سلحشور را زیر نام »خیزش های 
مردمی« مسلح ساخت تا گویا در برابر طالبان بجنگند. به گفته مردم 
بامیان که همان »وندی های گذشــته« که چند ســال از شر شان 
بی غم بودند دوباره صاحب قدرت شــدند. اگرچه پیشــروی اصلی را 
نیروهای پلیس کرده و دوباره هردو ولســوالی ســیغان و کهمرد را 
تســخیر کردند، اما عده ای از نمایندگان بامیان در پارلمان و شورای 

ولایتی و دیگر مقامات دولتی خود را فاتح جنگ تراشیدند.
یکــی از کارمندان پلیس که گواه این صحنه های مضحک بوده 

می گوید:
»نیروهای پلیس در خط اول می جنگیدند و طالبان 
در حال فــرار بودند. دیدم كه اعضــای پارلمان و 
شــورای ولایتی با محافظان شــان از راه رسیده و 
هــر كدام ما پلیس های عقــب جبهه را كش كرده 
و عکس های فیســبوكی می گیرند. محافظان شان 
تفنگ های خود را بلند كرده و اینســو و آنسو خیز 
می زدند. با خود گفتم كه طالب ده ها كیلومتر دورتر 
از اینجا قرار دارد و اینان در اینجا چنان جســت و 

خیز می زنند كه گویا در خط مقدم نبرد باشند.«
اگرچه، اکنون وضع شهر ظاهرا آرام شده است ولی بیشتر مردم 
هنوز برنگشــته اند. مردم افزون بر هــراس از هجوم طالبان از افراد 
مسلح »خیزش های مردمی« یا »وندی های گذشته« نیز دلهره دارند 
و ثبات ولایت نسبتا امن بامیان به شدت شکننده شده است چرا که 
با آگاهی کامل از سرشــت گذشــته جنایتکارانِ دوباره مسلح شده، 
می دانند که به زودی در چنگ این پلیدان خواهند افتاد. همین حالا 
عده ای از خانه های متروک دزدی شده اند و مسیرهایی که حتا برای 
سفر نیم شب هم مصون بود اکنون بعد از شام ناامن شده و مسافران 

بیم دارند که توسط همین افراد مسلح مورد تاراج قرار  گیرند.

 مولوی کبیر سال ها زیر نام اربکی از امنیت ملی پول و اعاشه دریافت می کرد، اما با 
طالبان معامله  نموده پوسته پولیس آشپشته کهمرد را بدون درگیری به طالبان تسلیم 

نمود.
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امریکا با تغییر نقشــه اشــغال بــه نوکران ارگ نشــین اش فرمان 
»عقب نشینی« داد تا لشکر جهل و جنایت طالبی با هجوم دیوانه وار 
بر شــهرها و تسلط بر مراکز ولایات راحت تر بر جان و مال و ناموس 
مردم زخمی مــا چنگ انداخته، هارتر از قبل »جهاد ضدمردم« ما را 

به پیش برند.
هزاران کشــته و زخمی، چور و چپاول و به آتش کشــیده شدن 
دارایی عامه و خانه های مردم، بیجا شدن صدهاهزار خانواده دربدر و 
آواره در ولایات دیگر از جمله کابل و غیره، از معدود نتایج تسلیم دهی 
مراکز چندین ولایت به طالبان مزدور اســت. رژیم پوشالی حاکم که 
بر اســاس ضرورت و تضمین منافع امریکا رویکار آمد تا کنون غیر 

از خیانــت و بردن گردن ملت زیر تیــغ جهادی-طالب چیز دیگری 
انجــام نداد، و حال در اثر معامله و اجرای فرمان بادار و نیز از نهایت 

شارید گی، مردم را دست بسته تسلیم این گروه وحشی کرد.
بتاریخ 18 اســد 1400، جهت تهیه گــزارش از آوار گان جنگ 
در پارک آزادی سرای شــمالی رفتم. وضعیت اسفناک ده ها خانواده   
فراری در این پارک قلب هر انسان را جریحه دار می سازد. این گزارش 

چکیده ایست از آنچه در پارک دیدم و شنیدم.
همین که از موتر پیاده شــدیم، ریحانه و طفلک هفت ســاله اش 
به ســوی ما آمد. او که بــا ورود هر فرد تــازه وارد در محوطه پارک 
به سمت شــان می دوید، برای اثبات این که از آوار گان تخار اســت 
ســریع تذکره اش را نشــان داد. ریحانه بخاطر تهیه لقمه  نانی برای 
طفلک های قد و نیم قداش ســاعت ها زیر چادری و آفتاب ســوزان 
ایســتاده و زاری کنان به ســوی رهگذرها نزدیک می شد و با گلوی 
مملو از بغض این جملات روان فرسا را بارها تکرار می کرد: »برادران 
کمک کنید«، »اطفالم گشنه هستند«، »ما تباه شدیم«. این منظره ی 
غم انگیز همچو دشــنه  ای در قلبم فرو رفت و سراســر وجودم آتش 
گرفت، در حالی  که به تمامی عاملان داخلی و خارجی مصایب مردم 
دربدر ما نفرین می فرســتادم با این خانم سر صحبت را باز کردم که 

بلافاصله گفت: 

»کاش همه ی ما می مردیم«؛ »کاش همه ی ما می مردیم«؛ 
وضعیت دلخراش آوارگان جنگ در پارک آزادی کابل!وضعیت دلخراش آوارگان جنگ در پارک آزادی کابل!    

گزارشگر: زهرا 
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»ما در حوزه سه تخار زندگی داشتیم. سه روز پیش 
دو فامیل پای لچ گریختیــم. پنج طفل دارم. جای 
نداریم. زیر درخت و آفتاب سوزان زندگی می كنیم. 
در جنگ بین دولت و طالب آواره شــدیم. از سر و 
دست هر دو طرف فقط مرگ می بارد. هیچ كس به 
داد ما نمی رسد. یك روپیه در جیب نداریم. هست و 
بود ما در جنگ سوخت و خود ما با یك جوره لباس 

با قبول خطر مرگ از شهر برآمدیم.«
احمــد جاوید ماتــم زده، مایوس و بی رمق، تن خســته اش را به 
درختی تکیه داده و بی توجه به گریه طفلک های دور و برش به فکر 
فرو رفته بود. شاید به عضوی از خانواده اش می اندیشید که زخمی و 
یا گیرمانده زیر شــعله های آتش است و یا به اصابت مرمی هاوان به 
خانه  و لحظه بزرگ ترین تباهی زندگی اش.... با صدای دوم ام تکانی 
خورد و با بی میلی در جواب پرســش ام که »ســلام، از کدام ولایت 

آواره شدید؟«، گفت:
»دیروز آمدیم. از میدان پخته كندز. ما یك شــب 
و یك روز زیر جنگ شــدید گیــر ماندیم. از ترس 
بدترشــدن وضعیت از آنجا به سمت پشت محبس 
گریختیــم. اما طالب ها زود آنجــا را هم گرفتند و 
باز بالاتر به ســوی میدان هوایی رفتیم، جایی كه 
ماه هاست بسیاری مردم اطراف شهر كه جایی برای 
رفتن ندارند از دست جنگ و هاوان به آنجا رفته اند 
و زیر چادر و خیمــه با بدبختی روز می چلانند. اما 
بســیار زود طالب ها پیشــروی كردند و محبس را 
گرفته و بالای ســر دوره هجــوم آوردند و ناچار با 
زن و پنج طفل خــود از زیر باران مرمی گریختیم 
و با یك مصیبت خود را تا اینجا رساندیم. ما نصف 
شــب در سرای شمالی رسیدیم، نه یك روپیه دارم 
و نه هم كســی را دارم كه بتواند پول قرض بدهد. 
خیر است من گرسنگی را تحمل می كنم اما چطور 
به چشــم اولادهایم نگاه كنم، میبینی كه این ها از 
گشــنگی گریه می كنند. فکــرم كار نمیکند، كاش 

همگی ما می مردیم....«

فوزیه زن میان سال گریه کنان راجع به فرارشان از هرات گفت: 
»نصف هــرات را طالــب گرفته و شــهر در آتش 
می ســوزد. وقتــی در منطقه ما طالب داخل شــد 
ناچار از آنجا به منطقه تحت كنترول دولت رفتیم. 
وقتی كشتار و وحشــت را در داخل شهر دیدیم از 
ترس زیاد مجبور به بســیار مشکل خود را تا كابل 
رساندیم. ما فامیل ۱۴ نفری سه روز است كه كوچه 

به كوچه ســرگردان می گردیم. هركــس می آید، 
وعده  ای می دهد و عکس می گیرد و پشــت كارش 
می رود. در دســت خســربره من دو مرمی خورده، 

شوهرم هم مریض....«

با گذشــت هر دقیقه بر تعداد آواره گان ولایات عمدتا شمال در 
پارک افزوده می شــد. با دیدن پیر و جــوان و کودکان در زیر آفتاب 
سوزان که تلخ ترین لحظات زندگی شان  را سپری می کنند، نه به مثابه 
هموطن بلکه به مثابه انسان می شرمیدم و بر خود لعنت می گفتم که 
چرا نمی توانم مرهمی هرچند ناچیز بر روان تحقیر شــده و پاره پاره 

هم میهنانم بگذارم.
هرازگاهی ســر و کله مرد و یا زنی در پارک پیدا می شــد که از 
موترهای زرهی و شیشه ســیاه پایین می شدند و بادیگاردها با قنداق 
و فشــار هموطنان حلقه زده در اطراف موتر را متفرق می ســاختند. 
آغازاده ها با لبخند ملیح و ظاهرا »بهت زده« در اطراف پارک چرخی 
زده، پس از اخذ ســلفی با خانواده  هایی، نمایش ترحیم شان را پایان 

داده و می رفتند.
مجیــب نابینا که خود را نماینده ده فامیل فراری از تخار معرفی 

کرد، گفت: 
»ما جمله ده فامیل از یك منطقه ی شهر تخار آواره 
شدیم. پس از شدت جنگ، در خانه ما هاوان خورد 
كه شــش طفل از نوک پا تا ســر كاملا سوختند. 
بســیار به مشــکل خود را تا اینجا رساندیم و فعلا 
چهار طفل در شفاخانه صحت اطفال بستر هستند 
و دو تــای دیگراش در اســتقلال. بجز كالای جان 
چیز دیگــه نیاوردیم. همه زندگی مــا زیر توپ و 
هاوان و جنگ ماند. تباه و بدبخت شدیم و حالا هم 
هركس میایه و عکس می گیره و یك وعده ی خالی 

میته و میره. حیران ماندیم كه چه كنیم.«

احمد جـاوید

فوزیـه

احمد جـاوید
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دختــری از کندز که هنگام صحبت نفس اش بند می شــد، آهی 
کشید و با اندوه بی کران چنین بیان کرد: 

»ســاعت ده كم دو از ســر دوره كندز برآمدیم كه 
دو بجه بمبارد خانه های ما شــروع شد. نامزدم در 
قومندانــی كندز با ۳۸ نفر از همکارانش از ســوی 
طالبان محاصره شــدند كه تنهــا نامزدم نیمه جان 
زنده برآمد. او را بســیار به مشکل تا كابل رساندیم. 
حالا در شفاخانه  هم كه میبریم واسطه بازی است و 
تسلیم نگرفتند كه با ناله و زاری در شفاخانه دوصد 

بســتر پولیس بســتر كردیم. طالبان در خانه های 
مردم داخل شــده و یك قسمت ســر دوره را چور 
كردنــد. ما ۱۲ نفر آمدیــم و تنها برادرم مجبور در 
خانه مانده تا خانه چور نشــود. ما فقط با یك جوره 
لباس از خانه برآمدیم. موتر از كندز تا كابل به ۱۲ 
هزار افغانی آورد. مقامات اول در میدان هوایی كندز 
و بعد شــاید كابل فرار كردند اما سربازان بیچاره و 

كارمندان ملکی شهید و زخمی شدند.«
در یک کلام، مســوول آوارگی و تباهــی صدها هزار خانواده ی 
داغدار بیجاشــده در تمامی نقاط افغانســتان در قدم نخست غنی و 
دار و دســته اش اســت که بخاطر حفظ قدرت به ننگین ترین معامله 
رهایی هزاران تروریســت طالبی از زندان ها تن ســپرده و یکی پی 
دیگر به این گروه وحشــی و بیگانه با انسانیت باج داد تا این نوکران 
خونریز آی.اس.آی و امریــکا و ایران و... از موش های صحرایی به 
اژدهای خوفناک مبدل شــده و مشترکا با جاری ساختن رودباری از 
خون هموطنان ما، قیامت خواســت امریکا و خلیلزاد را در افغانستان 

برپا نمود.

کارتونیست: رفعت الخطیب

 آغاز و پایان ماموریت امریکا 
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دولت اشــغالگر امریکا بار دیگر ماهیت پلید و ضدانســانی اش را با 
افتضــاح تمام در برابر دید جهانیان به نمایش گذاشــت. در ســال 
۲001 این دولت جنایت پیشه در تبانی با دیگر امپریالیست های ناتو، 
افغانســتان را زیر نام »مبارزه با تروریزم«، »دموکراسی« و »حقوق 
زن« اشــغال و با ساقط ساختن نظام قرون وسطایی طالب ظرف چند 
روز، در عوض برادران جهادی  شــان را به قدرت نصب نمود. لاکن 
پس از ۲0 ســال و قتل صدها هــزار هموطن ما، امروز با پا درمیانی 
خاینــی به نام زلمی ذلیلزاد، کشــور ما را دو دســته تقدیم مولودات 
دیرین اش طالبان کرده و افغانســتان مافیایی و تباه شده مملو از انواع 
تروریست ها را ترک گفت. حزب همبستگی از سالیان سال، برخلاف 
ادعــای جارچیان افغان دولت امریکا پیرامون »دســتاورد«های ۲0 
سال اخیر، ابراز داشته است که تمامی »دستاوردها« ظاهری بوده و 
اشغالگران و پوشــالیان شان هرگز برای مردم ارزشی نمی آفرینند، و 
دیدیم که این »دســتاوردها« آنچنان کاغذی و شکنند بود که خود 
باداران شان را هم انگشت به دهان و مجبور به اعتراف ساخته است.
دولت اشــغالگر امریکا بار دیگر ماهیت پلید و ضدانسانی اش را 
با افتضاح تمام در برابر دید جهانیان به نمایش گذاشــت. در ســال 
۲001 این دولت جنایت پیشه در تبانی با دیگر امپریالیست های ناتو، 

افغانســتان را زیر نام »مبارزه با تروریزم«، »دموکراسی« و »حقوق 
زن« اشــغال و با ساقط ساختن نظام قرون وسطایی طالب ظرف چند 
روز، در عوض برادران جهادی  شــان را به قدرت نصب نمود. لاکن 
پس از ۲0 ســال و قتل صدها هــزار هموطن ما، امروز با پا درمیانی 
خاینــی به نام زلمی ذلیلزاد، کشــور ما را دو دســته تقدیم مولودات 
دیرین اش طالبان کرده و افغانســتان مافیایی و تباه شده مملو از انواع 
تروریست ها را ترک گفت. حزب همبستگی از سالیان سال، برخلاف 

امپریالیزم امریکا کفتاران اش را عوض کرد!  امپریالیزم امریکا کفتاران اش را عوض کرد!        
اعلاميه ها

 این صحنه های افتضاح آمیز خروج امریکا از افغانستان ثبت تاریخ شد و اضمحلال این امپراتوری دروغ و جنایت را به جهانیان برملا ساخت. 
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ادعــای جارچیان افغان دولت امریکا پیرامون »دســتاورد«های ۲0 
سال اخیر، ابراز داشته است که تمامی »دستاوردها« ظاهری بوده و 
اشغالگران و پوشــالیان شان هرگز برای مردم ارزشی نمی آفرینند، و 
دیدیم که این »دســتاوردها« آنچنان کاغذی و شکنند بود که خود 
باداران شان را هم انگشت به دهان و مجبور به اعتراف ساخته است. 
 بــا حاکمیت رژیم قرون وســطایی طالبان ســوار بر ســرپنجه 
پاکستان، ایران، قطر، عربستان و... وطن ما فصل جدیدی از روزگار 
تیــره و فاجعه باری را تجربه خواهد کرد. طالبان هرچند می کوشــند 
خود را متفاوت از گذشــته وانمود سازند، اما اقدامات شان در سراسر 
افغانستان می رســاند که همان درندگان زن ستیز و آزادی ستیز قبلی 
اند و کوچکترین تغییری نکرده اند. قدرت های بزرگ بخصوص چین 
و روســیه نیز که میدان را خالی می بینند در پی کســب منافع شان 
از پیکر وطن زخمی و نیمه جان ما اند و با اســتقبال گرم از ســران 
جنایت پیشه طالبان نشان دادند که حاضرند با قاتلان مردم ما دست 
به معامله های ننگین زنند. پس افغانســتان کمــاکان میدان رقابت 
شــدید قدرت های بزرگ مانده پا گرفتن گروه های تروریستی چون 
داعش و فاطمیون و غیره، بلاهای تازه ای را متوجه مردم افغانستان 

و منطقه خواهد ساخت.
دولت استیلاگر امریکا که سلطه جهانی اش به ویژه پس از بحران 
اقتصادی و ناتوانی در مهار ویروس کرونا رو به زوال اســت، جهت 
رســیدگی به معضــلات داخلی نیروهایش را از افغانســتان و عراق 
فراخواند چون بیم دارد که در اثر خیزش ها و اعتراضات سرتاســری 

که روزتاروز اوج می گیرند، سرنگون گردد.
تاریخ ســفاکی های اشــغالگران امریکایی و بخصوص ۲0 سال 
اســارت افغانســتان بار دگر نشــان داد که هیچ حاکمیت پوشــالی 
نجات دهنــده ما نبــوده و عمــر درازی نخواهد داشــت. طالب نیز 
منحیث یک نیروی وابسته و پمپ شــده بیگانگان قادر نخواهد بود 
برای همیشــه مردم را در چنبره وحشت و استبداد اسیر سازد. مردم 
افغانســتان مردم بیست سال قبل نیستند و جهان نیز دو دهه به جلو 

رفته اســت پس طالبان هرگز قادر نخواهند شد قوانین عقب مانده و 
مندرس قبلی شــان را کامل پیاده نمایند چون حتی صاحبان عربی 

شان مجبور به عبور از این مرزهای جاهلانه گشتند. 
هموطنان دردمند و دربدر!

هرجاییکهســتمهستمقاومتنیز
درچنگخونریزترین که اکنون هست.
نوعارتجاعگیرماندهایمبرماســتکه
بهمبارزهومقاومتخوددرهرســطح
ممکنادامهدهیم.راهدیگریجزادامه
ایستادگیباشیوههاینوینوجودندارد.
آنانیکهتعهدپولادینبهآزادیوعدالت
ودموکراسیواقعیدارنددرخونینترین
واختناقیترینشــرایطمیتوانندبهتر
ووســیعترومتناســبباوضعیت،به
میهنفروشان علیه مبارزه و مردم بسیج
وخایناندســتزنند.مــاایمانکامل
داریــمکهجنبشمترقــیضدطالبیو
ضدبیگانگاندرکشــورمااوجمیگیرد
این در افغانستان« و»حزبهمبستگی
پیکاربزرگنقشاشراهمچوگذشــته

ایفاخواهدکرد.
حزبهمبستگیافغانستان
۲8 اسد 1400 )17 اگست ۲0۲1(

 جهادی های خاین و فاسد با ورود طالبان به کابل نزد اربابان پاکستانی شان شتافتند که بار دیگر مورد نوازش قرار گرفته در حکومت بعدی جایگاهی برایشان داده شود. 
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از هر گوشه شــهرهای بزرگ افغانســتان که بگذریم چشم آدم به 
انبوه عدیــدی از خانواده های بی خانمان می افتــد که در پارک ها و 
زمین های متروکه، زیر خیمه  ها، روزهای داغ و شــب های ســرد را 
با شکم گرسنه به ســر می کنند. ترس از انتقام جویی طالبان محلی، 
جنگ، فقر، گرسنگی، خشک سالی، بی کاری و ده ها تیره بختی دیگر 
آنان را به این جاها کشانده  است. این منظره غم انگیز در کابل، مزار، 
جلال آباد، هلمند، قندهار و هرات هویداست، و نه تاجیک می شناسد 
و نه هزاره و نه اوزبیک و پشــتون و...، همه گرسنه اند و دربه در. در 
حکومت فاســد کرزی-غنی-عبدالله بیش از نیم نفوس کشــور زیر 
خط فقر به ســر می بردند ولی در سپتامبر ۲0۲1 پس از گذشتن چند 
روز از حاکمیت رژیم شــوم و منفور طالبی که همه چیز به زیر صفر 
رکود یافت، برنامه توسعه ملل متحد )یو ان دی پی( اعلام کرد که اگر 
روزگار به همین گونه پیش رود ممکن 97 فیصد مردم افغانستان زیر 
خط فقر بروند، و هنوز چیزی نگذشــته که این وضعیت دردناک در 

همه جا فغان می کند.
در شهر هرات بودم و سری زدم به محل تجمع بی خانمان هایی 
در کنار جاده عمومی نزدیک قنســول گری هند. چند خیمه  کوچک 
در پهلــوی جــاده عمومی پرازدحــام در روی خاک برپا شــده که 
باشــندگان اش نه شــب آرام اند و نه روز. راســتی، اگر شب عبور و 
مرور موترها کاهش یابند، آیا تاب و پیچ شــکم گرســنه ی شان به 
آنان اجازه خواب می دهد؟ اندی نزدیک تر رفتم و کودکان شــیرین 
با ســر و روی خاک پر توجه ام را به خــود جلب کردند. وقتی با یکی 
از مردان بزرگ ســال هم صحبت شــدم، همه به  سویم با این تصور 
واهی دویده آمدند که گویا »حاجی صاحب«،  »ملا صاحب«، »خان 
صاحب« و یا »آقا تاجر«ی به کمک شــان آمده اســت، اما بی خبر 
اند که روزگارشان از دســت همین طیف و طبقه و حاکمان جانی و 
دست نشانده به این نکبت کشیده شده است. و من که تا چندی دیگر 
شــاید به جمع آنان بپیوندم و چیزی در بساط ندارم تا به آنان کمک 
کنم،  کوشش می کنم پرسش نشانی ای را بهانه کرده و از ساحه دور 
شوم. باوجود این، صحبت ام را با همان مرد ادامه داده و می پرسم که 
چطور اینجا آمدند؟ وی در جوابم می گوید که 15 خانواده از ولسوالی 
دولت یار ولایت غور بنابر خشک سالی شدید در قریه ی شان به اینجا 

سرگردان شــده اند، فقط یک تاجر چند خیمه به آنان کمک کرده و 
طالبان به آنان وعده کمک از ریاســت مهاجران را داده اند که دیگر 

خبری از آن نیست.
آنجا را ترک گفته و به جای دیگر بودوباش بی جا شــدگان رفتم. 
در این مکان 10 خانواده بدون کدام ســرپناه هستند که از قریه درم 
ولســوالی جوند ولایت غور بنابر خشک سالی و نبود برداشت حاصل 
زراعتی به اینجا آمده اند. با شــنیدن این ســخن آن مرد درمانده، به 
فکــر اعلام تازه طالب وزیر زراعت افتیدم که گفت در نظر دارند تا از 
محصولات زراعتی و مالداری عشر و زکات جمع آوری نمایند. با خود 
گفتم که آیا کدام قطره خونی در بدن دهقان و مالدار افغانستان مانده 

تا زالوهای طالبی آن را بمکند؟ 
رمضان پیرمرد می گوید:

»دیشــب، مردی كمی نان پسمانده برای ما آورد و 
برای هركدام ما یك توته نان رسید ولی از دیشب تا 
به حالا كه ۱۱ بجه روز شده دیگر چیزی نخوردیم. 
كمی نصوار داشــتم و همان را استفاده می كنم تا 

گشنگی ام را فراموش كنم.«
چیزی برای گفتن نداشتم چون گپ ها و دلداری ام شکم آنان را 

سیر نمی کرد. آنجا را ترک می کنم.

آوارگان گرسنه  در شهر  هرات  آوارگان گرسنه  در شهر  هرات        
گزارشگر: شرف
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گاهی اگر نسبت به شعور و آگاهی سیاسی مردم افغانستان برای تان 
احســاس نومیدی رخ می دهد، ســری بزنید بــه صفحات اجتماعی 
»رهبران«، »سخن گویان«، »نمایندگان«، »کارشناسان« و خلاصه 
تمامــی »مقامــات« و کاندوم های جهادی-طالبی و یا پســت های 
مربــوط آنان از مراجــع دیگر. قطعاً که با منبع سرشــاری از امید و 
الهام و پیام های نیروبخش و هم چنان سرگرم کننده و آراسته با تنوع 
لهجــه ای و ادبیات توده ای مردم ما برمی خوریــد که با ابراز نظرات 
دشــنه گون، لحن قاطع و مهم تر از همه دقت در پرداختن به ریشــه 
مسئله و پدیده، این شیادان خودفروخته وطن فروش را سیلی کاری و 

محاکمه مجازی می کنند.
در اینجا به مثابه مشــت نمونــه خروار، روی پیام های پســتی 
از صفحــه خبــری »یورونیوز فارســی« درمورد فوزیــه کوفی، از 
هیرویین ســالاران مونث کــه با اجاره هلیکوپترهــای وزارت داخله 
موادمخدر و ذخایر طبیعی و مصنوعی بدخشان را با هم دستی خواهر 
نجس تر از خودش مریم کوفی و برادر جنایت پیشــه نادرشاه کوفی 
)نادرشــاه کوفی، غداری که ولسوالی کوفه آب را بدون هیچ مقاومتی 
با تمامی تجهیزات و امکانات آن تسلیم وحوش طالبی کرد( و دیگر 
اعضای خانواده منفورش، از راه درقد و درواز به تاجیکســتان قاچاق 
کرده و سرمســت زد و بند با روس ها می بود )فقط اشاره به شمه ای 

از جنایات و خیانت های به مراتب فجیع تر(، راجع به ســفرش به ملل 
متحد به عنوان »زنی در تبعید«، می پردازیم.

با مرور کوتاه بخش پیام های این پُست، انسان به عمق احساس 
تنفر و به جان رســیدگی مردم از دشــمن یاری این فواحش سیاسی 
می رســد. افغان هایی که با سلاح شبکه های اجتماعی اماله شدگان و 
جیره خواران امپریالیــزم و بنیادگرایی را این گونه به رگبار می بندند، 

اگر روزی با سلاح آتش ماشه به دست شوند، چه خواهند کرد؟
بازهم باید متذکر شــد که یگانه درمان ابدی دردها فقط و فقط 
همانا یکی ست: انسجام و بسیج مردم ما دور تشکل های دمکراتیک 
و ضدامپریالیزم و بنیادگرایی و مبارزه متحدانه، سرتاســری و پیگیر 

علیه کلیه عمال وطنی و غیروطنی آنان!

Lalaya Hawabaza
ایــن زن یــک قاچاقبــر مواد مخــدر اســت. نماینده زنان شــریف 

افغانستان شده نمی تواند.

Selen Jan
ایــن زن خــودش یکی از خیانتکاران به افغانســتان و ملت مظلوم 
آن هست. جایزه ی صلح نوبل و اگر به این شخص داده شود به 
معنای پایمال شدن خون هزاران کشته شده ی بیگناه افغانستان 

هست.

کاربران فیسبوک: کاربران فیسبوک: 
»زنی در تبعید فوزیه کوفی نه، بلکه زنان مظاهره کننده داخل افغانستان اند!«»زنی در تبعید فوزیه کوفی نه، بلکه زنان مظاهره کننده داخل افغانستان اند!«      

نويسنده: بهروز 
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Baies Mastor
این زن یک مکار شــیادی است که برخی از جنایات بزرگ مانند؛ 
قاچــاق مــواد مخــدر، جنگ افــروزی در مناطق مختلــف، مداخله 
در پروســه هــای اســتخدام )حتا یک یــک پیاده در یــک اداره( و 
ایجــاد فاحشــه خانه ها برای تن فروشــی زنان مجبــور و مظلوم 
را بــا اســتفاده از رای زنان و کرســی رســمی در پارلمان انجام 
داد و حالاشــما رســانه هــای بین المللی این انســان مــکار را به 
عنوان فعال حقوق بشر و حقوق زن تبارز میدهید؟ اینها تجاران 
حقــوق زن بودند و بنــام زن، ملیونها پول و صدها مقام و منزلت 
اجتماعی به خود و خانواده ای خود کســب کردند. این تلاش ها 
هم یک نوع سرگرمی و در عین حال برای بودن در همان سکویی 

پر آب و نان است و بس!

Mohammad Moqadas
ایــن هــا افغانســتان را هم خــوردن و حال در امریــکا هم زندگی 
شــاهانه دارند وا به حال ملت غریب و بیچاره افغانستان.خداوند 

سخت از ایشان بپرسد.

Shabaana Islah Staanikzai
کدام تبعید؟ شما رسانه های مزدور و جیره خوار از چند جنایت 
کار و مافیا قهرمان نســازید زنان در تبعید در داخل افغانســتان 
انــد. نه این قاچاقچی که چنــد روز منتظر جمع و جور کردن پول 

هایش بود تا دست داخلی از افغانستان خارج نشود

Kamal Jan
گپ های یک فاحشه اهمیتی برای افغانان ندارد حال فواحش بین 

المللی برای مردم ما آشکار است.

Talouk Bijamin
ايــن زن يكــي از قاچاقبران مواد مخدر، مافيــاي بزرگ و قاتل در 
افغانستان بود. كسانيكه از كوفاب بدخشان استند، چهره كثيف 

اين زن را خوبتر ميشناسند.

Hans Glück
خانم کوفی یک دلقک تبلیغاتی و دماگوگی اجیر در خدمت و حفظ 
منافع گروه بظاهر اســلامی ربانی ومسعود و متحد شان دوستم 
و سیاف و گروه سکولار اما بظاهر مسلمان غنی و کرزی بوده و 
الحال هم است که بیشتر از بیست سال با حمایت مالی و تبلیغاتی 
و اســتخباراتی تســلیحاتی ایــالات متحــده آمریــکا و متحدین آن 
حکومــت و دولت را در اختیار داشــتند و از غارت وغصب اموال 
عمومــی و دارائی های عامه و قاچاق لاجورد،یاقوت لعل الماس، 
فیــروزه، طــلا وزمرد و آثــار عتیقه و مواد مخــدر صاحب و مالک 
ثروت های قارونی شدند و میلیارد ها دالر در بانک های خارج از 
کشــور دوبی و ترکیه قزاقســتان و مسکو و پاریس و لندن انتقال 
داده انــد و بیــک مافیــای اولیگارشــی و مالی و پول شــوئی مواد 
مخدر بین الملل مبدل گردیده اند و در داخل مملکت با موتر های 
لوکس و بادی گارد مسلح رنجر در قصر های اشرافی بود و باش 
دارنــد. این همه شــمه ای از فجایع کــه خانم کوفی و گروه بظاهر 
اســلامی ربانی ومســعود و متحد شان دوســتم و سیاف و گروه 
ســکولار اما بظاهر مســلمان غنی و کرزی در مدت بیســت ســال 
گذشــته حکومت شــان در افغانستان عامل و مسبب آن بوده اند: 
بیشتر از ۹۰ در صد مردم زیر خط فقر و گرسنگی به سر میبرند 
و از فقــر و بیــکاری حتــا اطفال خــود را به قاچاق بــران در برابر 
۲۵۰ دالر می فروشــند و یا بــا فروش اعضای بدن یک گرده بدن 
خــود را در برابر ۲۰۰ دالر می فروشــند تا چند روز یک لقمه نان 
برای خوردن داشته باشند. در شهر های بزرگ زنهای بیوه و بی 
بضاعت گدایی وتن فروشــی میکنند و دخترهای خرد ســال خود 
را در برابر ۲۵۰ دالر می فروشــند تا کرایه خانه خود را پرداخت 
کنند و هزارها طفل یتیم و بی بضاعت گدایی وتن فروشی میکنند 
و هزار ها جوان بیکار و بی بضاعت در زیر پل ها و یا قبرســتان 
ها بود و باش دارند و در سرمای زمستان جان شان را از دست 
میدهند و از فقر و بیکاری و ناچاری یک گرده بدن خود را در ۲۰۰ 
دالــر می فروشــند تا چند روز تا چنــد روز زنده بمانند و یک لقمه 

نان برای خوردن داشــته باشــند. هر سال بیشتر از از ۱۲۰ هزار 
جوان به علت بیکاری و فقر از مملکت فرار و مهاجر می شــوند و 
در راه های صعب العبور و دریاها جان شان را از دست میدهند. 
۵ میلیــون افغــان مهاجر در پاکســتان و ۳ میلیون در ایران و یک 
میلیون در ممالک دگر و در داخل مملکت ۴میلیون آواره ومهاجر 
وبی خانه و کاشــانه و در حدود ۱۸ میلیون افغان در خطر مطلق 
گرســنگی و مــرگ قرار دارند اما رهبــران دولت و حکومت، آغای 
اســماعیل خان، محب الله، عبدالله عبدالله، امرالله صالح، بســم 
الله خان، عطای نور و دگر ســران حزب جمعیت اســلامی ربانی 
ومســعود و متحد شان دوستم وســیاف با دریشی های ۱۰۰۰۰ 
دالری و موتر های لوکس رنجر و ســاعت دستی ۲۰۰۰۰ دالر در 
قصر های اشــرافی بود و باش دارند بــا میلیارد ها دالر در بانک 
های خارج از کشــور دوبی و ترکیه قزاقســتان و مسکو و پاریس 
و لنــدن از غارت وغصب اموال عمومــی مردم و بیت المال ودارا 
یی های عامه و قاچاق لاجورد ،یاقوت ، لعل ،الماس،فیروزه، طلا 
وزمــرد و آثــار عتیقه تاریخــی ومواد مخدر و شــمه ای از وجدان 
وانصاف و عدل واحســاس ورحم وعطوفت نسبت به مردم شان 
ندارنــد. تا این غده های ســرطانی جامعه و جرثومه های فســاد 
متشــکل از حزب جمعیت اســلامی ربانی ومســعود و اســماعیل 
خــان، عبداللــه عبدالله و امرالله صالح و بســم اللــه خان، عطای 
نور و متحد شــان دوســتم وســیاف و گروه ســکولار امــا بظاهر 
مسلمان کرزی و غنی و دارودسته ی شان، سرور دانش و محقق 
و خلیلــی محاکمــه و از مقامــات دولت و حکومت عزل نشــوند و 
دارائی های قارونی غیر قانونی آنها را مصادره نشــود و حساب 
های شــخصی بانکی میلیارد دلاری آنها خارج از کشــور دوبی و 
ترکیه قزاقستان و مسکو و پاریس و لندن به بیت المال بر نگردد 
کــه از غارت وغصب امــوال عمومی و دارائی های عامه و قاچاق 
لاجورد،یاقــوت لعــل الماس، فیــروزه، طلا وزمــرد و آثار عتیقه و 
مــواد مخدر ایجاد شــده. در مملکت صلح،حیات مســالمت آمیز، 

اتحاد و حرمت و تعاون و رفاه اجتماعی ناممکن است.

Amarkhail Amarkhail
وی و خواهرش بزرگترین مافیا بودند و نیز کار های غیر اخلاقی 
را رشــد میدادند ، تمام ملت گواه است من نمیگویم باشنده های 
بلاکهای آریا شاهد است . اگر واقعن نماینده مردم بودند با مردم 
خود میبودن اینان در غم عیاشــی خود هســتند از شــکلش مردم 

استفراغ میکند . پیره کی لعنتی

حاجی همایونحاجی همایون
در مذاکره دوحه چه کردی فاحشه لعنتی حالا در ملل متحد خود 

نمایی میکنی

نصیراحمد ابراهیمی
دروغ مــی گویــد؛ این و امثالش نماینده گــی از زنان با عزت و با 
عفت افغانستان کرده نمی توانند. این ها شیطان در لباس انسان 
هستند لطفا این ها را بزرگ نسازید این ها نمونه ی از زن افغانی 

نیستند...

Mohammad Khalil Oryakhail
لعنت خداوند به فوزیه کوفی این هیچګاه نماینده زنان افغانستان 
شــده نمیتوانــد این یــک زن عیــاش متعصب در تمــام جرم های 
سیاســی رول مهم داشــت این مانندی ســایر اشــخاص توســط 
اســتخبارات بــالای ګــرده هــای زنــان نشســته ونماینــده ګی را 
از اســتخبارات ګرفته نه از زنان افغانســتان شــرم اســت زن در 
معاملات مرګ وزندهګی اصلآ در جامعه افغانی شریک نیست ام 

ای شخص در تمام جرم ها شریک است

Sallo Karimi
ديگــر لطفــا به اين كســانكه در هــر مقطع زماني ماننــد ماش لول 
مخورند چانس ندهيد ناكام از اب در سياست كشور غرق شدن

Ahmad Mohamad
این زن تقریبآ صد بادی گارد داشــت و برادرش به صدها جریب 
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زمین را در بدخشان غضب کرده بود شما این خانم را با بلقیس 

روشن ملالی جویا ویا با سیلی غفار مقایسه کنید

رضا رضا
لاشــخورهای مثــل تو کــه در اروپا میچرخید ونوکر انگلیســی ها 
هستید خفه شید برای شخصیت سازی نامزد جایزه نوبلت کردن 
تا مردم بدبخت را گول بزنی با اینکه موافق طالبان نیستم همینکه 
نوکران غربی بی شــرفی مثل تو دیگر در افغانســتان نیســتید ما 

خوشحال هستیم

Saydaqa Abbir
یقین داشــته باشید که شــرق وغرب به پاس خدمات کسی جایزه 
نمــی دهند بــل بخاطــر کارکرد جواســیس فعال شــان جایزه مد 
نظر میگیرند ، تا باقی جواســیس شــان درمرحله بعدی باروحیه 

کارکنند .

Ahmad Azim
همین ها کی اســتند که گپ می زنند؟ اول باید اینهارا به رســمیت 
بشناســند باز اجازه ی گپ زدن را برایشــان بدهند اینها خائنین 
وطن فروش های اســتند که در ۲۰ ســال دزدی کردن چور کردن 
ســر مــردم بیچاره رنجدیده افغانســتان ظلم کــردن حق مردم را 
خوردن و حالا آمدن گپ مفت خوده می زنند اینها کی استند ؟ آیا 
کسی اینها را به رسميت می شناسد؟؟؟ که گزاشتن صحبت کنند 
؟؟؟ چرا برای کســی که به رسمیت نمی شناسید حق گپ زدن را 
می دهید چرا ؟؟؟ حکومت که فعلا در افغانستان فعال است و یک 
آرامــی را بر مردم اش آورده شــما آنهارا به گــپ زدن نمیگزارید 
و به رســمیت نمی شناسید . و شــما کسانی را اجازه گپ زدن را 
می دهید که هیچ رســمیتی ندارد اخیر چرا این کار را میکنید ؟؟؟ 

آیا سیاست بین المللی شما همین است؟؟؟

آسودگان گوشهٔ دامان بوریا
ریس باند مواد مخدر در بدخشان هم بود هههههههههههه

Sayed Zabiullah Sayed Sadat
اینهــا فاحشــه و عیــاش اســتند خودم به چشــم خــودم دیدم در 
پارلمــان در فســاد غرق بود اینها وطــن را خراب کرده اگر خراب 

نکرده باشد چرا فرار کرد

Rasool Zalmai
جایــزه نوبــل هم بــرای خــراب کاران لطف میشــه کــه یک بحث 

مسخره کننده است

Mohammad Ghani Saidy
قاچاقچی مواد مخدر، معدن های طلا و لاجورد

Ebrahim Kabuli
این مکار است تمام دنیا بداند که که غیر منافع خودش و خانواده 
ا ش در قصه هیچ دیگه نیست به گپ های او فر یب نخورین. یک 

خانواده استفاده جو قاچاق بر هستند.

Pardis Safi
دلش از معدنهاي طلا بدخشان کنده نمیشه

Maryam Moqadas
رویتان ســیاه غیر از زور طلبی و رشــوه خواری به مردم بیچاره 
دگه چی کردین این تو بداخلاق بودی که بعد گفتگو با طالبان آنها 

را برادر خطاب کردی و از ایده هایشان پشتیبانی کردی

Omar Afg Omar
بــه حمايــت آمريــكا به ولســي جركه آمد حــال جايزه نوبــل را به 

حمايت آمريكايي ها ميكيرد.
Najibullah Wardak

مشــکل افغانســتان همین بود که کثیف ترین چهره ها چی مرد و 

چی زن نمایندګی افغان ها را می کرد.

Humaira Azim
چرا وقتی که در قدرت بودی فساد و جنایت همه جا را فرا گرفته 

بود صدایت بلند نمیکردی چون خودت جز همین خاینین بودی

Safar Murad
اولا ایــن زن یــک قاچاقچــی منابــع طبیعــی در بدخشــان و دوم 
قاچاقبر مواد مخدر ،ســوم یــک ابر دروغگوی شــیاد،چهارم ،او 
خودش از کشور برآمده نه تبعید.هنوزاو تعریف تبعید را »که یک 
پروســه قانونی دارد که بعداز محکمه ابــلاغ می گردد« نمی داند 
فقــط دلیــل اینکه به خــارج وغرب چطور راه یافته همانا دانســتن 
زبان انگلیســی اســت و چند جمله کلیشــه یی سیاســی که یادی 

کرده وبس،،،،

Bahman Barakzai
تبعید یک تعداد هیچ از شرم نیستند

Sayed Raqib Sadat
خــود از جمله ناقضین حقوق زنها اســتند فامیــل دزد وقاچاقبر، 
مافیا اگر دروغ باشــد از مردم بیچاره بدخشــان بپرسید هیچگاه 
نمایندگی از زنان افغانستان نمیتوانند ای کاش خودشان گزشته 

خوب داشتن باز هرچه میگفت درست بود

Habibullah Ahamadzai
شــما و حکومت بی بنیاد ســاختگی شــما بدون ناتو و آمریکا نیم 
ســاعت هــم تاب نیــاورد بخاطر اینکه 20 ســال به مــردم مظلوم 
افغانستان دروغ گفتید حق نگفتید. چشم های هم شما در مقابل 
دالر امریکای کور شــده بود. در جمع آوری دالر ســخت بین تان 
رقابــت بود. آن قدر مصروف چپاولگری زورگوی بودید. از آینده 
تان خبر نبودید. حالا افســوس مقام و موتر های لوکس بادیگارد 

ها را می خورید

Mohammad Rahim Karimzada
در زمان که فوزیه کوفی در جلســه های مســکو و دوحه اشتراک 
نمــوده بود و در پهلوی طالبان نشــته و گرم میگرفتند فوزیه گرم 
آمده و از طالبان توصیف و تمجید کرده بود که طالبان شخصیت 
های عالی و قدر زنان را میدانند نمیدانم چی شد که فاصله گرفت 

و سرد شد

Arsalan Nour
خاطــره جالبــی که چشــم دید خودم اســت در مــورد خانم کوفی 
چند ســال قبل در شــهر نو کابل منزل یکی از افســران متقاعد را 
بــه کرایــه گرفته بودنــد که چندین مهمــان خانه داشــتند در ختم 
معاملــه بــه مبلغ چندیــن لک افغانی پول برق و شــش ماهه کرایه 
خانه پرداخت نکردند و خود مریم کوفی و دخترش صاحب خانه 
را توسط بادیگارد های شان چنان تهدید کردند که صاحب خانه 

مجبور به فرار گردید

Hasina Sadat
زن نــا اگاه در مســایل سیاســی کــه از طریــق ربانی بدخشــانی 
مشــهور به رییس جمهور ترور شــده که موصوع ترورش ام مواد 
مخــدر بــود بــا تحصیــلات بکلوریا شــامل. چور و بمان میشــود 
فاکولته ای اشــپی را به نقل وواســطه میخواند فعان اســتاد های 
پو هنتون از دستش به هوا میرسد سوالات فارسی و انگلیسی را 
قبلا می گیرد و بعد از امادگی قبلی بلبل واری جواب میته خودش 
هم نمی فامه به اصطلاح چیزی که میگه گوشش نمیشنوه. بعد به 

واسطه ماستر میشه لعنت به غتی

Shams Roshangar Abbassi
این خودش یک روسپی و تاجر سیاسی است که بنام “حقوق زن 

افغان” سال های سال تجارت نمود و در نهایت گریخت.
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در نخستین روزهای حاکمیت دوباره زامبی های طالب، سازمان های 
معتبر جهانی هشدار دادند که تا ده ماه آینده بیش از 90 فیصد مردم 
افغانستان زیر خط فقر سقوط خواهند کرد و افغانستان مانند جهنمی 
روی زمین می شــود، ولی هنوز فقط چند ماه از حاکمیت نحس این 
هیولاهای قرن نگذشته است که گرسنگی و تنگ دستی در سرتاسر 
کشور به طور وحشتناکی بی داد می کند. صف گداها در برابر نانوایی ها 
طویل تر شده و بی کاران در جستجوی کار روزمزد در چهارراهی ها پا 
روی پا نشسته به امید این که اگر کسی از راه رسد و آنان را کم از کم 
برای یک روز به مزدورکاری ببرد و حتا اگر دســت مزدی به دســت 
نیارند ممکن شــکم گرسنه شان سیر شــود. اگر گذشته در مسیری 
یک گدا به چشــم می خورد، امروز در همان مســیر حداقل چهار تا 
پنج دست برای خواســتن چند افغانی یا یک قرص نان خشک دراز 
می شــود. از سوی دیگر، سقوط بی ســابقه ارزش پول افغانی نسبت 
به دالر و افغانســتان که کشــور مصرفی و کاملًا وابسته بر واردات 
حتا محصولات زراعتی اولیه مانند گندم، آرد و... اســت، بهای مواد 
اولیــه را هر روز بالا می برد و از زمان تســلط طالبان تا امروز بهای 
برخــی از مواد اولیه تا 40 فیصد افزایــش یافته اند. هنوزهم بانک ها 
مقدار ناچیز پول به گونه هفته وار به حساب داران خویش می پردازند. 
در کنار ناامنی و فقر، رســیدن زمستان و ســردی جان فرسا هم بر 
فلک زدگی های مردم ما افزوده که اکثریت مطلق  شــان توان خرید 

مواد سوخت را ندارند.
فقر و درماندگی شــرق و شــمال و مرکز نمی شناســد، تاجیک 
و هزاره و پشــتون و هیچ قومی را نمی شناســد و هم چون بیماری 
زجرکش کننده و همه گیر به طور روزافزون در سراسر کشور گسترش 
می یابد و قربانی می گیرد. خانواده ای مجبور است تا برای نجات جان 
دیگــر کودکان یکی از آنان را به فروش برســاند و خانواده ای فرش 
زیر پا و دوشــک و لحاف خود را لیــلام می کند و حالا دیگر در این 
اواخر نوبت به فروش اعضای بدن و گرده های  شــان رســیده است. 
یکی به نیمروز تا مرز ایران می رود و سرگردان بر می گردد و دیگری 
در مرزهای ایران و ترکیه دست گیر شده و پس از تحمل تحقیرهای 
جگرسوز و شکنجه های فراوان به ماتم کده بربادرفته خود برگردانده 

می شود.

اما، درندگان قرون وســطایی موســوم به طالبان که با مفاهمه 
ســی آی ای و آی اس آی عجالتاً بر موضع قدرت نصب شــده اند، حتا 
شکم گرسنه ترین زیردستان خویش را پر نمی توانند چه رسد به مردم 
ده ها میلیونی دورافتاده و قحطی زده. باوجودی که این لشــکر خون 
و خیانت برای چشــیدن قدری دالــر در کام خویش در چینل عذر و 
زاری به درگاه باداران امریکایی خویش افتاده، سرکردگان اینان مانند 
رییس الوزرای لال شــان که خدای ناخواسته به تازگی سر گپ آمده 
و باز داد و فریاد می اندازد که »ما مســئولیت نان کســی را بر عهده 
نداریم و روزی رسان خداست!« و یا شاهزاده انس جان آی اس آی زاده 
و خون ریــز کــه حتا در زنــدان هم مــورد نــوازش امریکایی ها و 
دست نشاندگان افغان شــان قرار می گرفت، در مصاحبه  ی بی بی سی 
با بی شــرمی منحصر به فردش می گوید که »شما تا به حال کی را 

دیده اید که از گرسنگی بمیرد؟«
کارزار جمــع آوری کمک  هــای اضطراری کــه از جانب »خانه 
فرهنگی افغانســتان - برلین - هامبــورگ«، »انجمن بانوان برلین 
)ماه(«، »هنرکده شــکیب مصدق« و »هواخواهان حزب همبستگی 
افغانســتان در اروپا« صورت گرفته و از طریق حزب ما در سمت ها و 

مناطق متعدد کشور توزیع می گردند.
هرچنــد، به خوبــی می دانیم کــه این کمک ها در مقایســه با 
ناداری های خانمان ســوز مردم ما بی نهایت اندک بوده و از ســوی 
دیگر پسخه زدن به دیوار ســوخته و افروخته است و بدون شک که 

توزیع مواد و کمک های اضطراری توزیع مواد و کمک های اضطراری 
در نقاط مختلف کشور   در نقاط مختلف کشور         

فعاليت  های حـزب
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برای تغییر واقعی بایســت در صدد دگرگونی بنیادین تمامی ســاز و 
برگ های حاکم بر جامعه بود، ولی این همه سیهروزی های مرگ بار 
ما را وامی دارد که باید برای نجات جان انســان ها دســت به اقدام 
فوری، ولو اندک و در ســطح توان و موقت زد. شایان یادآوری ست 
که تمامی تصاویر خانواده های نیازمند که برای شــان کمک صورت 
گرفته با رضایت آنان گرفته شــده و به نشــر می رسند. برای حفظ 
امنیت و محرم نگه داشتن هویت و موقعیت خانواده های کمک شونده 
تمام عکس ها سانســور و در ضمن نام و منطقه مشخص شان ذکر 

نمی گردند.
مادر یکی از خانواده های کمک شده در شمال کشور می گوید:

»تشــکر از كمك تان! از وقتی كه طالبان آمده اند، 
جنگ و ناامنــی ادامه دارد، اقتصاد خانواده ام كاملًا 
در حال ســقوط است. شــوهرم نانوا است و صبح 
وقتی به كار می رود تا خفتــن در نانوایی می ماند. 
وقتی برمی گردد، فقط ده تــا نان با خود می آورد. 
بس و خــلاص! تمــام اولادهایم در خانه اســتند 
و مکتب ها بر روی شــان بسته شــده است. آنان به 
مکتــب رفته نمی توانند و واقعیت این كه ما از نگاه 
اقتصادی بسیار ضعیف استیم. تشکر از این كه به ما 
كمك كردید، حداقل یك ماه یا شاید زیادتر بتوانیم 
با این كمك ها زندگی خویش را پیش ببریم. امنیت 
و اقتصاد كاملًا زیر صفر است. همین حالا زمستان 
است و چوب سوخت برای زمستان نداریم. حیران 
مانده ایم كه در این زمســتان چه كنیم؟ دو فامیل 
اســتیم و كوشش می كنیم كه در اتاق بنشینیم كه 

حداقل همه در یکجا گرم شویم.«
زن دیگری که کودکی در بغل دارد ابراز می کند:

»معاش ندارم و مکتب هم خلاص شــد. شــوهرم 
راننده است و سه روز می شــود كه تا هنوز نیامده 
اســت. شــش اولاد دارم و حویلی ام كرایی است. 

مشــکلات اقتصادی دارم، كرایــه حویلی، بل برق. 
شــوهرم همان قدر كار می كند كه روزگار و كرایه 

حویلی به مشکل پیش می رود.«
یکی از جوانان در شــرق کشور که ســابق در دفتری رانندگی 

می کرد، درمورد زندگی سخت خود می گوید:
»با آمــدن طالبان كارم را از دســت دادم و از آن 
روز تا به حال زیاد كوشــش كردیم ولی دیگر كدام 
كاری به دســت نیاوردیم. خواستم كه كراچی میوه 
یا تركاری بخرم و این كســب و كار را شــروع كنم 
ولی از این كه در گذشــته هم معــاش بخورونمیر 
می گرفتم، توان خریداری كراچی و مواد را ندارم و 
به علاوه از هر دست فروشی كه درمورد كسب و كار 
پرســیدیم، با دل پردرد می گفتند كه هیچ مفادی 
نصیب شان نشده و پشــیمان اند كه چرا پول خود 
را بند كرده اند و شــاید با آن پول چند روزی شکم 

اولاد خود را سیر مي توانستند.«
خانواده حشمت )نام مستعار(، یکی از این خانواده های نیازمند در 
دشت برچی بود که کمک را دریافت کرد. حشمت برای چندین سال 
در دفتــری منحیث محافظ شــبانه روزی کار می کرد و بعد از آن در 
دفتر دیگری آشپزی می کرد. وی باوجود داشتن کار و معاش، زندگی 
بخورونمیری داشــت. حدود پنج ســال قبل، وقتی پسرش از مکتب 
فارغ شــد، وی را در کورس های شش ماهه نظامی شامل کرد و در 
چوکات اردوی ملی در هلمند ایفای وظیفه می کرد، ولی بنابر شرایط 
بد جنگی و مرگ حتمــی مجبور به ترک وظیفه گردیده و یک جا با 
چند دوست اش رهسپار ایران و سپس اروپا گردید و در مسیر راه اروپا 
در آب های یونان غرق شــد و حشمت بعد از یک ماه جسد پسر خود 
را در کابل دفن کرد. غم و درد و بیچارگی در چهره حشمت از دورها 
هویداســت. با آمدن طالبان، وی کار خود را از دســت داد و روزگار 

دشوارش دشوارتر گردید.
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امســال روز جهانی زن در حالی فرا می رسد که زن ستیزترین گروه 
موسوم به طالبان بر اریکه قدرت در افغانستان نصب شده اند، گروهی 
که هرچند سعی می ورزد تا هم سان برادران جهادی شان که یک شبه 
مدافع دموکراســی و حقوق زن شدند، چهره پیشرفته به خود گرفته 
و گویا به مــردم فقط توصیه دینی می کنند، امــا این گروه جانی و 
انتحاری و زاده آی اس آی هر روبندی بر چهره پرخون خود بکشــند، 
دنبل ضدیت دیوانه وار شــان علیه زنان از دور آشکاراســت. از کدام 
شــناعت این گروه دشمن زنان باید گفت: اجازه نیافتن زنان به دفاتر 
کار یا نرفتن دختران به مکتب و پوهنتون؛ ممنوع شدن روزنامه نگاران 
و هنرمندان زن در رسانه های تصویری؛ وادار شدن زنان به پوشیدن 
لباس های مخالف خواســت  شــان؛ اختطاف و کشتار زنان؛ سرکوب 
اعتراض های مسالمت آمیز زنان؛ بازداشت و شکنجه فزیکی و روانی 
و اعتراف گیری اجباری زنان معتــرض در برابر کمره؛ محدودیت بر 
گشــت و گذار زنان در تکسی های شــهری؛ نیمه  فرمان هایی از اجازه 

نداشتن زنان بدون محرم؛ و ده ها ستم دیگر.
اما اگر از یک ســو این جمع جانی بیش ترین ســتم ها را بر زنان 
ســرزمین ما روا می دارند، در مقابــل، زنان در خط مقدم مبارزه علیه 
بنیادگرایــی از نوع طالبی و جهادی قرار دارند. این زنان افغان بودند 
که در نخســتین روزهای ورود شــوم طالبان به کابل در جاده های 

شــهرهای گوناگون ریخته و شعار ضدطالبی سر دادند. به یاد داشته 
باشــیم که هرچه ستم و ددمنشی های طالبان و هر نیروی ارتجاعی 
دیگر افزایــش یابد، به همــان میزان مقاومت و ایســتادگی مردم 
اعــم از زن و مرد نیــز زود یا دیر قوت خواهد گرفت و بســاط این 
مشــت تاریک اندیش و منفور را بر خواهند چید. زنان ســرزمین ما 
به این آگاهی ابتدایی رســیده اند که هرگز نیرنگ گدی گک هایی از 
نوع حبیبه ســرابی، فوزیه کوفی، ناهید فرید، شــهرزاد اکبر، ملالی 
شــینواری، جمیله افغانی، شاه گل رضایی، ماری اکرمی و چند مهره 
وجدان خفته دیگر را نخورند که زمانی به ســخنگویان غیرمســتقیم 
طالب بدل شــده و از تغییر این گروه انتحــاری و انفجاری صحبت 
می کردند. زنان نگونبخت ما از پیشینه حاکمیت تاریک طالبان باخبر 
انــد و همچنین از۲0 ســال اخیر که فقط خون ریزی و وحشــت در 

کارنامه ی شان درج است.
لاکن دیدیم که طالبان، این گروه قساوت پیشه روی سخنگویان 
مونث خود را سیاه کرده و علاوه بر جنایات متعدد دیگر علیه زنان، با 
بازداشــت و اعتراف اجباری آنان، بهیمیت خود را بدتر از پیش برملا 
ساختند. گروه فاشیست طالبان نشان دادند که ماهیت شان متفاوت از 
برادران هم کیش رژیم ایران شان نیست و پا در پای آن خون آشامان 
گذاشته و می گذارند. این اعتراف گیری های اجباری و پخش آن فقط 

زنان افغانستان زنان افغانستان 
از میان خون و خاکستر برمی خیزند!   از میان خون و خاکستر برمی خیزند!   

اعلاميه ها
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ش   نمونه هايی از چپاول طالبان در شکردره  
گزارشگر: ذاکر

مصور، شــخص فاسد و مفلوک معلوم الحال بود که بنابر روابط نزدیک با طالبان در این اواخر به صفت مدیر معیوبین و معلولین ولسوالی 
شــکردره مقرر گردیده است. مصور هم مانند سایر ســران طالب به محض رسیدن به چوکی دست به چور و چپاول زده از مواد خوراکی 

کمک شده گرفته تا قلم و کتابچه اطفال یتیم و بی سرپرست هم به جیب خود ریخته است.
نورمحمد )نام مستعار( باشنده ولسوالی شکردره می گوید:

»چندی قبل یکی از موسسات از طریق مدیریت معیوبین و معلولین ولسوالی شکردره به اطفال یتیم و بی سرپرست كتاب، 
كتابچه، بکس مکتب و ســه هزار افغانی كمك نموده بود. مدیر مصور كه شــخص فاسد و چپاولگر است و می خواست كه 
از این پول و مواد كمك شده به خود بزند، مواد كمکی را از موسسه گرفته و به آنان گفته بود كه ما در حضور یك هیئت 
دولتی آن را تقسیم می كنیم. به مجردی كه افراد موسسه رفته بودند، مصور به یك تن از اقارب خود احوال داد كه اطفال 
قریــه را جمع كند و با خود به ولســوالی بیاورد. او هم اطفال بی بضاعت و نــادار را از قریه ناصری جمع می كند و تا مركز 
ولسوالی كه راه بسیار طولانی است با پای پیاده می برد. بخاطر گرفتن عکس و فلم، مواد كمکی را به آنان توزیع می كند و 
در ختم پول و كتابچه و بکس مکتب را از آنان جمع می كند و تنها به چند طفل كه پدر شان به اصطلاح آدم های جنجالی 

بودند، تنها بکس یا كتابچه می دهد و دوباره آنان را پای پیاده به خانه های شان روان می كند.«
از چندی بدینسو یکی از نهادها بخاطر »شفافیت«!!! قبل از توزیع مواد خوارکی به فامیل های نیازمند آنان را بایومتریک کرده و بعد 
به آنان کمک می کند. مصور که در حرص و چور شــهره اســت اینبار نیز مسوولیت توزیع مواد به او سپرده شده بود. وی از هر فامیل دو 
تن یک رییس فامیل و یک معاون را بایومتریک نموده بود. جالب این بود که طبق »قانون« مصور خان، معاون باید پســر یا از نزدیکان 
همان فامیل نباشــد. وی شــش هزار تن را )یک رییس و یک معاون( بایومتریک کرده از نهاد کمک رسان هم به نام و مشخصات شش 
هزار تن کمک گرفته بود ولی در روز توزیع به سه هزار تن مواد توزیع نموده بود و سه هزار بسته کمکی را بین خود و همکاران دزدش 

تقسیم کرده بود.
با آنکه قبل از حاکمیت طالبان حکومت کرزی-غنی با ساختن مساجد و مدارس از لحاظ فکری و عملی افغانستان را به مرکز تروریزم 
تبدیل کرده بود ولی با حاکمیت طالبان این روند سریعتر شد و مدارس که در پاکستان بودند به افغانستان منتقل شدند که یکی از آن ها 

در ولسوالی شکردره فعالیت خود را آغاز می کند.
عبدل )نام مستعار( باشنده ولسوالی شکردره می گوید:

»مــردم قریه ما كه از فروش محصولات انگور امرار معاش می كنند و دیگر هیچ نوع درآمد ندارند، زندگی بســیار فقیرانه 
دارند و در خانه های گِلی زندگی می كنند ولی در همین قریه یك مدرســه بزرگ در چهار جریب زمین به شــکل عصری 
اعمار شــده بود، حالا زمین های اطراف این مدرســه نیز از سوی پسران انور دنگر به زور پول استملاک می شوند كه ساحه 

مدرسه را بزرگتر بسازند.«
به گفته عبدل، حدود چهار جریب زمین حاصلخیز مردم را خریدند و قرار است تعمیر جدید در آن اعمار کنند. او می افزاید:

»همین مدرسه موجود هم نظر به نفوس قریه ما کلان بود ولی حالا مردم تبصره می کنند که قرار است طالبانی که از پاکستان آمده در 
اینجا جابجا شوند و ما از این ناحیه به تشویش هستیم. پسران انور دنگر زمین ما را که تاک های خوب در آن داشتیم و حاصل فراوان از 
آن جمــع می کردیــم به زور خریدند. گرچه ما زیاد مقاومت کردیم ولی نتیجه نداد چون آنان هم پول دارند هم زور و هم حاکمان منطقه 

هستند.«

لکه  ای ننگ بر تارک پرخون طالبان و حامیان غربی شان می باشد که 
به ناز و نعمت آنان را گاهی به ناروی و گاهی هم به سویس دعوت 
می کنند. این اعترافات تحت وحشــتناک ترین شــرایط از ارزش آن 
دختران و زنان چیزی نمی کاهد که برخلاف اغلب روشنفکرانی که با 
آمــدن طالب پا به فرار نهادند، در داخل مانده و با اندک ترین آگاهی 
انسانی که داشتند برای نخستین بار در زندگی شان جهت بلند کردن 

صدای اعتراض شان به جاده  برآمدند.
بگذار در کنار مردان شــرف باخته، زنان تهی از انســانیت از نوع 
دیوه پتنگ، ظریفه غفاری و اســما آســیایی بــرای طالبان گلو پاره 
کرده و این گروه ضدبشریت و قرون وسطایی را پاک جلوه دهند، اما 
روزی رسیدنی ســت که زنان و مردان ستم دیده ما به  دور از تعصبات 
قومی، مذهبی، ســمتی و زبانی دســت به دســت هم داده و علیه 

تمام نیروهای مرتجع بنیادگــرا و غیربنیادگرا برخیزند و نگذارند که 
سرنوشت شــان را دولت های متجاوز امپریالیست و رژیم های مرتجع 
منطقه همچون پاکســتان، ایران، عربستان سعودی، قطر و ترکیه از 
طریق دست نشــاندگان طالبی-جهادی-داعشی خویش تعیین کنند. 
رزوی رسیدنی ســت که از میان خون و خاکستر برخیزند و با دستان 
توانای شان سرنوشت و آینده خویش را به سوی ترقی و رفاه رقم زنند.

حزبهمبستگیافغانستان
8 مارچ ۲0۲۲ - 17 حوت 1400
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در دســمبر ۲۰۱۹، نشــریه »واشــنگتن پست« 
بازنگری ای بر »اســناد افغانستان« را به نشر رساند 
كه شــامل مجموعه ای از مصاحبه ها و مداركی اند 
كه دولت امریکا آن ها را در رده »ســری« و سپس 
احتمالاً موضوع »دعوای قضایی« قرار داده اســت. 
»واشــنگتن پســت« اســناد مطروحه را بلاتکلف، 
»تاریــخ مخفی جنگ« خوانــد. اما هیچ چیزی در 
آن نیســت كه واقعاً مخفی باشــد، بل شــمه ای از 
حقایق تاریخی اســت. آنان با این كارشان به ما چه 
می گویند؟ یقیناً كه هر آن چه می تواند باشد سوای 

چیزی كه قرار است تحمیلًا بدان باور كنیم.
کیت نایتلی، ۲0 دسمبر ۲019

آن ناگفته هــای »حقیقــت مخفی« كه در اســناد 
افغانســتان نیامده چیست؟ تهاجم امریکا و ناتو در 
۲۰۰۱ به افغانســتان باعث شد موج بلند اعتیاد به 

هرویین و مواد مخدر در امریکا ثابت بماند
مطلب ذیل )منتشــره دســمبر ۲۰۱۸( به صورت 
امدادی، برای نوشته ملل متحد در ۲۶ جون ۲۰۲۰: 
»ملاحظات جهانی بــرای افزایش آگاهی از معضل 
عمده ای كه مواد مخدر غیرقانونی در جامعه ایجاد 
می كند«، مورد توجه خوانندگان گلوبل ریسرچ قرار 

گرفته است
میشل شوسودفسکی، ۲5 جون ۲0۲0

اقتصاد مواد مخدر افغانستان که تجارتی است چندمیلیار دالری، تاثیر 
مستقیمی بر موج بلند معتادان هرویین در امریکا دارد.

باوجود اعــلام ترمپ پیرامون خروج نیروهای امریکایی، تجارت 
تریاک به رشد خود ادامه داده است؛ که به وسیله نیروهای اشغال گر 
امریکا و ناتو و به نمایندگی از یک رشــته قدرت مندی از منافع مالی 

و جنایی از آن محارست می گردد.
امروز، یک برآورد سرســری مبتنی بر بهای خرده فروشــی های 
امریکا نشان می دهد که در بازار جهانی هرویین بیشتر از 500 میلیارد 
دالر سرمایه نهفته است. این سیر صعودی چندمیلیارد دالری، نتیجه ی 
افزایش قابل توجه حجم بزرگ معاملات هرویین در سرتاسر جهان و 

افزایش متعادل نرخ نهایی در بازارهای پرچون می باشد.
بنابر تازه ترین داده های »دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان 
ملل متحد« در ۲017، تولید تریاک افغانستان به 9 هزار تن می رسد 

کــه پس از طی مراحل و تطور تقریباً معادل 900 هزار کیلو هرویین 
خالص است.

از ۲001 بدین سو، با افزایش تعداد معتادان قیمت پرچون هرویین 
هم بالا رفته اســت. بر اساس استخبارات »اداره مبارزه با مواد مخدر 
امریکا«، یک گرام هرویین خالص در دســامبر ۲016، در بازارهای 

داخلی امریکا تا 90۲ دالر به فروش رسیده است.
تجارت هرویین بی نهایت هیبت ناک اســت: یک گرام هرویین 
خالص که به قیمــت 90۲ دالر فروخته شــود تقریباً معادل به یک 

میلیون دالر فی کیلو است )90۲،000 دالر( )جدول زیر را ببینید(.

نگاهیبهسالهای2000و2001
در سال ۲001، اداره طالبان با حمایت ملل متحد برنامه کامیاب 
محــو مواد مخدر را به راه انداختند کــه در 1۲ اکتوبر ۲001، حدود 
یک هفته بعد از حمله امریکا و ناتو بر این کشــور، در مجمع عمومی 
ســازمان ملل به سمع همه رسانیده شد. در آن زمان تولید تریاک تا 

94 درصد کاهش یافته بود.

معاملات چندمیلیارد دالری تریاک افغانستان و افزایش معتادان هرویین امریکا: معاملات چندمیلیارد دالری تریاک افغانستان و افزایش معتادان هرویین امریکا: 

جنگ افروزی برای ثروت اندوزی و جنایات سازمان یافته خوب است!جنگ افروزی برای ثروت اندوزی و جنایات سازمان یافته خوب است!      

نويسنده: پروفيسور ميشل شوسودفسکی | مترجم: احمر 
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تولید تریاک در ۲001، از 3300 تن در ســال ۲000، به 185 تن 
ســقوط کرده بود. )مراجعه نمایید به اظهارات رییس اجرایی »دفتر 
مقابله با جرم و مواد مخدر ســازمان ملل متحد« در مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد، اکتوبر ۲001، نمونه ذیل(

جنگهدایتپذیرازامریکاوناتوعلیهافغانســتان،در
خدمتاحیایدوبارهتجارتغیرقانونیهرویین

برنامه دولت افغانســتان برای محو مواد مخدر ملغا گردید. جنگ 
۲001 علیــه افغانســتان در خدمت احیای دوبــاره و ازدیاد تجارت 
چندمیلیارد دالری مواد مخدر قرار گرفت. هم چنان ســهم در رشــد 

ناگهانی معتادان هرویین در امریکا نیز داشت.
در نتیجه برنامــه اداره طالبان برای امحای مــواد مخدر،  تولید 
تریاک افت 90 درصدی داشت. پس از استیلای افغانستان )7 اکتوبر 
۲001( توسط نیروهای اشغال گر امریکا و ناتو، تولید تریاک آناً دوباره 

به سطح رشد بی سابقه خود رسید.
در واقع افزایش برق آســای کشت و تولید تریاک هم زمان بود با 
تهاجــم عملیات نظامی به رهبری امریکا و ســقوط رژیم طالبان. از 
اکتوبر تا دســمبر ۲001، دهقانان به صورت گسترده آغاز به کشت 
دوباره خشــخاش کردند. )مراجعه نمایید به میشل شوسودوفسکی، 

منبع قبلی(
از سال ۲001 بدین سو، طبق گزارش »دفتر مقابله با جرم و مواد 
مخدر ســازمان ملل متحد«، تولید تریــاک 50 برابر ازدیاد یافته )در 
مقایســه با 185 تن در ســال ۲001( و به 9000 تن در سال ۲017 
رسیده اســت. تقریباً نسبت به سطوح بی پیشــینه آن سه برابر شده 

است. )شکل زیر را ببینید(
اعتیادبههروییندرامریکا

از ۲001 تــا حال، اســتفاده هرویین در امریکا ۲0 برابر شــده 
اســت. البته رســانه ها به  ندرت در این مورد می پردازند که چگونه 
افزایش چشــم گیر جهانی »عرضه هرویین« به »تقاضای« آن میان 

مصرف کننده نهایی افزوده است.
قبل از اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو، در ۲001 در امریکا 

189 هزار معتاد هرویین وجود داشت. اما بر اساس تحقیق »فاکولته 
میلمان صحت عامه پوهنتون کلمبیا«، بین سال های ۲01۲ و ۲013 
این تعداد به 3.8 میلیون رســیده اســت. از برون سنجی ارقام ۲01۲ 
و ۲013، )به گراف زیر توجه کنید( با اســتدلال ســاده ای می توان 
تثبیــت کرد که در حال حاضر شــمار کاربــران هرویین )معتادان و 

مصرف کنندگان تفننی( به بیش از 4 میلیون رسیده اند.
در ۲001، 1779 امریکایــی در نتیجه مصرف بیش ازحد هرویین 
مرده اند، اما در ۲016 این رقم به 15446 نفر رسیده است. )به گراف 

زیر توجه کنید(

دونالــد ترامپ ابــراز داشــت: »اداره ی من برای مبــارزه علیه 
همه گیری مواد مخدر متعهد است.«

اما اگر افغانستان توسط امریکا و متحدان ناتویش مورد یورش و 
اشغال قرار نمی گرفت، جان های اینان نجات می یافتند.

نخســتین کاری که آنان ]دولت امریــکا[ کردند انحلال برنامه 
امحای مواد مخدر و استقرار دوباره اقتصاد مبتنی بر کشت تریاک و 

تجارت مواد مخدر بود.
اکنون در مقایسه با ۲001، تولید تریاک 50 برابر شده است )پس 
از برنامــه محو مواد مخدر دولت افغانســتان(. در ۲001، زمین های 
کشــت تریاک به 8 هزار هکتار کاهــش یافته بودند )یعنی 185 تن 

تریاک(.
مطابق آمار »دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد« 
در ۲007، افغانستان 93 درصد مخدرات غیرطبی و غیرقانونی جهان 

از جمله هرویین را تولید می کند
سند »ســروی ۲017 تریاک افغانســتان« )منتشره می ۲018( 
توســط »دفتر مقابله با جــرم و مواد مخدر ســازمان ملل متحد«، 
تصدیق می دارد که زمین های کشــت تریاک به 3۲8 هکتار می رسد 

که بیش از 9 هزار تن تولید دارد.
جنگ افروزی برای ثروت اندوزی خوب است. چنان چه در تصاعد 
مصرف هرویین مثمر واقع شد. اقتصاد مبتنی بر تریاک افغانستان از 

تجارت پرسود مواد مخدر و پول شویی تغذیه می کند
شــایان ذکر است که در سال ۲010 »دفتر مقابله با جرم و مواد 
مخدر سازمان ملل متحد« مفاهیم و ارقام مربوط به فروش تریاک و 
تولید هرویین را که توســط مرکز نظارت اروپا بر مواد مخدر و اعتیاد 

به مواد مخدر )EMCDDA( مشخص شده بود، اصلاح کرد.
»“دفتــر مقابله با جرم و مواد مخدر ســازمان ملل 
متحد” تخمین می زند كه بخش بزرگی از برداشت 

منبع: انستیتوت ملی سوءمصرف مواد مخدر
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تریاک افغانســتان به هروئین یــا مورفین تبدیل 
نمی گردند.« )UNODC, 2010a(. گزارش بازارهای 
EM-  مواد مخدر اتحادیه اروپا: تحلیل اســتراتژیك،

CDDA، لسبون، جنوری ۲۰۱۳ در علاوه تاكید.
پی آمد اســلوب جدید این است که حجم و ماهیت جنایت کارانه 
تجارت مواد مخدر افغانستان را مبهم می سازد و بدون شواهد اظهار 
می دارد کــه تا ۲0 درصد تریاک افغانســتان دیگر به ســمت بازار 

غیرقانونی هرویین هدایت نمی گردد.
بیشترازنیمتریلیوندالر

قســمت اعظم منفعت تجارت مواد مخدر در سطح عمده فروشی 
جهانی و بازارهای پرچون هرویین و هم چنان پول شــویی از طریق 
بانک های غربی به دســت می آید، نکته ای که »دفتر مقابله با جرم و 
مواد مخدر سازمان ملل متحد« وین نشین درمورد آن لب نمی گشاید.
ارزشجهانیپولیبازارهرویین)کهتوسطگروههای

قدرتمندحفاظتمیگردد(غولآساست.

گمانهزنیها
ارزش پرچــون هرویین )که به شــکل گرام فروخته می شــود( 
به گونه چشــم گیری از کشور تا کشــور تفاوت داشته و هم چنان بر 
درصدی خالص بودن مواد ارتباط می گیرد. این منوال تخمین ارزش 

پولی تجارت جهانی هرویین را دشوار می سازد.
قیمت های خرده فروشی ثبت شده هرویین روی جاده ها با سطح 
خالص بودن پایین باید به ارزش پولی تبدیل شــود تا بتوانیم قیمت 

هرویین خالص را تعیین نماییم.
چیزی که روی جاده ها به فروش می رسد، درصدی پایین هرویین 
خالص را دارا می باشــد. روال تخمین ایجاب می کند که قیمت های 
ســطح جاده را به معیار داده شده از جانب »اداره مبارزه با مواد مخدر 

امریکا« برای قیمت فی گرام هرویین خالص تبدیل کنیم.
از یک تن تریاک می توان 100 کیلو هرویین خالص به دســت 
آورد. قیمت هرویین در ســطح خرده فروشی های امریکا )با کم ترین 

حد خالص بودن( در ۲01۲ توســط »دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر 
سازمان ملل متحد« فی گرام 17۲ دالر ثبت شده است )یعنی 17۲00 

دالر برای یک کیلو(.
هرچند، قیمت یک گرام هرویین خالص به مراتب بالاتر است.

بر اساس استخبارات »اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا«، قیمت 
یک گرام هرویین خالص در این کشــور به 90۲ دالر می رســید، در 

دسمبر ۲016، یعنی 90۲ هزار دالر برای یک کیلو.
قیمتهایهروییندرانگلستان

انگلستان به مثابه کشــور نقطه ورود هرویین افغانستان به بازار 
اروپا، قیمت نهایی آن جا )بر اساس تخمین نقل شده نشریه »گاردین«  
در ۲015( با تخمین های بازار امریکا ارایه شده توسط »اداره مبارزه با 

مواد مخدر امریکا« هم خوانی دارد:
»یک کیلو هرویین واردشــده که تــا ۲5 درصد خالص بودن آن 
کاهش یافته است، به حیث مواد خام برای 16 هزار نفر کافیست که 
قیمت آن برای یک نفر 10 پوند تمام می شــود یعنی یک کیلوی آن 
160 هزار پوند به فروش می رســد.« )نشریه »گاردین«،۲0 دسمبر 

)۲015
اگر 160 هزار پوند )با ســطح ۲5 درصد خالص بودن( به هرویین 
کاملًا خالص تبدیل شود، قیمت  اش به 640 هزار پوند می رسد، یعنی 

960 هزار دالر. )نرخ تبدیل پوند به دالر از دسمبر ۲015(
برآورد تقریبی ارزش پولی بازار جهانی هرویین افغانستان

مطابق گزارش »دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ســازمان ملل 
متحــد«، از مجموع 9000 تا 9300 تن هرویین، 7600 تا 7900 تن 
برای صدور به خارج آماده می باشد. گزارش می افزاید که تقریباً نیمی 

از تریاک در داخل افغانستان تبدیل به هرویین می گردد.
ارزش پولــی جهانی هرویین را می توان با اســتفاده از معیار فی 
گرام هرویین خالص امریکا، فی کیلو 90۲ هزار دالر تخمین تقریبی 
زد )دســمبر ۲016، »اداره مبارزه با مواد مخــدر امریکا«( و مطابق 
تخمین »دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد« کم از 

کم 790 هزار کیلو هرویین خالص تولید می گردد.

مارجه، ولایت هلمند، جمهوری اسلامی افغانستان - پرک مشر مارک هیکاک، یک انجنیر حربی ۲3 ساله از اولمستید شمالی، اوهایو، طی یک ماموریت پاک سازی در 9 اپریل روی 
زمینی گشت می زند. نیروهای دریایی با غند ب، کندک تانک اول، تکنیک های مقدماتی پاک سازی مسیر راه را از مهندسانی نظیر هیکاک آموختند، که همراه با کندک انجنیری 

)Cpl. John M. McCall حربی 1، مستقر شده اند. )عکس نیروهای دریایی ایالات متحده توسط
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با اســتفاده از معیار قیمت پرچون هرویین خالص امریکا، ارزش 
پولی جهانی که در ۲017 توســط تجارت هرویین افغانســتان تولید 
شده اســت که به 71۲58 میلیار دالر می رسد، یعنی معادل مجموع 

بودجه دفاعی امریکا.
این برآورد محافظه کارانه ایست که بر اساس اتخاذ »رقم پایین« 
7900 تن در ۲017 محاســبه شده است )روشــی که توسط »دفتر 
مقابله با جرم و مواد مخدر ســازمان ملل متحد« پیشــنهاد شده که 

خودسرانه و سوال برانگیز می باشد(.
اگر محاسبه را بر اساس تولید کل تریاک قرار دهیم که در ۲017 
به بیش از 9 هزار تن می رسید، ارزش پولی جهانی بازار هرویین بیش 
از 800 میلیارد دالر می شــود. هم چنین، بایســت یادآور شد که این 
تخمین فقط مبتنی اســت بر بنیاد قیمت هرویین خالص که از جانب 

»اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا« ارایه گردیده.
در اگست ۲018، ترمپ »قانون مجوز دفاع ملی ۲019« را امضا 
کرد که »بودجه نهایی دفاعی را به 717 میلیارد دالر رســاند«، فقط 
چند میلیون دالر بیش تر از ارزش پولی جهانی بازار هرویین افغانستان.

ارزش پولــی جهانی بازار هرویین برابر بــا بودجه دفاعی امریکا 
است.

نیازی به گفتن نیســت، اما پنتاگون و چه رسد به سی آی ای که 
در اواخر دهه 1970 اقتصاد تریاک را در افغانستان راه اندازی کردند، 
قصــد محافظت از این صنعت چند میلیــارد دالری را دارند. در ابتدا،  
عایــد حاصله از تجارت مواد مخدر افغانســتان بــرای تامین بودجه 
استخدام مجاهدین القاعده مزدورشان برای جنگ در نبرد شوروی و 

افغانستان استفاده می شد.

 تمامی زنان افغانستان همچون فرخنده زجرکش می شوند! 

کابل - ۲8 حوت 1400: امروز جمعی از اعضای زن حزب همبســتگی در ســالگرد زجر کش شــدن فرخنده در پای »منار یادبود شــهید 
فرخنده« گردهم آمده و به یاد او و دیگر زنان قربانی و تحت ستم کشور گل گذاشتند.

یکی از ترتیب دهندگان این برنامه گفت:
»فرخنده پس از زجركش شــدن به آتش كشــیده شد، و درحالی كه شمار زیاد مردم افغانســتان و جهان برای فرخنده و 
فرخنده های این ســرزمین خون گریســتند، غنی و عبدالله كه در آن زمان بر اریکه قدرت نشانده شده بودند، با بی شرمی 
تمام به پایوازی نزد بادار شــان امریکا رفته و حدود ۱۸ روز را در آنجا ســپری كردند، تا همه چیز بخوابد. ســپس، در یك 
محکمه نمایشــی عده ای از جانیان محاكمه و فقط محکوم به چند ســال زندان شدند. اما سرجنایتکارانی همچون سیاف، 
گلبدیــن، عبدالله، قانونی، فهیم، محقق، خلیلی، دوســتم، عطا و صدها جانی حاكم دیگر كــه در واقع عاملان اصلی این 
جنایات اند، با ناز و نعمت بر پیکر خونین مردم ما رمیدند. آن چند جنایتکار عامل زجركش شدن فرخنده با آمدن طالبان 

در كنار هزاران قاتل دیگر از زندان رها شدند چون ستم و دهشت مقابل زن از نگاه طالبان جرمی محسوب نمی شود!«
اشتراک کننده  دیگری افزود:

»فرخنده، نمونه ای از زجر و آلام زنان است. در كشور اخوان گزیده و طالب گزیده ما، هر زن هرروز زجركش می شود. و پس 
از این كه طالبان ددمنش و زن ســتیز توسط آفرینندگان امریکایی و پاكستانی شان بر سرنوشت مردم نگونبخت ما حاكم 

شدند، این درد و آلام بیشتر گردیده است. اما ما زنان خاموش ننشسته و به مبارزه خود برای رهایی ادامه می دهیم!«
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یاد بگیر ساده ترین چیزها را
برای آنان که بخواهند یاد بگیرند

هرگز دیر نیست
الفبا را یاد بگیر، کافی نیست، اما

آن را یاد بگیر، مگذار دلسردت کنند
دست به کار شو، تو همه چیز را

باید بدانی
تو باید رهبری را به دست گیری...

                                    -برتولت برشت

بیش از ۲00 روز شــد که دختران ما از رفتن به مکتب محروم گشــته اند و این بدترین فاجعه برای یک ملت می تواند باشد. طالبان دشمن زن و انسانیت 
انواع مقررات قرون وسطایی را با گذشت هرروز به ویژه بر زنان تحمیل می کنند. مقررات عصر حجری ای که در شخصی ترین امور زندگی مردم از نحوه 
پوشش گرفته تا موی و ریش با بی شرمی تمام مداخله و تجسس صورت می گیرد. طالبان، این گروه تحمیل شده بیگانگان، پس از این که توسط باداران 
امریکایی و پاکســتانی و قطری و ایرانی با نوکران جمهوریتی تعویض شدند، بنابر فرمایش بادار برای مدتی چهره »تغییر یافته« به خود گرفته و تلاش 
ورزیدند که ماهیت قبیح خود را متفاوت جلوه دهند، مگر در اولین روزهای ورود شان به کابل، این چهره رنگ و روغن شده فرو ریخت. هرچند که دربند 
نگه داشتن زنان از تفکر تاریک و عقب مانده طالبان همسان دیگر بنیادگرایان بر می خیزد، اما افزون بر آن، این گروه قسی می خواهد که ممنوعیت مکتب 

دختران بالای صنف 6 را منحیث وسیله فشار برای کسب امکانات و دالر از منابع غربی مورد استفاده قرار دهد.
بخش اعظم مصایب امروزی افغانســتان در بی ســوادی و عدم آگاهی ملت نهفته اســت، فاجعه جاری تنها در این نیست که دختران ما از مکتب و 
تحصیل به دور مانده هر روز بر سیل بی سوادان افزود می گردد، دردناکتر آن است که طالبان حتا اگر دروازه مکاتب دخترانه را باز کنند، مضمون آموزش 
را بدتر از گذشته آنچنان با گند بنیادگرایی و توحش ملوث ساخته اند که شاگردان از آن علم و انسانیت نخواهند آموخت. در این وضعیت روی کار گرفتن 
هرگونه ابتکاراتی برای آموزش کودکان و جوانان در حلقه های خصوصی چه در سطح خانواده یا جامعه نیاز فوری ماست تا نگذاریم مشعل علم و دانش 

زیر سُم جهالت پیشگان عصر لگدمال گردد.
فرمان های فرعون منشــانه طالبان، چهره های منفور حبیبه ســرابی، فوزیه کوفی، ناهید فرید، شــهرزاد اکبر، ملالی شینواری، جمیله افغانی، فاطمه 
گیلانی، شــاه گل رضایی، شــریفه زرمتــی، ماری اکرمی، لیلا جعفــری وغیره طالبکان مونث را ســیاه تر می کند که داد از تغییــر طالب می زدند. این 
گدی گک های بلی گوی امریکا به امر زلمی ذلیلزاد ماموریت تبلیغ به نفع طالبان را به عهده گرفته بودند، ولی از سوی دیگر، قبل از واگذاری قدرت به این 
گروه تروریســتی، یکجا با خانواده های شان افغانستان را ترک گفته بودند. آیا زنانی همچون خاتول مومند، این شاعر به اصطلاح فیمینست ناوری نشین، 
امروز ذره ای وجدان و شرافت دارد که از گذشته ننگین خویش ابراز ندامت کند که در کنار چند بازیچه دیگر به دیدار خصوصی طالبان در دوحه رفته و 
ســپس بی شــرمانه از تغییر نگاه طالبان نسبت به زنان حرف می زد؟ یا جمیله افغانی که در مصاحبه با »الجزیره انگلیسی« از تغییر ذهنیت طالبان حرف 

می زد، با دیدن رنج بی کران زنان شایسته تف باران نیست؟
هموطنان دردمند!

طالبان و هر گروه بنیادگرای دیگر مرگ خود را در باســواد شــدن و آگاهی زنان می بینند، از همینرو، بیشترین قساوت و بربریت شان را متوجه زنان 
ســاخته اند. آنان عملا می بینند که امروز اعتراضات و ایســتادگی مقابل امارت خونین و اعمال ضدبشری شان عمدتا توسط زنان شجاع راه افتیده و این 

سخت آنان را به واهمه انداخته به هر صورتی می کوشند این نیم نفوس را سرکوب و در کنج خانه محبوس سازند.
بر مردان و زنان این سرزمین است که در برابر فرمان های غیرانسانی طالبان و هر گروه مرتجع دیگر بایستند. باید به جای گریه و زاری و خودکشی، 
از زنانی آموخت که در فردای اعلام ممنوعیت مکتب دختران به جاده ها بیرون شــدند، باید از دختر گمنام و نترس بامیانی الهام گرفت که با اســتفاده از 
فرصت شــعار و نقاب طالبان را پاره کرد، دریدن این شــعار کوبنده تر از ده ها گلوله بر پیشــانی های کثیف این گروه جانی است. کوچکترین حرکت های 
عملی در داخل افغانســتان از ارزش بزرگی برخوردار اســت. این جمع خون آشــام از آگاهی و اتحاد ما هراس دارند، پس با وجود شرایط بشدت خونین و 

سخت باید آگاه و متحد شد!
حزبهمبستگیافغانستان
17 حمل 1401 - 6 اپریل ۲0۲۲

خواهران گریه نه، خواهران گریه نه، 
ایستادگی و مبارزه کنیم!   ایستادگی و مبارزه کنیم!   

اعلاميه ها
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با فروپاشــی رژیم فاســد غنی و حاکمیت خون ریز طالبان شــیرازه 
زندگی مردم نگون بخت ما بار دیگر درید و سیل آســا مردمی که از 
درد بی وطنی سال ها سوخته بودند جبراً تن به مهاجرت دوباره دادند.
از حاکمیت نحس طالب بیشــتر از 7 مــاه می گذرد و هنوز غبار 
ترس و وحشت در چهره ها جاری ست. نه رژیم مزدور و فاسد اشرف 
غنی خدمتی به مردم نادار کــرد و نه طالبان خون خوار می کنند. اما 
کشورهای چپاول گری که در ویرانی میهن ما سهم بارز داشتند اینک 
داد بی نانی و ناامنی مــردم ما را چنان فریبنده علم کرده که گویا از 
سر ناگزیری قباله رسمیت را به گردن وحوش طالبی آویختنی اند تا 
آخرین خنجر خون آلود را بر قلب داغ دار این ســرزمین سخیفانه فرو 
برند و نیروی کار ارزان را نیز به سادگی ببلعند. وقتی وضع ابتر درونی 
و تبلیغات کرکننده بیرونــی بدون آن که به عوامل ویران گر بپردازد 
دست به دست هم می دهد چه وحشتی را در این »خراب آباد« ایجاد 

می کند.
روزانه 8 تا 10 هزار افغان بی دفاع به صورت قانونی و یا قاچاق با 
هزارویک مصیبت وارد ایران و پاکستان می گردند. آن چه بر سر این 

انسان های بی دفاع   می گذرد داستان غم انگیزی است.
شــهراه کابل-قندهار، قندهار-هرات یکی از راه های  طولانی و 
پرازدحام افغانســتان است که بیش ترین عبور و مرور را دارد. سال ها 
قبل این مسیر پرمشقت را بارها پیموده ام و با مشکلات مردم و مسیر 
آشــنایم. در این اواخر بار دیگر با عبور از مرز سپین بولدک قندهار به 
شــهر کویته و از آن جا تا مناطق دوردست رفتم. آن چه یافتم انبوهی 
از فقر، ویرانی و جهالت اســت که زمان بیهوده چرخیده و تغییری را 
ایجاد نکرده و انســان این پهنه هنوز در لجن عقب ماندگی به صورت 

آگاهانه از جاده ترقی و تعالی به دور رانده شده است.
به آغاز ســفر برمی گردیم، آن چه توجه شما را در نخستین نگاه 

جلب می کند غم زدگی و ســکوت عجیب مسافران این بزرگراه است 
که تو گویی همگان سرنشــینان کشــتی مرگ اند و یا پشت جنازه 
روان. افسردگی شدید و وسواس غریب از سراپای همگان هویداست، 
هیچ آهنگی ازغم ها نمی کاهد و سکوت مطلق را برهم نمی زند. دل 
هر انســان را که بکاوید مملو از قصه های دردناکی ست. یکی از این 
مسافران که با درد و آه قصه ها دارد می گوید: »ما وطن باختگانیم!«

بزرگراه کابل- قندهار که در حقیقیت بزرگراهی نیســت و از نظر 
عرض خود به سرک یک ولسوالی می ماند، طی ۲0 سال اخیر تکمیل 
نشد و از مراقبت های سیار و برق محروم ماند. اکنون قیرش به خاک 
مبدل شــده، هم سان جویچه جر گردیده و تخریب شده است. پل ها 
و پل چک های این راه سال هاســت که توسط طالبان منهدم گردیده، 
خانه های اطراف ســرک نیز در اثر جنگ ها و یا توســط بلدوزرهای 
دولت مزدور و ناتو به بهانه تامین امنیت کاروان های اکمالاتی امریکا 
و ارتش به مخروبه مبدل شده اســت. اکثریت پوسته های امنیتی و 
تاسیســات دولتی خالی از سکنه، غارت شده اســت، تاراج گران که 
ثروت ملی را غنیمت جنگی می شــمرند حتا بر دیوارهای خاکی که 
جال آهنی )گابین ها( دارند نیز رحم نکرده و به خاطر به دست آوردن 
چند کیلــو آهنش هنوز مصروف تخریــب و کمایی بدون مزاحمت 

پیش می روند.
قلات، مرکز ولایت زابل در وسط مسیر کابل-قندهار افتاده که 
روزانه هزاران موتر از آن عبور می کند و میزبان مسافران بی شماری 
از سراســر کشور می باشد، اما هنوز به دهکده  ای ویرانی شباهت دارد 
تا مرکز یک ولایت و بزرگراه. این جا هنوز از تکامل بشــری و تمدن 
شــهری فرســنگ ها فاصله داریم و با هزار درد در قرن سنگ قدم 
می زنیم. نه جایی برای خلوت و استراحت مسافران است و نه شهری 
برای شــهروندانش. از مکاتب دختران و مراکز علمی خبری نیست 
و زنان و دختران تا اکنون هم ســان بردگان در کیســه های بودنه به 
نام چادری محبوس و در عقب مردان روان اند. از انسان های تکیده 
و محــروم از هر نگاه گرفته تــا خانه های گلی، دکان ها و غرفه های 
خاک پُــر مواد غذایــی، بی برقی، صحت، مالــداری و زراعت بدوی 
که نشــان دهنده خیانت جنایت کاران خارجی زیر عنوان »عمران و 
بازسازی« و حاکمان فاســد داخلی در دو دهه اخیر نشئت می گیرد، 
به وضوح نمایان است که چه جنایتی نسبت به این مردم شده است 
کــه انزجار و نفرت هر ره گذر اندک آگاه را نســبت به این جانیان بر 

می انگیزاند.
هوتل ها با بوی سوزناک تعفن به هر چیز شباهت دارد جز هوتل. 
با دراز کردن سفره های چرک آلود و پای ماندن شاگردان هوتل بر آن 

مسیر کابل-سپین بولدک، مسیر کابل-سپین بولدک، 
مرارت و تحقیر مرگ آور  مرارت و تحقیر مرگ آور  

گزارشگر: ذکريا 
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با این ســخن که »هر چیز داریم« اما در حقیقت هیچ چیز ندارند جز 
غذای غیرصحی و بی نظافتی که در نخســتین ساعات تسمم غذایی 
و یا اسهال به سراغ تان می آید، خاک بر چشم مسافران زده پول شان 

را به گونه قانونی دزدی می کنند.
طــی چهارونیم دهه فقر گســترده، جنگ و افــکار بنیادگرایی 
به صورت زهرآگین در تاروپود اجتماع تنیده و بســتری را برای ظهور 
طالب و ســایر نیروهای قرون وســطایی پهن نموده است. تعویذ، دم 
و دعای ملا، جهاد، زیارت، خیرات، مدرســه، عبادت و ســایر رسوم 
مزخرف بر داکتر و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ عالی توده ای و 
سایر امور حیاتی حکم رانی می کند و توده های مناطق وسیعی را کور 
و کر و پس مانده نگهداشــته اند. مغزشویی جوانان از طریق مدارس 
بنیادگرایی اسلامی که دنیا را موقتی و گذرا می خوانند و همه فکر و 

ذکرشان را »برهوت«ی به نام بهشت می سازد.
مرد 35  ســاله ای از دولت آباد فراه، با چشــمان سرمه  پُر و کرتی 
پلنگی که در صف طالبان چند ســال ایســتاده است، لقمه نانی برای 
فامیــل 8 نفری اش ندارد اما تفنگ بر شــانه هنوز در هوای جهاد با 
غرور کاذب و کاکه گی عق آور بر موترسایکل اش سوار است او اصلًا 
به شکم گرسنه فرزندان و خانم اش اعتنا ندارد که آنان کاسه گدایی 
به همسایگان پیش کرده و روزانه چه رنج هایی را متحمل می شوند و 
فقط خواب بهشت از خود بی خودش ساخته مست »شهادت« است.

قندهار هنوز بوی خون و بــاروت می دهد و مردم از جنگ های 
ویران گر چند ماه گذشته قصه های تکان دهنده دارند و می گویند: طی 
ســال های خون و خیانت تنظیم ها هم به این شدت تلخی جنگ را 
تجربه نکــرده بودیم، به ویژه هنگامی که جنگ به داخل ناحیه های 
شــهری رخنه کرد زندگی کاملًا برهم خورد و ما شاهد تلفات جانی 
بودیم و مردم به خاطر نجات جان، هست و بود خود را رها کردند و به 

جا های نسبتاً امن پناه بردند.
ولسوالی ارغنداب، از حاصل خیزترین ولسوالی های قندهار که در 
اثر جنگ های اخیر زیان مالی و جانی فراوان را با باشندگانش متقبل 
شــده، علاوه بر تضادهای قومی و جنگ خانه به خانه، ســال ها وقت 
طلب دارد تا وضعیت عادی و مزارع، فارم ها، باغ ها و منازل باشندگان 

محل دوباره آباد شود.
در شــهر قندهار، هوتل ها و رستورانت ها لب ریز از بی جاشدگانی 
اند که رخت ســفر به سوی پاکستان از طریق مرز سپین بولدک بسته 

تا سر به در برده، لقمه نانی پیدا کنند.
اما شــرایط به این آسانی نیســت، مســافرانی که اسناد )ویزه 
پاکســتان و تذکره سپین بولدک( ندارند در شهر قندهار سرگردان اند 
زیرا طالبان به موترداران مسیر قندهار و سپین بولدک اخطار داده اند: 
درصورتی که افراد بی اســناد را منتقل کنید مســافران مسترد، راننده 
لت وکوب و زندانی شده و موترش شش ماه خواهد خوابید، به همین 
منظور ده ها پوســته بازرسی در این مســیر ایجاد شده تا از فرد فرد 

پرس و پال نمایند.
افرادی که اســناد ندارند به خصوص آنانی که خطر متوجه شــان 
اســت و بیمارانی کــه جهت تداوی رونده پاکســتان انــد با قبول 
لت وکوب و توهین و تحقیر و هزینه چند برابر به رانندگان یا رشــوه 
به پوســته های امنیتی داده با اذیــت و آزار فراوان خود را به بولدک 
می رســانند. اما ماجرا در این جا ختم نمی گردد، مرز سپین بولدک به 

معنای واقعی کلمه محشر است.

بیوه زنــان نگون بخت که دیگر راه و چــاره ای برای زنده ماندن 
ندارند در وســط جاده قندهار-سپین بولدک با طفلکان سر و نیم سر 
خویش به امید به دســت آوردن چند افغانی دســت گدایی به سوی 

مسافران دراز دارند.
کــودکان محل که از فرط فقر رنج می برند با پاهایی لچ و لباس 
ژولیــده هنوز با مهره و تعویذ وداع نکــرده از دنیای کودکی محروم 
اند و با آینده نامعلوم در پی لقمه نان با کلمات دل سوزانه مسافران را 

بدرقه می کنند.
شهرک مرزی ســپین بولدک که چندی قبل در خون عزیزانش 
غوطــه ور بود با وجود ازدحام فراوان مردم، بی جنب وجوش اســت و 
همه مثل این که چیزی را گم کرده باشند در چرت های خویش غرق 
اند. مردمی که این جا تجمع کرده اند به زعم خودشــان قصد دارند از 
غم و درد گریز کنند اما آیا به این آسانی می توان از ریشه و کاشانه ی 

خویش برید و از آفت ویران گر رهایی یافت؟
جوان بدخشانی که ســابقه کار در اردوی ملی را دارد با بغض و 

اندوه فراوان نقل می کند:
»دو برادرم در برابر چشمانم شهید شد و با دستان 
خود دفن شان كردم، درد فراوان داشت ولی سمت 
معلوم بود كــه چه باید بکنم. اما حالا نمی دانم چه 
كنم و تصمیم گرفته نمی توانم، اعصابم را از دســت 
داده ام، ۱۲ نفــر نان خور در خانــه و چیزی درک 
نداشته باشد. دست مان از زمین و زمان كنده است، 
من این وضع را تحمل نتوانســتم و فقط یك جوره 
كالایــم را گرفته می خواهم ســرم را پناه كنم، نزد 
كاكایم به شــهر كویته بروم تا اگر ممکن باشد از او 
كمك طلب كنم و تســکین یابم. اما خدا می داند و 
دلم. خودم این جا هستم ولی تمام هوش و حواسم 
در بدخشــان اســت زیرا خانه مان از چیزی به نام 
غذا خالی بود. سه روز اســت كه در مسیر قندهار 
و سیپن بولدک ســرگردان بودم تا كاكایم از كویته 
برایم مبلغ ۲۰ هزار كلدار فرســتاد و من با رشوه تا 

این جا خود را رساندم.«
طالبان شلاق به دســت و ســلاح به دوش از بــالای دیوارهای 
اســتنادی مردم را تماشا و کنترول می کنند. صدها انسان را هم مانند 
گله  حیوانات در یک میدان جمع نموده و از مجرا یا دروازه های تنگ 
و پُرخم وپیچ به آن ســوی مرز به مفهــوم واقعی تخته می کنند. این 
شلاق به دســتان فقط در دهان دروازه ها و یا مجرای کوچک رســماً 
وظیفه دارند تا با شــلاق و تفنگ خود با زشــتی بر عابران بی دفاع 

بتازند و شلاق و قنداق بر سر و کمر ره گذران حواله کنند.
افراد موظــف طالبان که صلاحیت اجرایی چندانی ندارند و فاقد 
ســلوک انســانی و تربیه اولیه اند فقط به گماشتگان خشن می مانند 
که جهت خوش خدمتی به فوج پاکســتان بــه توهین و تحقیر مردم 
می پردازند و صف ها را برای شناســایی افراد ترتیب می دهند اما این 
فوج پاکستان است که در چندین جای اسناد را دیده تشخیص درست 
و نادرســت تذکره، پاســپورت،  مهاجر کارت و... را صادر می کنند نه 
طالبان. تعجب آور این جاســت که آنان حتا حکــم می کنند که این 

تذکره جعلی است و آن یک واقعی.
مناطــق دو طرف مرز )قندهــار، زابل و هلمند و پشــتون های 
ایالت بلوچســتان( از نظر تفکر، فرهنگ و وضعیت اقتصادی چندان 
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تفاوتی ندارند. باشــندگان هردو ســو گرفتار فقــر و قربانیان جنگ 
و فریب خــوردگان تروریزم اند که به عنوان ابزار برای اهداف شــوم 

حاکمان ضدمردمی و استعمارگران بزرگ استعمال می گردند.
در مسیر چمن-  کویته و سایر مناطق قبایلی شعارهای نوشتاری 
به حمایت طالبان به مراتب بیش تر از این ســوی مرز بر در و دیوار 
نصب گردیده و ملا برادر را »قهرمان« و »فاتح« دانسته و تسلیم دهی 
افغانســتان نگون بخت به طالبان توســط امریکای مکار در دوحه را 
»انقلاب« می خوانند. چیزی که در مسیر راه از تبصره باشندگان زابل 

و قندهار نیز به نام »نوی انقلاب« بارها شنیدم.
غ.ر. از باشندگان منطقه کچلاک کویته می گوید:

»در اثــر تبلیغ آزادانه ملاهــا و رهبران طالبان كه 
“جهاد در افغانســتان فرض است” در این اواخر از 
تمام مناطق پشتون نشــین مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله 
كه تــوان دارند برای جهاد به افغانســتان رفته اند. 
حالا جهاد ختم شــد اما آنان مصــروف زراندوزی 
انــد. اگر ماه ۲۰ هزار افغانــی عاید كنند در این جا 
تقریباً معادل ۴۰ هزار كلدار می شــود و این مبلغ 
كلان اســت برای مردمی كه وضع اقتصادی خوبی 
ندارند. من افرادی را می شناســم كه این جا دریور، 
تیکه داران ســیب و انار و دكان دار بوده، اكنون در 
افغانســتان چوكی و مقام دارند، رییس، قومندان و 
ولسوال اند و طبعاً مبالغ درشت از پول نصیب شان 
می گردد، این افراد از یــك موتر به چند موتر و از 
یك خانه به چندین خانه و زن رسیده اند. خانه های 
اكثریت رهبران طالبان از رییس الوزرا تا به وزیران 
لمیــده بر قدرت هنوز در شــهر كویتــه زیر نگین 

آی اس ای پاكستان است.«
بنیادگرایی، فقــر، جهالت، پرورش تروریــزم و محرومیت های 
اجتماعی در دو طرف مرز بخصوص مناطق وســیعی از افغانستان و 
قبایل آن سو در تاروپود جامعه ریشه دوانده و سبب عقب ماندگی های 
وحشــتناک و کشنده در سلول ســلول مردم گردیده که سال ها کار 
آگاه گرایانــه و بنیــادی می طلبد تا تغییر بنیادی ایجــاد گردد. هنوز 
مراکــز دهشــت و بربریت با ثروتی که در دســت دارد رو به فزونی 

اســت و متقابلًا کســب علم و آگاهی به عنصر حیاتی مبدل نشده و 
هســته های روشن گر که بتوانند تنور مبارزه را در برابر ارتجاع منطقه 
داغ نگهدارد و صبغه قومی نداشــته باشد متاسفانه محسوس نیست. 
انکشــاف تکنالوژی و انترنت با تمام اثرگزاری اش در این مناطق تا 

حال خاک روبه صد ساله اذهان عموم مردم را نرُفته است.
دردآورتر از همــه این که زنان نه بال جامعه به ســوی ترقی و 
تعالی خوانده می شــوند و نه زحمت کشــانی که می بایست جای گاه 
رفیع داشــته، قدر شــوند بلکه اکنون هم بار جامعــه اند و به عنوان 
ناموس خانواده، انسان شــمرده نمی شوند بگذریم از شرایط آموزش 

و تحصیل شان.
محرومیت های وافر حاشیه نشــینان دو ســوی مرز که ریشه در 
استبداد و استثمار حاکمان خون آشام در طول تاریخ دارد سبب عقده 
اجتماعــی عمیق گردیده و زمینه را برای افــکار فرتوت بنیادگرایی 
مساعد ســاخته اســت از جهت دیگر امپریالیزم که آفریدگار چنین 
خندق پرگند می باشــد به خاطر ســلطه و چپاول به نیروی نادان و 
ارزان نیاز دارد که با استخدام جاسوسان منطقوی و ایجاد مدارس از 

فقر و دین سود  جوید.
پس طی ۲0 ســال اخیر بیش ترین تلفات جانی و مالی را مردمی 
داده اند که امروز از همه ویران تر و فقیرترین ها اند و شــکار آشــوب 
بنیادگرایان و سیاست تروریزم کشورهای غارت گر شده اند. کودکان 
اینان از مکتب باز مانده اند و بیش ترین مکاتب خیالی در همین مناطق 
درج جدول های معارف شــده و پول آن بــه جیب فاروق  وردک های 
خاین ریخته است. در اثر بمباردمان ناتو و رژیم مزدور خانه و مزرعه 
همین توده ها به خاک و خون یک ســان شده و در نهایت سود آن را 

غارت گران داخلی و خارجی برده اند.
حرف آخر: تا هنگامی که عوامل بدبختی ها را دقیق تشــخیص 
ندهیم و در برابر جنایت پیشــگان قاطع ایستاده نشویم و با آگاهی و 
خود گذری به ســوی بسیج مردم نرویم ما از فجایع هولناک پی در پی 
که بر ملت ما به تکرار تحمیل می شــوند به درستی نیاموخته ایم. بناءً 
تغییر بنیادی مســتلزم کار و مبارزه پی گیر و خستگی ناپذیر نیروهای 

مترقی و آزادی خواه خواهد بود.

»کی جی بی در افغانستان« سند محکوميت و روسياهی سران »حزب 
دموکراتيک خلق افغانســتان« است که مطالعه آن را بخصوص به 
نسل جوان که از ماهيت اين وطنفروشان آگاهی ناقص دارند توصيه 
می کنيم. اين کتاب توســط داکتر حميد سيماب به دری ترجمه و 
قبلا به صورت پراکنده در چند ســايت اينترنتی پخش شــده است. 
»حزب همبســتگی افغانستان« آن را به صورت کتابی صفحه آرايی 

نموده انتشار داده است.

نسخه پی دی اف اين کتاب  و ديگر کتاب ها را از کتابخانه سايت حزب 
همبستگی به دست آوريد:

http://www.hambastagi.org/new/images/pdf/KGB_in_
Afghanistan_www.hambastagi.org_book.pdf
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زمانی تنظیم های جهادی همچون حزب اسلامی و جمعیت اسلامی 
درس و مکتب را معادل کفر دانســته و به صد ها معلم مکتب را سر 
بریدند، چه رسد به این که مکتب دخترانه ای در مناطق زیر حاکمیت 
شــان وجود داشته باشد، اما سال های ســال طول کشید تا افشا شد 
که دختر ربانی با لباســی به گفته بنیادگرایان و جهادیان غیراسلامی 
مادلینگ کرده یکجا با شــهزاده دوبی عکس می گیرد و رســتورانت 
مجللی در آن شــهر دارد. و گلبدین -قصاب کابل نه که قصاب تمام 
افغانســتان- دختران اش را برای مذاکره به سفارت امریکا می فرستد 
که یکی تحصیلات عالی در علوم سیاســی از هند دارد و دیگری در 
پاکســتان طب خوانده است. و نواسه دختری اش به نام عبیدالله بهیر 
با تحصیلات آســترالیا در »پوهنتون امریکایی افغانستان«  تدریس 
می کرد. به همین گونه، اگر درباره هر سرکرده جهادی سنی و شیعه 
تحقیق کنیم کــه باوجود کفری خواندن مکتب و درس، پســران و 

دختران شان در خارج از بهترین تحصیلات برخوردار بوده اند.
و این بار، نوبت رســیده اســت به برادران اصلی جهادیان یعنی 
طالبــان که همان نیرنــگ دیرینه هم کیش هــای خویش را به کار 
می برند. در حالی که این تاریک اندیشــان قــرن دروازه مکتب ها را به 
روی دختــران بالاتر از صنف 6 بســته اند و هرروز فرمان های عصر 
حجری خویش را بر زنان و مردان کشور تحمیل می کنند، به تازگی  
چند روزنامه  معتبر جهانی در گزارش های شــان افشــا می کنند که 
دختران سران طالبان در کشورهای خارجی مصروف درس و تحصیل 

اند.
در بخش هایــی از گزارش »دیلی میل« مورخ 8 فبروری ۲0۲۲ 

می خوانیم:
»بر اساس گزارش “شبکه تحلیل گران افغانستان”، 
شــمار زیاد رهبران طالبان مستقر در قطر پسران و 

دختران شان به مکتب می فرستند.
...

این گزارش كه توســط گروه غیرانتفاعی كه درباره 
سیاست گذاری تحقیق می كند انجام شده با۳۰ تن 
به شــمول ۹ مقام بلندپایه طالبــان و یك هواخواه 

شان مصاحبه كرده است.
یکــی از مقامات طالبان مســتقر در قطر كه عضو 
گروه گفتگو كننده نیز بوده می گوید كه ۲ دخترش 
در مکتــب دولتی قطــر درس خوانده اند و ۲۰۲۰ 

درس شان به پایان می رسد.
...

مطابق این گزارش، مقامــات دیگر طالبان ترجیح 

دادند كه كودكان شــان را به مکاتبی بفرستند كه 
توسط پاكستانی ها اداره می شــود و نصاب درسی 
پاكســتان را پیش برده ولی به انگلیســی تدریس 

می شود.
دو عضــو دفتر طالبان در قطر كــه اكنون به كابل 
نقل مــکان  كرده اند، می گوینــد نمی دانند كه آیا 
خانواده های شــان را به افغانستان بیاورند یا منتظر 
بمانند چرا كه در درس پســر و دختر شــان وقفه 

می آید.
...

در قســمت دیگر گزارش آمده كه مقامات طالبان 
به گونــه پنهانی دختــران شــان را در مکتب ها و 
پوهنتون های افغانســتان شامل كرده اند و برخی از 
فرماندهان طالبان مکتب ها، مدارس و پوهنتون های 
خصوصی در پاكســتان ســاخته اند كه در آن ها به 

دختران نیز شمولیت داده می شود.«
در گزارش تحقیقــی )13 اپریــل ۲0۲۲( روزنامه هندی »دی 

پرنت« آمده است:
»حتا اگر امارت اسلامی افغانستان به دختران اجازه 
نمی دهد كــه بالاتر از صنف ۶ بــه درس بخوانند، 
منابعی نزدیــك به این تحریك بــه روزنامه “دی 
پرنت” می  گویند كه دختران بیشــتر از ده ها مقام 
بلندپایــه طالبــان در مکتب های دوحه، پشــاور و 

كراچی درس می خوانند.
این رهبران شــامل قلندر عباد، وزیر صحت عامه، 
شیرمحمد عباس ستانکزی، معین وزارت خارجه و 

سهیل شاهین سخنگو می گردند.

طالبان و جهادیان طالبان و جهادیان 
زوال خود را در آگاهی مردم می بینند   زوال خود را در آگاهی مردم می بینند   

نويسنده: احمر

6 حمل 1401: راهپیمایی شاگردان و معلمان در اعتراض به فرمان اجازه ندادن دختران بالاتر از صنف 
ششم توسط طالبان جانی
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منبعی نزدیك به این خانواده می گوید كه دو دختر 
سهیل شاهین یکجا با سه پسرش در مکتب دولتی 
دوحه، جایی كه دفتر سیاســی طالبان در آنجا قرار 
دارد، درس می خواند. این منبع می افزاید كه دختر 
بزرگتر وی حتا برای تیــم مکتب اش فوتبال بازی 

كرده است.
منابعی می گویند، دختــر قلندر عباد -كه خودش 
رشــته طب را در پوهنتون ننگرهار و “انســتیتوت 
علوم طبی پاكستان” در اسلام آباد خوانده است- از 
طب فارغ شده و اكنون به مثابه داكتر در اسلام آباد 

كار می كند.
منابع می افزایند كه دختر ستانکزی، پس از فراغت 
از یکی از مکتب های مشهور دوحه، تحصیلات طبی 

خود را نیز در این شهر تکمیل كرده است.

»...
و در قسمت هایی از گزارش نشریه »دی سنتینل« آمده است:

»در قطــر، فقط یك خانــواده از جمع ۲۶ خانواده 
رهبــران طالبــان، پســران خویش را به مدرســه 
می فرستد. متباقی كودكان پسر و دختر خود را به 
مکتب  های پیشرفته قطری و پاكستانی می فرستند. 
اعضای طالبــان و خانواده های شــان كه در اینجا 
زندگی می كنند، خواستار تحصیلات پیشرفته اند و 
هیچ گونه مخالفتی برای درس پسران و دختران در 

هیچ سن و سالی ندارند.
...

خانواده ســراج الدین حقانی، وزیــر داخله و رهبر 
شبکه حقانی در دوحه زندگی می كند.

...
دو دختر امیر خــان متقی، وزیر خارجه طالبان در 
كالجی در پشاور درس می خوانند و دولت پاكستان 
بنگله ای را در منطقه عیان نشین این شهر در اختیار 

خانواده وی گذاشته است.«
طالبان و جهادیان که قدرت خود را در بی سوادی و عدم آگاهی 
دیگران می بینند، همان رســم همیشــگی نوکرمنشی شان را پیش 
 می برنــد که مردم را در عقب ماندگی نگه دارند تا عمر ننگین خویش 
و باداران امپریالیســت خود را درازتر بسازند. این جانیان قدرت خود 
را در ناآگاهی مردم می بینند و از همینرو اســت که حقانی گاهی دو 
بز قربانی شــده را در زیر درخت می یابد و گاهی هم پیغمبر عملیات 

انتحاری شان را رهبری می کند.

ربانی و دیگر جهادیان فقط معلوم شدن پیکی زنان را کفر می دانستند ولی امروز فاطمه 
ربانی، دختر این رهبر جهادی یکجا با چند جهادی دختر دیگر مادلینگ می کند. به 

زودی شاهد مادلینگ دختران عباس ستانکزی، حقانی ها، سهیل شاهین و دیگر سران 
طالبان خواهیم بود.

کارتونیست: علی الغامدی

 طالبان و داعش دو روی یک سکه 
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اشــو لال، شاعر و نویسنده پاکســتانی که به زبانی محلی سرایکی 
می نویســد، از دریافت جایزه »کمال فن« و پــول نقد یک میلیون 
کلدار ضمیمه آن اجتناب ورزید که ســالانه توسط »اکادمی ادبیات 
پاکستان« به یکی از نویسندگان این کشور داده می شود. اشو لال در 

رد دریافت جایزه نامبرده از جانب این نهاد دولتی نگاشت:
»با ابراز امتنان از دوستانم، پذیرش این جایزه را رد 
می كنم. كتاب هایم را به اكادمی ادبیات پاكســتان 
نفرســتاده بودم. به باورم، اجتنــاب از دریافت این 
جایــزه ارزش بالاتــری دارد. فعالیت هــای ادبی ام 
منحیث یك نویســنده در چهل سال اخیر پاداش 
اصلی ام می باشــد. نمی خواهم زندگی ای در قید و 

بندی داشته باشم. ممنون شما.
دولت پنهان بر مردمان بومی ما ســتم روا داشــته 
منابع و فرهنگ مــا را غارت می كند. كودكان مان 
در حاكمیت این رژیم فاشســیت ناپدید می شوند. 
بومیان به بدترین شــکل به هیچ گرفته می شوند. 
چطــور می توانیم از چنیــن حکومت ضدمردمی و 

ضدهنر جایزه ای را قبول كنیم؟
شصت و دو ســال عمر دارم. از آوان جوانی تنها به مبارزه ادبی 
باور داشتم. با قبول جایزه ای از رژیم کنونی ستمگر، چگونه می توانم 

مبارزه 45 ساله ی نویسندگی به سرایکی و اردو را هدر کنم؟«
اشــو لال با نام اصلی محمد اشــرف متولد 13 اپریل 1959 که 
پســان ها لقب داده شــده ی مادرش در آوان کودکــی  را به مثابه نام 
هنری اش برگزید به زبان ســرایکی می نویســد و می سراید، پس از 
فراغت از رشــته طب در مناطق دوردستی کار کرد که دیگر داکتران 
حاضــر به رفتن به آن جاها نبودند. پس از تقاعد، وی کلینیکی را در 
منطقه دوردستی ساخت که در آنجا بیماران را به گونه رایگان تداوی 

می کند.
البته اشو لال نخستین نویسنده ای نیست که جایزه ی سرکاری را 
رد کرده است. نویسندگان زیادی اند که از قبول جایزه های دولتی یا 
حتا جوایزی که غیرمستقیم توسط دولت های ستمگر تمویل می شوند، 
ابا ورزیده اند و یا پس از چند ســال آن را مســترد کرده اند. نویسنده 
باشــرفی همچون علی کاکاوند از ایران داریم که اشتباه نوجوانی اش 

را بر خود نمی بخشد و از همه پوزش طلبیده ابراز می دارد:
»زنــده ام و پاســخگوی تمــام غلط هایــی كه هر 
زمانی مرتکب شــده ام. حالا هم هیچ كسی به خاطر 
گذشــته ام از مــن عذرخواهی نخواســته یا به من 
نقدی وارد نکرده اســت، اما مثل یك مرض در من 
بود باید می نوشــتمش تا خلاص شوم. آنچه اینجا 

آیا قلم به دستان خودفروخته افغانستان آیا قلم به دستان خودفروخته افغانستان 
از شرف پاک اشو لال نمی شرمند؟از شرف پاک اشو لال نمی شرمند؟

نويسنده: سمير 
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نوشــتم، آزادانــه، با تصمیم شــخصی و در نهایت 
سلامت جسمی و عقلی بوده است. شما نیز نترسید 
از یادآوری گذشته ای كه شاید در نادانی گذشته.«

رد دریافت جایزه از جانب دولت فاشیســت و مرتجع و جهادی-
طالب پرور پاکســتان توســط اشــو لال لگد محکمی بر پوزه بیشتر 
قلم به دستان و فرهنگیان افغانستان است که گاهی در پای یک جانی 
و گاهی هم در پای جانی دیگر سر می سایند. لگد محکمی بر رهنورد 
زریاب است که غیر از دلالی برای میهنفروشان پرچمی و ننگ نکردن 
از دریافت لقب »کارمند شایســته فرهنگ« از سوی آن جاسوسان، 
به پســتی دستاربندی در ســفارت ایران در کابل تن سپرد و بعد هم 
با حســین فخری افسر خادی خودش را با نجاست حسن روحانی از 
قاتلان سعید ســلطانپورها و جعفر پوینده ها آلود، و سرانجام به یکی 
از طرفداران اش وصیت نموده که وقتی فوت کرد »به والی بلخ ]عطا 
مشــهور به عطای قوطی پیپســی یا به تازگی ها عطای پُف[ زنگ 
می زنی که مرا کفن و دفن کند«؛ لگد محکمی بر قهار عاصی است 
که در زیر عکس خمینی و خامنه ای شــعر می خواند و اکرم عثمان با 
حقارت کم نظیری به شــرفیابی به حضور داکتر نجیب و خانواده اش 
به خود می بالید؛ لگد محکمی بــر ابوطالب مظفری، کاظم کاظمی، 
ضیا رفعت، اســدالله حبیب، ضیا قاسمی، لطیف پدرام و دیگر عمال 
رســوای واواکی است که در ســوگ خمینی جلاد شعر می سرایند؛ 

لگد محکمی بر نعش اســماعیل یون و ســتار ســعادت است که با 
تاریک اندیشــان و قاتلان قرن همچون انس حقانی و دیگر برادران 
طالبی شــب شعر برگزار می کند؛ لگد محکمی بر دهان یاسین نگاه، 
نجیب بارور و مجیب مهرداد است که خون و خیانت را از سر و روی 
عطا و فهیم پاک می کنند؛ لگد محکمی بر ســمیع حامد که در کنار 
»روغنی بابا«یش صاحب میلیون ها افغانی از خون و پوســت مردم 
دربدر ما شــد؛ لگد محکمی بر دهان یاوه سرای پرتو نادری است که 
همچون پاپی گکی مانند منیژه باختری دختر واصف باختری دربرابر 
عطا محمد ســرجنایتکار پوزک می زند و اسحق نگارگر، روستامل و 
عمر زاخیلوال با پســتی و خفت خاصی پای مولای شــان ملا عمر 
آی اس آی زاده را با چشم می لیسند؛ لگد محکمی ست بر رنگین سپنتا 
که حجاب اســلامی را ستوده، از احمدی نژاد فاشیست دالر گرفته و 
دســت صبغت الله مجددی و طالبان را در معیت ولینعمت اش کرزی 

می بوسد!

بزم شعر اسماعیل یون و ستار سعادت شونیست در کنار جانیان طالبی روی خون و 
اشک مردم دربدر افغانستان

رهنورد زریاب حتا از دریافت مدالی از سوی فاسدترین و پوشالی ترین رییس جمهور 
تاریخ، حامد کرزی هم شرمی به خود راه نداد.

آیا پرتو نادری و هم رکابانش از دیدن این صحنه سرخمی مقابل یک جنایتسالار غارتگر 
ذره ای احساس شرم می کنند؟ 

کاظم کاظمی و ابوطالب مظفری به درگاه خامنه ای جلاد سر می سایند.
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در اول سرطان 1401 ، زلزله ای مردمان برخی از روستاهای ولسوالی 
گیان و برمل پکتیکا و ولســوالی سپیره خوست را زنده به گور کرد. 
»حزب همبســتگی افغانستان« در پوشش داکتران رضاکار تیم سیار 
صحی ای متشــکل از چندین داکتــر زن و مرد، نرس و افراد کمکی 
را جهت تداوی به بازماندگان ایــن فاجعه مرگبار و بیماران متاثر از 

مریضی های پس از بلایای طبیعی به ولسوالی گیان فرستاد.
چیزی کم 8 ســاعت طول می کشــد تا به مرکز ولسوالی گیان 
رســید و باید از جاده های خامه فراوان گذشت. و وقتی به مرکز این 
ولســوالی می رســی هرگز نمی توان باور کرد که کدام ولسوالی ای 
باشد و بیشــتر به یک قریه ی نسبتا بزرگ اما ویران می ماند. میدان 
مرکز ولســوالی در ســیل برَی واقع شده و یگانه ســاختمان پخته و 
بزرگ مســجد نارنجی و سبز رنگی اســت. چند دکان و موتر تمام 
بازار را می ســازد، موترهای قراضه و پُرخاکی که مسافران را از مسیر 
جاده خاکی به مرکز ولســوالی ارگون انتقال می دهد. در اینجا خبری 
از مکتب و تحصیل نیســت، و اندک پســرانی تا صنف شش درس 
می خواننــد. در فکر حاکمان، رفتن دختران بــه مکتب یعنی کفر و 
بی ناموســی و به همین لحاظ هیچ  کاری صورت نگرفته است. وقتی 
در این مســیر پرخم و پیچ می روی، گروه گروه کودکان دختر و پسر 
را می بینی که یکی بیل به دســت دارد و کوشش می کند تا پستی و 
بلنــدی جاده را با خاک کنار آن هموار کند و دیگران با لهجه محلی 

پشتوی پکتیایی فریاد می کشند: ده روپیه بده...
پســرکی با لبخند می گویــد: »پس از زلزلــه، موترهای زیادی 

می آیند و عاید ما بیشتر شده است.«
تیم صحی متشــکل از داکتران از مناطق مختلف افغانستان اند: 
یکی از شــمالی، دیگری هزاره و شــیعه و متباقی از جاهای دیگر. 
اما اینان بی درنگ به منطقه دوردســت و بشدت عقب نگه داشته خود 
را رســانده اند تا پشــتون ها را کمک کنند. حضــور این جمع در این 
منطقه در حقیقت سیلی محکمی بر دهن نجیب بارور و چند متعصب 
تاریک اندیش دیگر است که پس از پخش خبر فاجعه دردآورد پکتیکا 
و خوست بی شرمانه شادی به راه انداخته بودند. وقتی با مردمان این 
مناطق گپ می زنی و کمی بر جانب مقابل اعتماد می کنند، بیشترین 
درد شان از طالب خون آشام است. راننده ما با الفاظ رکیک از طالبان 
نام برده و می گوید که امریکا یک نوکرش را با نوکر دیگرش تعویض 
کرد. جوانی که بــرای کمک به نزدیکان اش از گردیز بدین جا آمده 

است ابراز می دارد:
»در ولســوالی گیان و ولســوالی های همجوار یك 
طالــب هم وجود نداشــت. در ۱۳۹۶، دولت بدون 

كدام دلیل نیروهایش را از گیان بیرون كرد و گفت 
كــه از جانب طالبان مورد تهدید اند و توانایی دفاع 
ندارند. پس از چند ماه، فقط یك نفر خود را طالب 
اعلام نمود و پسان آهسته آهسته چند تن دیگر هم 
از بی كاری و نا آگاهی با این طالب پیوستند. سپس 
تــلاش ورزیدند كه تمام افراد باســواد را از منطقه 
بیرون كنند تا كامــلا زمینه را برای پذیرش طالب 
آماده بســازند. مثلا، خــودم در آن زمان پوهنتون 
می خواندم و مرا فقط بــرای تحصیل در پوهنتون 
كافر نامیده و همکار دولت خواندند، مجبور شــدم 
كــه به طور عاجل خانــواده ام را از قریه بیرون كنم 
ورنه آنان را از بین می بردند. حالا كه می بینم طالب 
را به این سادگی در قدرت آوردند، با خود می گویم، 
بیســت ســال قبل امریکا برنامه داشت كه روزی 

دوباره طالب را حاكم بسازد.
حالا هم چنان وضعیتی را حاکم ساخته اند که چند انسان بی بند و 

بار، موی دراز گذاشته و تفنگ طالب را بر شانه می گردانند.«
در قریــه ای می رویم که تمام خانه ها ویران شــده اند و مردم در 
زیر خیمه هایی دورتر از خانه های شــان در زمین های زراعتی زندگی 
می کنند. بیشتر شب ها پس لرزه های خفیف زلزله ادامه دارند و اصلا 
اتــاق یا خانه ای وجود ندارد که در آن زندگی کرد. به هر خانه ای که 
ســر می زنی فقط یک کوت آوار است و نه چیز دیگر. مردی مرا به 
خانه هــای مختلف قریه می برد. هر خانــه چندین عضو خانواده را از 
دســت داد ه  و در تمام قریه تنها یک خانه اســت که یک کشته دارد 
ولی دیگران 3 نفر، 6 و 7... به هر خانه ای که داخل می شویم، مردانی 
که از سر و روی شان غم می بارد، با معذرت خواهی فراوان می گویند 
که لطفا بینی خود را با دستمالی بپوشانیم چون تعفن لاش حیوانات 

زلزله زدگان، زلزله زدگان، 
قربانیان آفت طالبی و طبیعی قربانیان آفت طالبی و طبیعی 

فعاليت های حزب
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بالاســت. این مردان می گویند که فقــط مرده ها و زخمیان اعضای 
خانواده شــان را بیرون توانستند و چنان باران شدیدی می باریده که 
نتوانستند که لاش حیوانات خود را بیرون کنند و حالا که ناگهان هوا 

بسیار گرم شده همه جا را تعفن فرا گرفته است.
مــردی با اندام نحیف و چهره ی پُرغم می گوید که در آن شــب 
در منــزل دوم خانه خواب بوده که ناگهان از خواب بیدار شــده و در 
شروع تصور کرده که کسی چهارپایی اش را شور می دهد ولی وقتی 
کمی بیدارتر می شود سقف خانه فرو می ریزد و زن  و کودکان اش در 
کنارش جان می بازند. با چشمان اشک آلود می افزاید که پیش از این 
حادثــه آنقدر غرق کمایی لقمه نانی بوده که هرگز به فکر دوســت 
داشتن و محبت دادن به زن و کودکان اش نبوده ولی امروز که آنان 
نیستند به معنای دوســتی و عشق پی برده که دیگر بسیار دیر شده 

است.
تیم ما مصروف تداوی بیمارانی اند که از امراض اولیه گوناگون و 
امراض بنابر کمبود ویتامین  و مواد معدنی رنج می برند، و در این اثنا 
مردی که بیشــتر چهره اخوانی دارد تا طالبی از راه می رسد و بدون 
این که خــود را معرفی کند با طمطراق می پرســد که از کدام نهاد 
نمایندگــی می کنیم. جواب می دهیم که جمعــی از داکتران رضاکار 
اســتیم و مربوط هیچ نهادی نمی شویم. با غضب می گوید که چرا با 
شــورای صحت هماهنگ نکرده ایم، در جوابش می گوییم که اینجا 
اوضاع آنقدر درهم و برهم است که نمی شد وقت را در کاغذبازی های 
شــما ضایع کنیم. با عصبانیت می گوید که زود شــوید که و کار تان 
را توقف دهید و از اینجا برویــد. وقتی به گپ هایش اعتنا نمی کنیم 
و متوجه می شود که بچه ترســانک هایش جایی را نمی گیرد، این بار 

شروع به توهین زنان بیمار می کند:
»شــما بی حیاها، شــرم ندارید كه این قدر نزدیك 
داكتر مرد نشســته اید؟ مگر مریضــی تان این قدر 
خطرناک اســت كه ایمان و دین تــان را فراموش 

كردیده اید؟«
به وی می گوییم که حق ندارد با این زنان درددیده و زجرکشیده 
ایــن طور )با بی نزاکتی و بدور از ادب ابتدایی انســان( صحبت کند. 
دیگر گپی برای گفتن ندارد و با چشــمان خشــمگین بسوی یکی 
از اعضای ما که عکاســی و فلمبرداری می کند، نگریســته و فرمان 
می دهد: »اگر یک قطعه عکس از زنان این منطقه در فیسبوک نشر 

کردی، تمام تان را از افغانستان گم می کنم!«
کار مان به نیم روز رســیده که جوانی آمده و می گوید که کار را 
توقف دهیم چون وقت نان چاشــت است و باید با آنان نان بخوریم. 
هرچه می گوییم که با خود نان داریم و هروقتی کار به پایان برســد 
باز ترتیب نان را می دهیم. جوان اصرار می کند ولی قبول نمی کنیم. 
پدر کهن ســالی که یک پایش را از دست داده از سر دسترخوانی که 
در ســایه  درختی در نزدیک خیمه ما هموار است برخاسته و می گوید 
کــه اگر نان نخوریم، وی هم نان نخواهد خــورد. با خود می گوییم 
که چطــور می توانیم آخرین لقمه های نان ایــن مردم بی خانمان را 
بخوریم؟ اما پافشاری ما فایده ای ندارد و باید در سفره وی بنشینیم. 
بازهم هزاره و تاجیک و پشــتون، شیعه و سنی روی یک دسترخوان 
نشســته اند. با خود می گویم: این هم ســیلی دیگری بر روی نجیب 

بارور و چند تجزیه طلب مفلوک دیگر!
مردم گیــان را ترک می کنیم، اما خاطــره درد زن و مرد و ناله 

کودکان شان را با خود می آوریم.

تمام بازماندگان زلزله در زیر خیمه شب و روز را سپری می کنند.پدری که چندین عضو خانواده خود را از دست داده است.
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پیچک ای پیچک
کز دل این صخره

این دیوار سنگی
                                مست روییدی

من که در پیچ هزار ماتم
من که از فقر و سیاهی مرده ام هردم

پیچک ای پیچک
که راز عشق

می شکافد راه بن بست را
بگو با من

من چگونه از حصار تنگ
از هزار زندان زنجیرپیچ

از لجن زاری که دایناسورهای وحشی اش
خون دانش جاری می سازد

                                                     به جوی جهل
سر بدر آرم.

من نمی خواهم که از دیوار هر ناکس
پَرم بر بام

من نمی خواهم کز راهِ رفیقان پا کشم یک گام
من نمی خواهم شف شف گوی هر خار و خسی باشم

من نمی خواهم جلادانِ آدم خوار
                                                                   کام جویند از هوای من.

پیچک ای پیچک
که بالا می پری بی هیچ پرسانی

با گلِ رنگین سلام صبحگاهی می دهی
                                                                                 خورشید و انسان را

بگو با من
فکر سبزت بُن گوش زخم زخمی ام

آری
ساده خواهد خواند؟

من به نجوا و اشارت ها نمی فهمم
وز ادای پوچ و حرف پوک گریزانم

رکُ باید گفت
راه رزمیدن

پاک ایستادن کنار خلق
بر ستیغ »کوه آتش خانه« روییدن

چه می خواهد
ریشه با دریا و آگاهی

یا که عهد استوار »چه« طلب دارد؟
من اگر در کوچه ی مردم نمی رویم

من اگر در باور عشق نقش نمی بندم
من اگر کوه پایه را سرشار نه پیمایم

من اگر در قحطی سال مست نمی رزمم
پیچک ای پیچک

من چه بی دردم
چه قدر سردم
بگو نفرین و

مرگت باد!

-م. آژن
۷ ثـور ۱۴۰۱
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با آمدن طالب زمینه رشــد عناصر دزد و قاتل و جنایت کار بیش تر از 
هر زمانی مســاعد شد. از آن جمله پسران انور دنگر به معنای واقعی 
کلمه »هرجایی« و خاین، نیز به صفت قومندان و ولســوال و معاون 
والی مقرر شدند. ادریس پسر کلان انور دنگر که حالا به مفتی محمد 
ادریس انوری مســما گردیده معاون والی ولایت پروان گماشته شد. 
او بخاطر زهرچشــم نشان دادن به مردم شکردره بدنام ترین های آن 
ولسوالی  را با خود به صفت محافظ و راننده استخدام کرد که در این 
میان ناصر نام که در هرزگی و رذالت پیشــگی، زبان زد خرد و کلان 
منطقه است، راننده شخصی ادریس شد که اکنون به قومندان ناصر 

تغییر نام داده و برعلاوه ماما خسر مفتی ادریس نیز می باشد.
ناصر قبل از حاکمیت طالبان راننده سراچه بود، زندگی بخورونمیر 
داشت و از اوباشان منطقه بود که با به قدرت رسیدن طالبان صاحب 
پول و زور شــد. ناصر نوکیســه و حقیر کــه زن و اولاد و داماد هم 
داشت، عاشق دختر 17 ساله ای از یک خانواده ی فقیر و آواره می شود 
و به زور با وی ازدواج می کند. با گذشت دو ماه از عروسی شان، دختر 
به خانه پدر خود می رود و حاضر نیســت پس به خانه ناصر برگردد. 
به گفته مردم محل دختر از زندگی با ناصر خوش نبود و  می خواست 

از وی طلاق بگیرد.
ناصر که از خواســت دختر آگاه می شــود، به تاریخ 30 سرطان 
1401 )۲1 جولای ۲0۲۲( با موتر و سلاح ادریس به خانه خسر خود 
رفته و در آنجا عروس و خسر و خُشوی خود را می کشد و سه تن به 
شمول برادر خانمش را به شدت زخمی کرده و از ساحه فرار می کند.
چون حامی و متکای قاتل از ســرکردگان طالب اســت، مسئله 
خاموش مانده و حتا رســانه ها جرئت نمی کننــد تا قضیه را گزارش 
دهنــد. این شــمه و نمونــه ای از ده هــا و حتی صدهــا جنایات و 
بربریت های است که مطلقاً هر روز در گوشه و کنار افغانستان از این 

قبیل فجایع رخ می دهد ولی چون سانسور و اختناق دیوانه وار طالبی 
حاکم است، وقایع ســاکت مانده و سخن )گُه(های طالبان با وقاحت 

عق آوری ادعای امنیت سرتاسری می کنند.
قابل یادآوری ست که انور دنگر یکی از قومندانان جمعیت اسلامی 
در شکردره کابل بود و بعدها با احمدشاه مسعود رابطه نزدیک داشت. 
این قومندان منفور در جنایت علیه مردم افشــار به رهبری احمدشاه 
مسعود و سیاف دست بالا داشت و سازمان های مدافع حقوق بشر از 
قساوت های وی نوشته اند. با حاکمیت طالبان، انور دنگر با آنان یکجا 
شده و علیه شورای نظار می جنگید. با اشغال افغانستان توسط امریکا، 

انور دنگر به پشاور فرار کرد و در ۲004 در همانجا به قتل رسید.

طالبان، طالبان، 
حامیان و متکای جنایت پیشگان! حامیان و متکای جنایت پیشگان!       

گزارشگر: ذاکر

از راست به چپ: قومندان ناصر در کنار مفتی محمد ادریس انوری، معاون والی پروان 
طالبان و پسر انور دنگر
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از آغاز ســروصدای گفتگوهای امریکا با طالبــان و نواختن دهل و 
کرنای صلح، چنین می نمود که دولت اشــغالگر و خونریز امریکا در 
تلاش اســت حلقه ی دست نشاندگان اش را تکمیل تر کرده و نوکران 
طالبی اش را هم در قدرت سهیم ســازد تا »پروژه طالبان« را پایان 
داده و »پروژه داعش« را علیه رقیبان روسی و چینی خود شروع کند، 
اما دیدیم که چاکران جهادی و تکنوکرات اش را با چاکران طالبی به  
گونه کامل تعویض کرده و این بار نوبت رسیده تا مهره های سوخته 

و آزموده شده جهادی و غیرجهادی  را دوباره برگرداند.
در حالی کــه کودکی برای دزدی پیاز مجازات می شــود و صدها 
سرباز پایین رتبه توسط طالبان کشته و سربه نیست می شوند، طالبان 
کمیســیونی را زیر نام »تماس با شخصیت های افغان« ایجاد کرده 
و از منفورترین و مفســدترین چهره ها می خواهند که به افغانســتان 
برگشــته و دور تازه از چپاول را یکجا با آنان آغاز کنند. در این میان، 
پررویی فاروق وردک قابل دیدن است که باوجود مکتب ها و معلمان 
خیالی  و آپارتمان چندمیلیون دالری اش در دبی، امروز با بی شــرمی 
خــاص گلبدین و گلبدینی  ها چهره ای بی گناهی به خود گرفته و ادعا 
می کند، »وقتی که من مکلفیت داشــتم، لله الحمد یک دوره طلایی 
رشــد و ارتقای نظام معارف بود، نه تنها این که از دیگر عرصه  های 
کشور به مراتب پیشتاز بود، حتا از کشورهای همسایه سبقت می کرد.« 

)مصاحبه با »آژانس خبری پژواک«، 11 جون ۲0۲۲(
البته شماری همچون کرزی، گلبدین، عبدالله، 
عمر زاخیلوال، فضل الهادی مســلمیار، ضیاالحق 
امرخیل، شاه حســین مرتضوی، کریم خرم وغیره 
در داخل مانده یک شــبه دریشــی و نکتایی کنار 
گذاشته پیراهن تنبان و واسکت طالبی به تن کردند 
تا به »افغان بچیان« و »برادران ناراضی« خویش 
نشان دهند که حاضر به هر نوع مردارخواری آنان 
اند. قلم به دستانی شوونیست و خودفروخته  ی مانند 
اســماعیل یون، ستار سعادت و مطیع الله تراب بر 
خون و اشــک مردم داغدار افغانســتان در کنار 
جانیان طالبــی چمبر زده و در وصف این قاتلان 
شعر سرودند. پُرواضح است که فاضلاب ها به یک 

گنداب منتهی می شوند.

خاینان و دزدان در آغوش طالبان خاینان و دزدان در آغوش طالبان 
نويسنده: شايان 
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صدیق چکری جمعیتی کتاب سوز و داماد ربانی که برای دزدی پول حجاج از افغانستان 
متواری شده بود و حتا جرات نکرد در دور حاکمیت پُرفساد کرزی و غنی به داخل 

برگردد به دامن برادران طالبی خویش برگشت.

کرام الدین کریم شورای نظاری به دیدار همپالگی های طالبی اش رفت تا شیوه های جدید 
تجاوز جنسی و بی ناموسی را به آنان آموزش دهد.

هدایت امین ارسلا،  یکی از وزیران نکتایی پوش طالبی و شوونیست کرزی و 
تحصیل کرده های هم دوره اشرف غنی و زلمی خلیلزاد، در آغوش برادران طالبی.

جعفر مهدوی با زیر پا کردن خون شهدای »جنبش روشنایی« که تا دیروز خود را یکی 
از رهبران آن قلمداد می کرد، به امر رژیم آزادی ستیز ایران به پابوسی طالبان شروع 
کرده و از »روح لطیف« انس حقانی، این عامل صدها انتحار و انفجار و قاتل مردم 

افغانستان بخصوص هزاره ها و شیعیان، یاد کرد.

شاه حسین مرتضوی مشهور به »چتلی پاک غنی« که تا دیروز علیه طالبان سروصدا 
می کرد یک شبه با شکل و شمایل طالبی ظاهر شده دربرابر انس حقانی خونریز دست 

به سینه ایستاد.

طالبان صدها سرباز و پلیس پایین رتبه و نادار را کشته و ناپدید کردند اما از دولت 
وزیری خلقی )سخنگوی وزارت دفاع( پذیرایی می کنند.

سلام رحیمی، این کهنه جاسوس سی آی ای نخستین فردی بود که با سر و صورت 
طالبی به خدمت آنان رسید.

فاروق وردک گلبدینی، این شاه دزد وزارت معارف به فرمان باداران پاکستانی اش به 
آغوش هم کیشان طالبی اش پناه آورد.
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ظریفه جان، در حالی که طالبان زن ستیز ده ها زن معترض را زندانی، شکنجه و 
سربه نیست کردند ولی به خودت با این »حماسه« فرار هالیوودی ات و دریافت جایزه ی 

»قهرمانی « ات اجازه دادند که زیر نام کار خیریه به افغانستان برگردی؟

رژیم خون آشام ایران که در گذشته از طریق جهادیان شیعه و غیرشیعه، نویسندگان خادی-جهادی، جاسوس خانه هایش و »لشکر فاطمیون« دست بالایی در افغانستان داشت، به 
علاوه از چندین سال بدینسو دست نوازش بر طالبان نیز می کشید، برای بار دوم تورن اسماعیل، این جاسوس دیرینه اش را از چنگ طالبان رها کرده و به ایران انتقال داد تا برای 

روز مبادا مورد استفاده قرار دهد و جهت حفظ جای پا عبداللطیف نظری را به مثابه معین وزارت اقتصاد افغانستان گماشت.

امیرزی سنگین خلقی و یکی از طالب های نکتایی پوش که در دوران وزارت اش در 
»وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی« سهم خود را از هر پروژه می گرفت و ماهواره 

کهنه را برای افغانستان خریداری کرد در مصاف برادران طالبی.

امان الله غالب )پسر حبیب الله غالب اخوانی و رییس پیشین شرکت برشنا( که از دیر 
مدتی از پول مردم تنگدست افغانستان به طالبان باج می داد به افغانستان آمد تا 

پول های دزدی اش را آزاد کرده ببرد و حتا حاضر شد که به طالبان مشورت دهد که 
برای ادامه حاکمیت شوم شان باید فیسبوک را ببندند.

کمال ناصر اصولی شوونیست هم از قافله اسماعیل یون عقب نماند.

انور کوهستانی )رییس کوپراتیف های وزارت داخله( به دامان طالبان پناه آورد تا از 
مجازات اختلاس میلیون ها افغانی نجات یابد.

نظام الدین قیصاری که از هر گپ اش فکاهی ساخته می شود با طالبان »یکجا« شد.
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به تاریخ ۲4 اسد 1400 )15 اگست ۲0۲1(، بساط نظام کرزی-غنی 
برچیده و جایش به طالبان داده شــد. امتحان های دوره تابستانی در 
مکاتب ســپری شده بودند و همه ی شاگردان و معلمان طبق معمول 

رخصتی های تابستانی خود را سپری می کردیم.
در اول ســنبله، نیمه دوم سال تعلیمی مکاتب باید آغاز می شدند 
که آغاز هم شــدند، ولی متاســفانه نه در تمام نقاط افغانستان. شهر 
مــزار جایی بود که در مکتب ها باز شــدند. روزهای اول تعداد اندک 
شــاگردان و معلمان به طرف مکتب رفتیم، چون اکثریت شاگردان و 
معلمان از ترس طالبان -بعضی های  شان خارج از ولایت و بعضی ها 
خارج از کشــور- فرار کرده بودند. جلسه مدیران مکاتب در مدیریت 
معارف از طرف مدیر معارف طالبان در هفته دوم دایر گردید. مدیران 
زن و مرد دیگر حق نداشتند که به صورت مختلط در جلسه اشتراک 

کنند، از این رو، دو جلسه جداگانه دایر گردید.
در این جلسه درباره حاضری شاگردان و معلمان و تدریس درست 
بحث گردید، ولی بیش ترین تاکید بر پوشــیدن حجاب شــاگردان و 
معلمــان بود. مدیر معارف با طمطراق گفت: »هر شــاگرد و معلمی 
که حجاب اســلامی را مراعات نمی کند، نباید به داخل مکتب اجازه 

داده شود!«
در جریان جلسه، یکی از مدیران مکاتب دخترانه اظهار نمود که 
بعضــی از معلمان باوجود تاکید ما باز هم حجاب را درســت رعایت 
نمی کنند. در پاســخ، مدیر معارف سلاح خود را بیرون کرده و روی 
میز گذاشت و گفت: »هر معلمی که از قوانین وضع شده ما سرکشی 
کنــد، من مدیر همــان مکتب را جزا می دهم و بــا همین تفنگ به 
پیشانی اش فیر می کنم!« تمام مدیران از ترس خاموشی اختیار و هیچ 
عکس العملی از خود نشــان ندادند. یکی از مدیران که از قند بالای 
خون رنج می برد و تفنگ به سوی او نشانه گرفته شده بوده برای دو 

روز در شفاخانه بستر گردید.
خوب، از یک تروریست قاتل دیگر چه می توان انتظار داشت؟

فشــارها و تهدیدها برای مراعات حجــاب طالبی از روز همان 
جلسه آغاز شد. ما همه مجبور شــدیم تا لباس های سیاه و به شدت 
آزاردهنده را بر تن کنیم. تمام شــاگردان و معلمان تعجب می کردیم 
کــه مگر همه ی مــا با لباس های منطبق با دین اســلام به مکاتب 

نمی آییم و این حجاب اسلامی که طالبان می گویند چگونه است؟!
پاسخ پرسش های مان چندی بعد داده شد؛ مدیر معارف نمونه ای 
از عکس شاگردان »باحجاب« را در واتسپ مدیران مکاتب دخترانه 
ارسال نمود که باید معلمان و شاگردان این گونه حجاب داشته باشند.
طالبان با این بنیادگرایی و شــیوه های فاشیســتی، می خواهند 

اذهان و افکار شاگردان و نسل جوان این سرزمین را شبیه افکار پوچ 
و توخالی و به شدت افراطی خود سازند.

روزی معــاون مدیر معارف با یکــی از اعضای نظارت هنگامی 
آمدند که شــاگردان در صحن مکتب صف شــده بودند تا به داخل 
صنف ها بروند. مدیر معاون معارف شــروع به سخنرانی کرده و اول 
از جهاد ۲0 ساله شــان تعریف کرد که به خاطر پیاده کردن شــریعت 
اســلامی و شکست کفار و از میان بردن فساد اخلاقی بود. و سپس 
افزود که هر شــاگرد و معلمی که حجاب اسلامی را مراعات نکند از 
مکتب اخراج خواهد شد. در آخر، این طالبک با لحن تهدیدآمیز گفت:

»شما در جریان هســتید كه در بسیاری از ولایات 
مکاتــب دخترانه بســته اند، صــرف بخاطری كه 
حجــاب را مراعات نکردند. یکــی از مثال های آن 
مکاتــب ولایت هرات اند كه اول مکاتب را شــروع 
كردیم، بعداً دیدیم كه شاگردان و معلمان حجاب را 
مراعات نمی كنند، دروازه های مکاتب را بر روی شان 
بسته كردیم. روزی نشود كه دروازه مکتب بر روی 

شما هم بسته شود!«
در همان روز، مدیر مکتب ما از این که حج کرده اســت و چادر 
سفید پوشــیده بود، به این جرم که چرا چادر سیاه بر سر ندارد برای 
دو روز غیرحاضر شــد. همه ی شــاگردان و معلمان از ترس وادار به 
پوشیدن حجاب نوع طالبی شدیم. به همین شکل روزها می گذشتند 
و با گذشت هرروز تمام شاگردان از درس خواندن و معلمان از تدریس 
بیش تر دل ســرد می شــدند، بسته شــدن درب مکتب ها به کابوس 

هرروزی مان مبدل شده است.
ســرانجام امتحان ها پایان سال رو به نزدیکی بود. یک روز مدیر 
معارف بدون اجازه ســوار بر موترسایکل اش داخل مکتب شد. هنوز 
ساعت اول درس شروع نشــده بود و بیش تر استادان در داخل اداره 
بودیم و حجاب طالبی را مراعات نکرده بودیم همه با ترس و واهمه 
دفعتاً حجاب های خود را بر ســر کردیم. یکی از معلمان کهن ســال 
در جریان پوشــیدن مقنه از ترس زیاد ضعف کرده و بی هوش شــد. 

صحنه ای به شدت دردآور و ترسناکی بود.
بالاخره مدیــر معارف داخل اداره شــده و در  حالی که بر روی 
چوکی می نشست به تک تک معلمان نظر انداخت و با صورت گشاده 
از لبخند اولین جمله ای که بر زبان آورد این بود: »ماشــاء الله، چقدر 

زیبا و قشنگ معلوم می شوید با این حجاب اسلامی!«
ما همه چادر، مقنه، دســت کش، چپن و جوراب به رنگ ســیاه 

پوشیده بودیم.

در بلخ شاگردان و معلمان زن در بلخ شاگردان و معلمان زن 
باوجود تهدید گلوله طالبان به درس ادامه می دهندباوجود تهدید گلوله طالبان به درس ادامه می دهند        

گزارشگر: خالده از بلخ
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بعد به ســخنان خود ادامه داد و مثل همیشه بازهم تاکید بالای 
حجاب بود و این که می خواهند مکاتب این منطقه را در سطح کشور 

نمونه قرار بدهند.
و هم چنان افزود:

»در حکومت ما هیچ اشــتباهی بخشودنی نیست؛ 
چه اگر معلم با ســابقه چهل ســاله یا كم تر از آن 
باشد، با اندک اشتباه با مرمی به پیشانی اش می زنم! 
برای شــاگردان یك نمره هم كمك نکنید حتا اگر 

تمام شاگردان مکتب هم ناكام بمانند.«
ما معلمان همه از ترس جان خود که مبادا با گلوله به پیشانی مان 
شلیک نشــود، در امتحان به شــاگردانی که تمام سال تعلیمی را با 
جنگ و حاکم شــدن گروهی به شدت افراطی و تروریست پشت سر 
گذشــتانده بودند هیچ کمک نتوانســتیم، در نتیجــه تعداد زیادی از 
شاگردان ناکام ماندند و در شروع سال تعلیمی 1401 تعداد قابل توجه 
شاگردان مکتب را ترک کردند چون تمام زحمات و مصارف شان فقط 
بــرای کم بود یکی دو امتیاز به هــدر رفته بودند، ولی خواهر یکی از 
طالبان به زور مدیر معارف طالبی کامیاب شــد. همان مدیر معارفی 

که برای مان از عدالت و قانون حرف می زد.
آموزش شــاگردان توام با ترس و همان دل سردی پیشین ادامه 
پیدا کرد. فیصدی بیش تــر معلمان به خاطر پیش بردن روزگار خود 
به معاش ماهانه خود نیازمند هســتیم، به همین خاطر، هر نوع فشار 
و مشــکلات را متقبل شــده به مکتب می رویم و به شاگردان خود 
تدریس می کنیم، ولی شــاگردان بنا بر بی سرنوشــتی فارغان سال 

1400 دل سرد درس اند و در آینده مبهم به سر می برند.
امتحان های چهارونیم ماهه 1401 شروع شد و از شروع، هرروز 
اعضــای نظارت و مدیر معــارف در صحنه امتحــان حاضر بوده و 
کنترول می کنند، هر شــاگردی که حجاب طالبی نداشــته باشد 10 
نمره آن شــاگرد را کم می کنند. اکثر اوقات نظارت شــان بیش تر بر 

مکاتب دخترانه است تا پسرانه.
در یکــی از روز هــای امتحان، مدیر معــارف یک جا با اعضای 
نظارت و معین ارشــد ریاســت معارف داخل صنف شــدند و بعد از 
پرســش چند سوال جانبی به شــاگردان امر کرد که قلم های خود را 
روی میز گذاشته و متوجه حرف های مدیر معارف باشند. مدیر معارف 
بعد از تکرار همان افســانه جهاد ۲0 ساله شــان و توضیح شــریعت 
اسلامی به روایت خودشان، در اخیر به زعم خودش گویا شاگردان را 

به درس و تحصیل تشویق کرد:
»شــما درس بخوانیــد و قرآن 
را خوب بیاموزید و به مدرســه 
بروید. ما شــما را بدون رشــوه 
و واســطه كه در دوره حکومت 
قبلــی بــود معلــم اســتخدام 

می  كنیم.«
فقــط همین و بس، امــا از امتحان 
کانکور و تحصیــلات عالی هیچ حرفی 
نزد. این جاســت کــه در می یابیم که به 
تدریج یا به ســرعت از تمــام صحنه ها 
حذف شــده و بیش تر از پیش در حلقوم 

اژدهای طالبی بلعیده می شویم. شاگردانی که هرچند حجاب دارند ولی نه حجاب به میل طالبان، در گوشه ای به جرم پوشیدن چادر سفید تنبیه گردیده اند.

نويســنده، جنايتــکار اقتصادی را اين طــور توصيف 
می کند:

»جنايتــکاران اقتصادی افــراد حرفه ای اند که کلاه 
کشــورهای مختلف را در سراسر جهان در ارقام نجومی 
ميليارد دلاری برمی دارند. آنان وجوه مالی “بانک جهانی”، 
“آژانس ايالات متحده برای توســعه بين المللی” )يو اس-

 ايــد( و ســازمان های خيريه را به صندوق شــرکت های 
بزرگ و جيبِ تعدادی خانواده ثروتمند ســرازير می کنند 

که منابع طبيعی کره زمين را در اختيار دارند.
ســلاح اين جنايتکاران عبارت اســت از: گزارش های 
مالی مجهــول، انتخابات ســاختگی، رشــوه، اخاذی، 
سکس و قتل. آنان بازيگران همان بازی قديمی امپراتوری 
هســتند که در حال حاضر و در اين روزگارِ جهانی سازی، 

ابعاد جديد و وحشتناکی به خود گرفته است.«

نسخه پی دی اف اين کتاب  و ديگر کتاب ها را از کتابخانه 
سايت حزب همبستگی به دست آوريد:
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یک سال از حاکمیت نکبت بار ستم پیشگان طالبی گذشت. حاکمیتی 
که از سوی باداران امریکایی، پاکستانی و قطری طی معامله  ننگین 
دوحه زیر نــام »صلح« و »پایان جنگ« به استفراغ شــدگان تاریخ 
بخشــش گردید. دولت امریکا که افول اش از دور پیداست و فاجعه 
کرونا و عفریتی به نام ترامپ عمق پوســیدگی درونی اش را آفتابی 
می نمایــد، دیگر توان یکه تازی بر جهــان را ندارد و رقیبان چینی و 
روسی مقتدری در مقابلش قد علم کرده اند، ترجیح داد تا برای ادامه 
حیات با دم و دستگاه جنگ افروز و ضدبشری اش افغانستان را ترک 
نموده ولی با شــیوه های کم هزینه تر و غیرمســتقیم تضییق چنگال 
پلشــت اش را بر گلوی مردم بی دفاع ما قایم  دارد. معامله کاخ  سفید 
تحت سرپرســتی زلمی ذلیلزاد در دوحه آن چنان سخیف و خاینانه 
بود که حتا دیوید پتریوس، قومندان پیشین آیساف و همچنان رییس 
پیشین سی آی ای، آن را »بدترین توافق نامه سیاسی تاریخ امریکا« و 

نشانه »زوال« این کشور نامید.
امریکا و ناتو طی ۲0 ســال حضور غارت گرانه خود در افغانستان 
بــا تروریزم نجنگیدند بلکه به حمایــت و تقویت لانه های ویران گر 
آن پرداختند، و اگر نه چگونه ممکن اســت اســلحه به ارزش ده ها 
میلیارد دالر و امکانات بی حســاب ملکی و نظامی را به یک بارگی به 
دهشت افکنانی بسپارد که تا هنوز »تهدید« دانسته شده و در »لیست 

سیاه« سی آی ای قرار دارند؟ ناتو و امریکای خون آشام که جز منافع 
خود و اهداف تبهکارانه استعماری شان به هیچ گونه اصول انسانی ای 
پابند نیســتند، افغانســتان را بدتر از پیش آســایش گاه بنیادگرایان 
ددمنش ســاختند تا در بازی های استراتژیک شــان به خصوص در 
آسیا، افغانستان هم چنان منحیث میدان شغالی برای تولید تروریزم و 

بنیادگرایی و توحش باقی بماند.
در نخســتین گام های به اصطلاح »مذاکــرات صلح«، امریکا و 
متحدان  با فرستادن خاینان و خودفروختگانی از جنس حبیبه سرابی، 
فوزیه کوفی، حفیظ منصور،  رنگین ســپنتا، نادر نادری، ناهید فرید، 
خالد نور، شهرزاد اکبر، فاطمه گیلانی، باتور دوستم، ملالی شینواری، 
جمیله افغانی، شــاه گل رضایی، ماری اکرمی و چند گدی گک دیگر 
به پای خوکان طالبی، تلاش ورزیدند که هم چون دست نشــاندگان 
جهــادی، چاکران طالبــی را نیز رنگ وروغــن زده، تغییریافته جلوه 
دهند، لاکــن همان گونه که قابل پیش بینی بود با گذشــت هرروز، 
پوسته های رنگ خورده آنان فرو ریخته و ماهیت قبیح شان سر بیرون 
کرده و عداوت دیوانه وار این ســنگواره ها علیه علم و هنر و ترقی و 
مخصوصاً برضد زنان بدیهی تر می گــردد: منع کار و تحصیل زنان؛ 
وادارسازی زنان به پوشیدن حجاب طالبی؛ خانه نشین ساختن خاینانه 
میلیون ها دختر جوان و نوجوان مکتب رو و کشانیدن جمع وسیع آنان 

چنبر خون آلود امپریالیزم و بنیادگرایی را چنبر خون آلود امپریالیزم و بنیادگرایی را 
فقط مردم آگاه و متحد ما دریده می توانند!فقط مردم آگاه و متحد ما دریده می توانند!      

اعلاميه ها
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به ازدواج های اجباری؛ ازدیاد خشونت و قتل های خانوادگی؛ سرکوب، 
زندان، شــکنجه، اعتراف اجباری و سربه نیست شدن زنان معترض؛ 
فروانداختــن 95 فیصد جامعــه به گودال بی کاری و فقر کشــنده؛ 
افزایش سرقت های مسلحانه و جنایت های سازمان یافته؛ خفه ساختن 
آزادی بیان و اجتماعات و هرگونه مظاهر دیگر دموکراسی و عدالت؛ 
اجباری ســاختن ریــش و لنگی و درس های دینی بــرای کارمندان 
دولتی؛ دربندکشــیدن و کشــتار کارمندان اســبق نظامی؛ نوازش و 
مغازله با خاینان و دزدان جهادی و غیرجهادی؛ قاچاق اسلحه و حراج 
ســرمایه های ملی به کشــورهای هم جوار زیر نام توسعه تجارت و 
خلاصه تحقیر و تنزیل کشور ما به نگون بخت ترین و امید باخته ترین 

و بی حیثیت ترین مملکت جهان.
طالبان با بعضی نمایشات مسخره نوع حکومت  پوشالی کرزی-

غنی می کوشند وانمود سازند که گویا مردم از آنان استقبال می کنند، 
اما واقعیت این اســت کــه مردم چــه در دورافتاده ترین نقاط و چه 
در مغز شهرهای پرنفوس کشــور همه از طالبان و شبکه حقانی اش 
متنفر و منزجر اند چون آن همه کشــتار و انتحار و انفجار و مزدوری  
بیست ساله شــان ممکن نیســت از یاد مردم برود. بیوه ها، یتیمان و 
معلولان هنوز با فقر و غم و درد نفس می کشــند. بدامنی روزافزون، 
نفاق افکنی ملیتی و مذهبی، فرار کتلوی جوانان، قاچاق جنایت کارانه 
انسان، فقر و گرســنگی موحش و به یک کلام خیانت ماورای باور 
انسانی را مردم ما فراموش نکرده و وطن فروشی و جاسوسی و خدمت 
به بیگانگان را هرگز نمی بخشــند. تمام اقوام افغانستان به جز خاینان 
و ستم پیشگان هر قوم، همواره در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی را 
سپری نموده و  هم سان سایر زحمت کشان کره زمین خواستار حقوق 
ابتدایــی خود مانند آزادی، غذا، صحت، آموزش، مســکن و کار اند. 
دلیل حاکم شــدن طالبان یا هر نیروی ارتجاعی دینی و غیردینی بر 
مردم افغانســتان ریشه در مســایل طبقاتی دارد تا مسایل ملیتی. در 
مسیر تاریخ دیده ایم که در یک جامعه نابرابر اقلیت ستم گر و سفاک 
بر اکثریت ســتم بر و ناآگاه و نامنسجم فرمان روایی می کند. انحراف 
مبارزه طبقاتی به ســمت اختلاف های ملیتی یکــی از قدیمی ترین 
نیرنگ های امپریالیزم و ایادی ناپاک داخلی اش می باشد که هرکدام 
برای ادامه حیات ننگین شــان به این شــیادی ها متوسل می شوند. 
قبول طالبان به مثابه نماینده قوم پشــتون معادل این است که هیتلر 
و موســولینی را نماینده مــردم آلمان و ایتالیــا بپذیریم، در حالی که 
بیش ترین قربانی این دو فاشیســت، آلمانی ها و ایتالیایی ها بوده اند و 
این درمورد مردم پشــتون و غیرپشتون ما نیز صدق می کند. آن عده 
قلم به دســتان خاینی که ریشه فاجعه افغانستان را قومی تبلیغ نموده 
و صرفاً در حاکمیت پشــتون ها می بینند یا ســر در آخور استخبارات 

خارجی دارند و یا هم از عدم آگاهی سیاسی هولناک رنج می برند.
دولت  اشــغال گر امریکا و متحدان ناتویــش و نهادهای مدافع 
سیاست  گذاری های شــان هم چون ملل متحد برای خاک انداختن بر 
مرداری های خویش که افغانســتان را دو دســته بــه طالبان تقدیم 
کردنــد،  از »صلح سرتاســری« حــرف می زنند کــه دروغ محض 
اســت. زیرا ما هرروز شاهد ســلاخی و دربه دری هم وطنان خویش 
در پنجشــیر، اندراب، بلخاب و جاهای دیگــر و قتل عام مردم ما در 
مســاجد، درمسال، خانقاه و جاده ها هستیم، بگذریم از این که صلح و 
امنیت فقط به معنای ختم جنگ نیست بلکه تامین عدالت اجتماعی 
و رفاه مردم از مولفه های اصلی آن می باشد که امروز مردم ما به طور 

بی سابقه  ای از این ارزش های انسانی محروم گشته اند. طالبان که از 
رشد و تکامل بشر بوی نمی برند و به فرمان آی اس آی در تلاش اند 
تا جامعه را از تحرک و پویایی تهی ســازند، ســکوت توام با خشم و 

نفرت مردم را حمل بر رضایت از رژیم خود می خوانند.
»جمعــاوری مالیات« از دیگر لاف های وقیحانه طالبان اســت 
که حتا بادارن انگلیس شــان هم از تبلیــغ آن عار نمی ورزند. طالبان 
مثل هر طبقه ســتم گر و حاکم دیگر، مالیات را از اقشــار بی چاره و 
فقیر جامعه مانند غرفه داران، دکان داران، دست فروشــان، رانندگان، 
کارمندان پایین رتبه و... به زور غصب می کنند و شــرکت های بزرگ 
مافیایی چون »الکوزی« و »افغان بیسیم« وغیره که از چندین سال 
بدین سو از درک قاپیدن پول مردم نادار افغانستان به این گروه جانی 
باج می پرداختند و در اولین روزهای ورود شــان به کابل، مسوولیت 
تهیه غذا و سایر امکانات لوجســتیکی ملیشه های طالب را بر عهده 

گرفتند، از پرداخت مالیات واقعی قطعاً معاف اند.
با این همه ستم مضاعف اقتصادی و روانی بر لایه های محروم 
جامعه، شــاه  دزدان دولت کرزی-غنی مانند آل و عیال فهیم، فاروق 
وردک، صدیق چکری، عمر زاخیلوال، حامد کرزی، کرام الدین کریم، 
ســلام رحیمی، جنرال وزیری، کمال ناصر اصولــی و متباقی دزدان 
معلوم الحال خزیده در زیر پوســتین گندیده رژیــم متعفن مورد ناز 
و نعمــت طالبان قرار می گیرند. به همیــن منوال،  دولت جنایت پرور 
امریــکا نیز که در جســتجوی تزویر دیگری زیر نام ســاخت دولت 
»همه شــمول«، در صدد چگونگی واریز کردن پول های منجمدشده 
مردم تهی دست در خورجین طالبان اند، مستمسکی می یابد. سپردن 
پول  های مردم افغانســتان به طالبان، ادامه حاکمیت لرزان این گروه 
فاشیست را تداوم بخشیده و مانند سران جهادی و غیرجهادی دولت 
قبلی، کیســه ی ســرکردگان طالبی را مالامال می سازد تا افزون بر 
تربیت انتحاری ها، در دبی و دوحه و اســلام آباد و دیگر شــهرهای 
لوکس، صاحب خانه های مجلل تفریحی و سرمایه گذاری های دیگر 
شــوند. واگذاشــتن هر مقدار پول به دســتگاه طالبی، کوچک ترین 

خدمتی به مردم تنگ دست ما نخواهد کرد.
»محو فساد« شــعار عوام فریبانه دیگری ست که با حقایق امروز 
هم خوانی ندارد. فساد و زراندوزی و شهوت پول پرستی سران طالب 
در یک سال گذشــته آن چنان سیر صعودی پیموده که به زودی از 
فاسدان جهادی و تکنوکرات نیز پیشی خواهند گرفت. رشوه ستانی ها، 
ازدیاد زوج ها، قاچاق موادمخدر، قاچاق و لیلام اســلحه و تجهیزات 
نظامی به خارج از مرزها و خوردوبرد کمک های خارجی، نمونه هایی 
اند که موارد اندک آن ها به رســانه ها درز کرده اســت. بوی افتضاح 
در ریاست پاســپورت طالبان آن چنان بالا گرفت که فی الفور بر آن 
ســرپوش گذاشتند. طالبان نیز مثل برادران هم کیش جهادی شان در 
حسرت اندوختن غنایم »جهاد« غرق اند و حق خود می دانند که بعد 
از سال ها »جهاد فی سبیل الله« حال از مزایای »پیروزی« لذت برده 

و به »زر و زن و زمین« شکم اندازند.
هموطنان دردمند!

کشــتن ایمن الظواهری و چند تروریست مشــهور پاکستانی در 
روزهای اخیر که بایدن مــکار از آن با طمطراق فاتحانه یاد می کند 
موثریتی در مهار دهشت افکنی ندارد. امریکا و شرکا طی ۲0 سال به 
نام »مبارزه علیه تروریزم، صدور دموکراسی و آزادی زنان افغانستان« 
هســتی و نیستی مردم ما را خورده و نه تنها باعث واژگونی تروریزم 
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بلکــه ۲1 هســته آدم خوار دیگر از خاک ما ســر بلند کرده و فزونی 
می یابنــد، ازاین رو هدف قرار دادن الظواهری برد نه، بلکه رســوایی 
سیاست محیلانه امریکا را به نمایش می گذارد که بعد از بیست سال 
حضور نظامی، رهبر القاعده ســر از بالکن های شــیرپور کابل بیرون 

می کند.
»حزب همبســتگی افعانستان« باورمند است تا هنگامی که ناف 
بنیادگرایی که اینک در وجود طالــب، داعش، القاعده، حزب تحریر 
و ســایر گروه های مافوق مرتجع و ستم کار منطقه تبلور یافته از ناف 
پدران امپریالیزم جهان خوارشــان و ارتجاع منطقه قطع نگردد مردم 
ســتم کش مان روی صلح و شــادکامی را نخواهند دید. امپریالیزم و 
چوچه های بنیادگرایش دو روی یک ســکه انــد که بقای یک دیگر 
را گاهــی از در رفاقت و گاهی از کلکین خصومت  تضمین می کنند. 
این جال پهن گشته ی شــیطانی و منحوس را فقط ستم بران جهان 
به شــمول مردم سیهروز افغانســتان می توانند با آگاهی و انسجام و 

خیزش همگانی بدرند.
طی یک ســال گذشــته، زنان افغان با ایستادگی و مبارزه نشان 
دادند که دیگر جامعه ما به آگاهی های معینی رســیده و هیچ نیرویی 

قادر نیســت آنان را برای همیشــه در قفس اســیر نگهدارد، در اثر 
جان بــازی و مقاومت زنان بود که طالب مجبور به عقب نشــینی در 
مواردی گردیده و پی برد که افغانســتان دیگر آن جامعه بسته و کور 
نیســت که بتوان مردم اش را در بند خرافــات، جبر و جهالت زندانی 
ساخت. ما اعتقاد راسخ داریم که حاکمیت طالب دیری نخواهد پایید 
چون با فشــار و سرکوب و ایستادن مقابل چرخ تاریخ و خواسته های 
اکثریت مردم هیچ حاکمیتی هیچ زمان نتوانســته دوام بیاورد. طالب 
همان گونه که تخت نشینی اش با فضاحت پادرمیانی رییس آی اس آی 
در کابل صورت گرفت، با ایســتادگی و مبــارزه مردم ما به جای گاه 

اصلی اش فرستاده خواهند شد.
مردم! مقاومــت زنان در جاده های کابل را سرمشــق گرفته، با 
آگاهی و همبستگی رزمنده بر ایجاد هسته های آزادی خواه و مترقی 
بســیج گردیده، نیش زهرآلود غارت گران جهانی را بیرون بکشیم و 
رژیم بربرمنش طالبی و سایر دشــمنان در کمین نشسته را واژگون 

سازیم تا شاهد طلوع جامعه مرفه، شکوفا و مترقی باشیم.

حزبهمبستگیافغانستان
۲4 اسد 1401 - 15 اگست ۲0۲۲

وحشت طالبی در جاده های کابل  

در ۲4 اسد 1401، طالبان به مناسب حاکمیت دوباره شان وحشتی را زیر نام »جشن استقلال« در جاده های کابل و چند شهر بزرگ دیگر 
به راه انداختند. استقلال کاذبی که از سوی باداران امریکایی، پاکستانی و قطری به این نیروی جانی تحفه داده شده است. وقتی وحشت 
و گشــت و گذار کاروان های طالبان را می بینی، انسان به یاد خرمستی های شورای نظاری ها در روز مرگ احمدشاه مسعود می افتد و فقط 

تفاوت این است که پکول و لنُگک با لنگی و واسکت عوض شده است.
کاروان های پُروحشت طالبان از هرسو به »چهارراهی صحت عامه« می آیند و هر موتری با همان شیوه ی شورای نظاری صدای آهنگ 
دلخراش بلند اســت و شعار نعره تکبیر از هرجا بالاست. هرکدام تفنگ و تفنگچه به دست و در هوا تکان می دهند، و هرزمانی رهگذران 
زیادی را می بینند، نعره تکبیر و غالمغال شــان بلندتر می شــود تا ترس و رعب بیشتر میان مردم عام ایجاد کنند. چند خبرنگاری در حال 
عکاســی و فلمبرداری است و وقتی متوجه آنان می شــوند، چند موی کشال بر آنان حمله ور شده و می خواهند که موبایل و کمره شان را 

بگیرند، اما خبرنگاران با عذر و زاری اشیای شان را گرفته و ساحه را ترک می کنند.
طالبان کودکی را جامه نظامی پوشــانده  و تفنگی به دست وی داده اند، ملیشه های طالب با وی عکس یاددگاری می گیرند. به همین 
گونه، کودکان بیشــتری با ســر و صورت طالبی در موترهای طالبی ســوار و نیم بدن را از کلکین بیرون کرده بیرق طالبی یا تفنگی به 
دســت دارند و با شــور و هلهله تکان می دهند. این کودک معصوم نمی داند که با آینده اش چه نیرنگی صورت می گیرد و از همین حالا 
برای انتحار و انفجار و قتل مغزشــویی می گردد. طالبی با شــکم فربه بر بلندی ای ایستاد است و لاف جهاد ۲0 ساله و جنگ در کوه ها و 
گرسنگی را می زند. وقتی به سوی شکم اش می نگری، پی می بری که جنگ کوهی و گرسنگی اش به اندازه ادعای استقلال اش از امریکا 

دروغ و فریب است.
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شــرکت کنندگان از اختناق و وحشت طالبان در یک سال حاکمیت 
شــان، سخن گفتند و شعارهای در حمایت از زنان افغان و سرنگونی 
رژیم طالبان، سردادند. در این برنامه نمایندگان از »هواخواهان حزب 
همبستگی افغانستان در اروپا« و سایر سازمان و انجمن های افغانی، 

ایرانی و آلمانی سخنرانی نمودند.
برنامه توســط امان الله عبیدی از »هواخواهان حزب همبستگی 
افغانســتان در اروپا« آغاز گردید. او در آغــاز هدف از برگزاری این 
حرکت را بیان داشــت و اعلام همبستگی تظاهرکنندگان را با مردم 

افغانستان و مخصوصا زنان مبارز افغان ابراز داشت.
رویا قادر به نمایندگی از »هواخواهان حزب همبستگی در اروپا« 
در ســخنان خود گفت: » همه ی ما می دانیم که یک سال از حاکم 
شــدن دوباره گروه جاهل و جنایتکار طالب به کشــور ما می گذرد. 
واضح اســت که قبل از قدرت گرفتن طالبان، افغانستان و مردمش 
تحت حاکمیت دولت غنی و عبدالله هم روزگاری خوشــی نداشتند. 
فساد، جنایت، دزدی، زورگویی و غارت مقامات دولت دست نشانده ی 
غنــی مردم را به جان رســانیده بود. اما با حاکمیــت دوباره طالبان 
صفحــه جدیــدی در تاریخ ما باز هم ورق خــورد و روزگار مردم ما 

سیاهتر گردید.«
وی سیاســت های قدرت های امپریالیستی را در قبال افغانستان 
محکوم کرد و مردم افغانســتان را به اتحــاد و مبارزه علیه طالبان و 

سایر گروه های بنیادگرا فرا خواند.
داکتر حنان روســتایی یکی دیگر از ســخنرانان برنامه بود، وی 
یک سال ترور و وحشت طالبانی را در افغانستان به بحث گرفت و به 
موشــکافی منافع قدرت های بزرگ دنیا در افغانستان پرداخت. داکتر 
روســتایی گفت: »دو صد سال می شود که کشور ما اکثرا در جنگ و 
ناامنی بســر می برد، این جنگ قدرت  های استعماری و امپریالیستی 
اســت که به مردم ما تحمیل گردیده و هیچ ربطی به ما ندارد، لیکن 

قربانی اصلی این همه خشونت مردم بی گناه افغانستان است...«
لیمه قادر، یک تــن از جوانان »هواخواهان حزب همبســتگی 
افغانســتان در اروپا« در مطلبی به زبان آلمانی به وضعیت اســفبار 
کودکان در افغانســتان پرداخت و این وضع را یک فاجعه شرمســار 

بشری خواند.
فوزیه پوپل، رییس »جنبش آزادیبخش زنان افغانستان« هم جز 
سخنرانان برنامه بود. خانم پوپل در بخش از صحبت های خود گفتن: 
»طالبان با قدرت گیری شان عرصه را برای زنان افغان تنگ نمودند. 
آنان مانع تحصیل و کار زنان شــدند و این برای جامعه افغانســتان 

فاجعه بار است.«

خانم کونیلیا کارشه از سازمان کوراژ ـ هانور پیامی همبستگی را 
به نمایندگی از زنان انقلابی آلمان به مردم افغانستان و زنان افغان به 
خوانش گرفت. در پیام وی آمده است: »ما حالا در این جا و همچنان 
در کنفرانــس جهانی زنان که در ماه آینده در تونس برگزار می گردد، 
همبستگی همه جانبه ی خود را با زنان و دختران در افغانستان اعلام 

می داریم. ما در کنار زنان افغان در مبارزه سخت شان ایستادیم.«
شمله سرابی از سازمان کوراژ شهر ایسن هم سخنرانی در برنامه 
داشتند. وی بسته ماندن مکاتب دخترانه و دیگر جنایات طالبان علیه 
زنان افغانســتان را محکوم نمود و اعلام داشت که باید به هر شکل 

ممکن صدای اعتراض خود را علیه وضعیت موجود بلند نماییم.
متین عبیدی عضو »هواخواهان حزب همبســتگی افغانستان در 
اروپا« در سخنرانی خود به زبان آلمان نقش کشورهای امپریالیستی 
منجمله امریکا و آلمان را در بیســت ســال گذشته در افغانستان به 
بررسی گرفت. وی خاطر نشان ساخت: »کشورهای غربی در بیست 
سال گذشته میلیاردها دالر را به افغانستان در بخش نظامی به مصرف 
رسانیدند،  میشد با این پول ها بســیار فعالیت های مفید انجام داد اما 
این پول ها حیف و میل شــدند و طالبان توانســتند دوباره به قدرت 

برسند. به قدرت رسیدن طالبان نقشه دقیق امریکا بود.«
ماریا یوســفزی، عضو »هواخواهان حزب همبستگی افغانستان 
در اروپــا« و همچنان مســئول »انجمن افغان ها در ســویدن« هم 
در ســخنان خویش ضمن ســتایش مبارزات زنان معترض در داخل 
افغانســتان همه زنان را به مبارزه برای رهایی فراخواند و سکوت در 

برابر طالبان را ننگ خواند.
نماینده ی »کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانور« در 
سخنان شان همبستگی مردم ایران و نیروهای دموکراتیک ایران را 
با مردم و افغانستان و زنان افغان اعلام نمود و هر دو ملت را به رزم 

گردهمایی اعتراضی هواخواهان حزب همبستگی گردهمایی اعتراضی هواخواهان حزب همبستگی 
در آلمان علیه حاکمیت طالباندر آلمان علیه حاکمیت طالبان    

فعاليت های حزب
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مشترک علیه رژیم بنیادگرایی آخوندی و طالبی دعوت کرد.

آقای ناصر کشــکونی از »حزب کمونیســت کارگری ایران« در 
پیام شان در کنار ابراز همبستگی با مبارزات مردم در افغانستان، شعار 

مرگ به طالبان چه در کابل، چه در تهران را سر داد.
آقای مزدک روجلات از »حزب دموکراتیک کردســتان ایران« 
هم در سخنان شان مبارزات زنان در افغانستان را مورد ستایش قرار 

داد و با مردم افغانستان اعلام همبستگی نمود.

اعلامیه »هواخواهان حزب همبســتگی افغانستان در اروپا« به 
زبان آلمانی توســط میلاد قادر و به زبان فارســی توسط آقای وحید 
گوهری قرائت گردید. همچنان در لابلای برنامه شــعرهای به زبان 

فارسی و پشتو به خوانش گرفته شد.
این اکســیون اعتراض با خواندن آهنگ »بلا چاو« توسط آقای 

وحید گوهری پایان یافت.
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پیرامون نوکری و وابســتگی گــروه طالبان به دولت پاکســتان و 
آی اس آی فراوان آمده است. طی ۲0 سال گذشته هرباری که حمله 
انتحاری و انفجاری در افغانستان رخ داده، انگشت به سوی این دولت 
تروریست پرور نشان رفته که بدون شک نقش جنایت کارانه و ویران گر 
آن به کسی پوشیده نیست و در بسیاری فلاکت های سرزمین خونین  
مان دســت دارد، اما به نقش پرخون رژیم ایران کم تر یا نسبتاً هیچ 
پرداخته نشده اســت. رژیم خون ریزی که افزون بر شکنجه، زندان و 
اعدام  انقلابیون و معترضان این کشور، خالق تنظیم های هشت گانه 
شیعه در افغانســتان بود و حامی تنظیم های منفور جمعیت اسلامی 
و حزب اســلامی. و قلم فروشــانی هم چون کاظم کاظمی، ابوطالب 
مظفری، قنبرعلی تابش، حســین فخری، ضیا رفعت، سیدعســکر 
موسوی، ضیا قاسمی، یعقوب یســنا، نجیب بارور، مجیب مهرداد، 
رضا محمدی و... را اماله نموده تا تبهکاری هایش را در افغانستان و 

حتا در داخل ایران سفیده مالی کنند. اما رژیم خون و خیانت از مغازله 
و هم آغوشــی با دایناسورهای طالبی نیز هرگز درنگ نمی کند که در 

پایین به نمونه هایی از این جنایت پروری ها می پردازیم:
در 3 اســد 1389 )۲5 جولای ۲010(، روزنامه گاردین براساس 
»یادداشــت های جنگ افغانستان« )اســناد محرم دولت امریکا که 
توســط ســایت ویکی لیکس در ۲5 جولای ۲010 افشــا گردیدند( 

درمورد روابط تنگاتنگ طالبان با رژیم خون آشام ایران می نویسد:
»در حال حاضر، یك گروه مشترک طالبان در ایران 
مســتقر اند. گروه مذكور متشکل از ۸ رهبر اصلی 
اند كه هركدام با هفت محافظ ســفر می كنند. این 
رهبران برای استخدام سربازان به داخل افغانستان 
می  آیند كه در گام نخســت كارمندان سازمان های 
خیریه و دولتی را مورد هدف قرار خواهند داد، و اگر 
حملات كامیاب باشند، سپس بر نیروهای امریکایی 
حمله ور خواهند شد. این گروه  ها از تاكتیك حمله 
و فرار با استفاده از تفنگ كلاشینکوف و بمب های 

كنارجاده ای سود خواهند جست.
دولت ایران به هركدام جنگ جو در بدل كشتن یك 
ســرباز افغان ۱۰۰ هزار روپیه )معادل ۱۷۴۰ دالر 
امریکایی( و كشــتن یك كارمند دولت ۲۰۰ هزار 

روپیه )معادل ۳۴۸۱ دالر امریکایی( می پردازد.
گزارش می شــود كه در ۲۰۰۵، استخبارات ایران 
)بر بنیاد اســناد یادداشــت های جنــگ، منظور از 
اســتخبارات ایران، سپاه پاســداران می باشد( ۱۰ 
میلیون افغانــی را به منطقه ای در مرز ایران انتقال 

دادند. ادعا می گــردد كه این پول در موتر كرولای 
مودل ۱۹۹۰ كه در داخل بســته های غذایی پنهان 
شــده بودند و چهــار سرنشــین آن اعضای حزب 
اســلامی گلبدین )حزب تروریست همکار القاعده 
بوده و توســط جنگ سالار بدنام موسوم به گلبدین 
رهبــری می شــود( بودند به منطقــه ای نامعلومی 

انتقال داده شد.
اسناد نام برده به بسیاری فعالیت های پنهانی دیگر 
ایران اشاره می كند: در جون ۲۰۰۶، گزارش رسیده 
كه دو مامور ســازمان مخفی ایران با هویت جعلی 
افغان به منطقه سیاه گرد ]ولسوالی غوربند[ پروان 
آمده اند.... این دو ایرانی وظیفه داشتند تا مردم عام 
منطقه را برای تبلیغ علیه مقامات دولت و نیروهای 

ائتلاف ]خارجی[ تحریك كنند.
 در ادامه گزارش آمده اســت كه در بیرجند ایران 
پایگاه مهمی موجود است كه در آنجا مقامات ایرانی 
اعضای طالبان و حزب اســلامی گلبدین را آموزش 
می دهنــد و از همان جا مواد منفجــره و موترهای 
آماده انفجار را به داخل افغانستان انتقال می دهند.

این نخستین باری نیست كه ایران متهم به هم كاری 
در آماده ســازی بمب های دست ســاز می گردد. در 
گزارشــی در مــی ۲۰۰۶، ادعا می شــود كه افراد 
گلبدین پس از خریداری ۲۰۰ موتر از پاكســتان و 
ایران، این ها را برای جابه جاسازی دستگاه انفجاری 
ابداعی آماده می كنند. گزارش می شود كه در اپریل 
۲۰۰۸، طالبان پرزه هــای ۲۰ آله ی كنترول از راه 
دور را از ایــران دریافت كرده انــد تا علیه نیروهای 

ولایت فقیه ایران، ولایت فقیه ایران، 
حامی و تطهیر کننده طالبان  حامی و تطهیر کننده طالبان  

نويسنده: شايان 

یکی از پایگاه های آموزش نظامی طالبان در مرز میان نیمروز و ایران که توسط رژیم خون آشام ایران 
ساخته شده است.
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بریتانیایی در ولسوالی ســنگین ]هلمند[ استفاده 
شوند.

براساس این اســناد، ایران آماده است تا از رهبران 
طالبان و صفوف شان میزبانی كرده و زمینه تداوی 
زخمیان شــان را فراهم كنــد و  می تواند به مثابه ی 

گذرگاهی برای تروریســتان خارجی ای عمل كند 
كه مشــتاق پیوســتن به جنگ اند. گزارش مخفی 
دیگری مورخ ســپتامبر ۲۰۰۵ لیســت نام هایی از 
رهبران طالبان را ارایه می كند كه در مشــهد ایران 
گردهم آمده اند و گمان مــی رود برنامه حمله های 
آینده را پی ریزی می كنند. در گزارش اكتوبر ۲۰۰۶ 
ادعــا می گردد كه ایــران برای انتقــال مجروحان 

طالبان به تهران ترانسپورت فراهم نموده است.
در مارچ ۲۰۰۹، اســتخبارات نظامی گزارش دادند 
كه گروهی بیش تــر از ۱۰۰ طالب افغان و خارجی 
به شــمول ۱۵ تروریســت چچنی به منظور انجام 
حمــلات انتحاری از ایــران به افغانســتان داخل 

شده اند.
در گزارش دیگری بیان گردیده كه ایران می خواهد 
در پیاله چــای مقامات دولتی افغــان زهر بریزد، 
شیوه  پاكیزه ای كشتن نسبت به حملات انتحاری؛ 
و هم چنان ناآرامی ها را در ولایت های نســبتاً امن 

شمال دامن بزند.«
در گــزارش »در هجــوم طالبان ایرانی بر فراه چه گذشــت؟« 

منتشرشده 14 جوزای 1401 در سایت حزب همبستگی می خوانیم:
»واقعیت امر این است كه طراحان و مجریان جنگ 
فراه ســپاه پاســداران رژیم ایران بوده كه امروز در 
عقب طالبان به صورت گســترده در كنار روسیه و 
پاكستان ایستاد اند. تمام امکانات مالی و تسلیحاتی 
و حتا نیروی انسانی از طریق مرزهای ایران به این 

ولایت و سایر ولایات هم جوار منتقل می گردد.«
افزون بر این، برخی از باشندگان فراه می گفتند که نزدیکان شان 
برای کار به ایران رفته بودند ولی وقتی طالبان بر فراه یورش آوردند 
آنان از طریق سپاه پاســداران ایران استخدام و برای جنگ به شهر 
فرســتاده شده بودند یا این که از جانب نظامیان ایرانی با آنان تماس 
گرفته شده بود که پسرشان در جنگ فراه کشته شده و جسدش را از 
مرز تسلیم شوند. پای طالبان ایرانی حتا در جنگ های هلمند، غزنی 

و میدان وردک دیده می شد.
هم چنــان در ۲4 ســرطان 1396 )15 جولای ۲017(، نشــریه 

نیویارک تایمز پس از تسلط طالبان بر شهر فراه نوشت:
»اســتخبارات افغانستان با اشاره به چندین مراسم 
خاک سپاری در ایران می گویند كه چهار كماندوی 
ایران در میان مردگان زیاد بوده اند. بزرگان روستاها 
به مقام های ولایتی فراه گفته اند كه اغلب پیکرهای 
مرده و زخمی طالبان دوباره به آن سوی مرز ایران 
برده شدند، جایی كه تروریستان در آنجا استخدام 

و آموزش داده شده اند.
ایــران مداخلات پنهانــی شــدیدی را انجام داده 
اســت كه اندک آن ها اكنون در انظار عمومی قرار 
گرفته اســت. این دولت به دهشــت افکنان محلی 
طالبان اســلحه و پول فراهم نموده، آموزش داده و 
به فرماندهان طالبان پناه گاه و برای موترهای شــان 
تیل می دهد. مقام های افغان و غربی می گویند كه 
ایران با استخدام مهاجران سُنی نیروهای طالبان را 

تقویت كرده اند.
محمد عارف شاه جهان، كارمند بلندرتبه استخبارات 

سند رده بندی شده ارتش امریکا که توسط سایت ویکی لیکس افشا گردیده است: 
یکی از افراد وابسته به اسماعیل خان موسوم به فیض احمد با اعضا طالبان هراتی 

در مشهد ایران ملاقات نمود تا درباره برنامه  های حمله علیه دولت افغانستان صحبت 
کنند. ادعا می شود که این فرد در حال حاضر در مشهد زندگی می کند و از اسماعیل 
خان نمایندگی می کند. ]فیض[ احمد با اعضای طالبان هرات هر یک بسم الله دیوانه، 

معروف لنگ و وکیل لنگ دیدار نمود که در صورت امکان ترتیب حملات را علیه دولت 
افغانستان بدهند.

سند رده بندی شده ارتش امریکا که توسط سایت ویکی لیکس افشا گردیده است: 
سازمان های استخباراتی دشمن از مظاهره ها در شمال افغانستان جهت مختل ساختن 
وضعیت امنیتی پشتیبانی می کنند. ]نام حذف شده[، معاون شاخه جمعیت اسلامی در 

شمال افغانستان می باشد که شهروندی روسیه را دارد و توسط سازمان های استخباراتی 
روسیه و ازبکستان حمایت می شود. سازمان استخباراتی روسیه و ازبکستان به وی 
اسلحه داده اند. ]نام حذف شده[ در نظر دارد تا ترتیب مظاهره هایی را بدهد. »حزب 

جنبش« در نزاع علیه »حزب آزادی« توسط استخبارات روسیه کمک می شود تا سمت 
شمال را ناامن سازد. انجینر عارف، یکی از رهبران شورای نظار که توسط آی اس آی 
حمایت می شود با همان نیت ]ناامن سازی سمت شمال[ در نظر دارد مظاهره ای را به 

راه اندازد. هردو ]نام حذف شده[ و انجینر عارف مشغول تبلیغات برضد نیروهای خارجی 
و دولت افغانستان در سمت شمال اند. هدف سازمان استخبارات روسیه این است که 
از جمعیت اسلامی حمایت کند تا نفوذش را در سمت شمال کشور به اثبات رسانیده با 
این امید که رییس جمهور کرزی در اداره خود اعضای بیش تر این حزب را شامل سازد. 
احمد ضیا مسعود، معاون رییس جمهور و از اعضای ارشد جمعیت اسلامی، با افرادی 

در ستیز است که از برگزاری مظاهره های آینده جلوگیری می کنند. او فشار می آورد که 
والی فاریاب، آمران امنیت ملی در ولایت های جوزجان، فاریاب و کندز را با اعضای 

جمعیت اسلامی جاگزین کند.
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كه به تازگی ســمت والی فراه را بــه عهده گرفته 
می گوید: “سیاســت منطقوی تغییر كرده اســت. 

قوی ترین طالبان، طالبان ایرانی اند.”«
به همیــن گونه، ملا اختر منصور، رهبر پیشــین طالبان پس از 
مرگ ملا عمر، در هنگام برگشــت از ایران توسط طیاره بی سرنشین 
امریکایی در بلوچســتان پاکســتان کشــته شــد و این یگانه دیدار 
مقام هــای ایران و طالبان با هم دیگر نبود و دیدارهای فراوان پنهان 

و ویران گر داشتند.
سال گذشته پیش از سقوط رژیم دست نشانده غنی، دولت آخرین 
دســت وپایش را زد تــا بدنه گندیده خود را نجــات دهد و به همین 
منظــور تلاش ورزید تا در ولایت های مختلــف گروه های اوباش و 
رهــزن و اختطاف گر، تحت رهبری جهادیان را زیر نام »خیزش های 
مردمی« علیه طالبان بســیج کند، رژیم خون آشام ایران هم از قافله 
پس نماند و بخشــی از فرماندهان و نیروهای »لشــکر فاطمیون« 
را به مناطق مرکزی افغانســتان فرستاد تا ســهمی از دربدری های 
مردم این کشــور برده و حزب وحــدت را که مانند احزاب هفت گانه 
پشــاوری دیگر میان مردم جای پا ندارد دوباره نفس ببخشــد یا به 
گفته باشــندگان مناطق مرکزی »وندی  های گذشته« را زنده کند و 
به طور عملی در جنگ ها دخیل سازد، ولی با حاکمیت طالبان، همین 
نیروها یک شــبه با طالبان یک جا شده و یا به گونه آشکارا به دفاع از 
طالبان برخاســتند. این رژیم خاین پرور برای بار دوم تورن اسماعیل، 
این جاسوس دیرینه اش را از چنگ طالبان رها کرده و به ایران انتقال 
داد تــا برای روز مبادا مورد اســتفاده قرار دهد و جهت حفظ جای پا 
عبداللطیف نظری را به مثابه معین وزارت اقتصاد افغانستان گماشت. 
علاوه بر آن، مهره هایی هم چون سیدعیســی حسینی مزاری و جعفر 
مهــدوی را وظیفه داد که به اصطلاح بــه نمایندگی از قوم هزاره و 

شیعیان برای طالبان خوش خدمتی کنند.
در 19 جوزای 1410 )9 جون ۲0۲۲(،  »تلویزیون منوتو« گزارشی 
را پخش نمود که کلیشه  هایی از پنجره های سنتی و گل و گلدان در 

چند چهارراه شهر کابل نصب شده اند:

»تلویزیون منوتو دریافته اســت كه این پنجره ها به 
هم كاری یك كمیته فرهنگی سپاه پاسداران ایران 
زیر نام “دفتر رســانه ای مرد” فعالیت دارد. چاپ و 
موادی كه برای ســاخت این پنجره ها به كابل برده 
شــده است، پیش از این در كابل امکان پذیر نبود و 
حالا ایران این نوع دستگاه چاپ را در اختیار طالبان 
قرار داده اســت. ارزش این پــروژه فرهنگی ایران 
میلیون ها دلار است، چون قرار است ساخت و ساز 
این پنجره های ســنتی در جاده ها و چهارراهی های 

۳۴ ولایت افغانستان انجام شود.«
و در ادامه درمورد ساخت سریال تلویزنی توسط سپاه نیز می گوید:

»سپاه تنها برای بازســازی چهره فرهنگی شهرها 
تــلاش نمی كند. در این مدت، یك ســریال كوتاه 
تلویزیونــی به نام “راه پاک” برای طالبان ســاخته 
اســت... ســریالی كه تا كنون ۳۰ قســمت توسط 
كارگردانــان و تهیه كننــدگان ایران چــون جواد 
مزدآبادی، بابك نبی زاده و اكبر تحویلیان ســاخته 
شده است. محتوای این سریال، حکومتی را معرفی 
می كند كه مهربان است و به چالش های اجتماعی 
زود رســیدگی و هم واره با فساد مبارزه می كند. به 
گفته ی منابعی، هزینه ساخت این سریال كوتاه یك 

میلیارد تومان بوده است.«
اگر از یک ســو رژیم خــون و خیانت ایران گاهــی جهادیان و 
قلم به دستان شان و گاهی هم طالبان را مورد ناز و نعمت قرار می دهد، 
ولی از ســوی دیگر مردم مبارز و آزاده  ایران را داریم که همیش در 
کنار مردم دربدر افغانســتان ایستاده اند و در اوج قتل های زنجیره ای 
رژیم و اعتراضــات 1378 وقتی تمام جهان مردم افغانســتان را به 
فراموشی سپرده و از ستم و جنایات طالبان چیزی نمی گفتند، همین 
آزادگان بودند که ســر دادند: »مرگ بــر طالبان، چه در کابل چه در 
تهران!« و با حاکمیت دوباره طالبان، ایرانیان آزاده بودند که به دفاع 
از مردم افغانستان در اعتراضات شهرهای گوناگون اشتراک ورزیدند. 
و ما یک بــار دیگر تکرار می کنیم: همبســتگی میان مردم ایران و 
افغانســتان به هیچ وجه نه با تایید و یا ســکوت مقابل جنایات نظام 
ضدبشــری ایران بلکه مطلقاً با موضع گیری قاطع و افشای بی دریغ 
رژیم و جیره خوارانش در افغانســتان میسر است و بس! ما به گفته ی 

شاملوی بزرگ عدوی تو نه بلکه انکار تو استیم!

پس از این که جمعی از جوانان در اعتراض به قساوت های رژیم خون آشام ایران علیه 
پناهجویان افغانستان بر درب جاسوسخانه این کشور در کابل رنگ سرخ پاشیدند، رژیم 
آزادی ستیز جمعی از نوکران اش را فرستاد تا بر سفارت گل بپاشند و بر شانه  ی سفیر 

منفورش چپن بیندازند.

سید عیسی حسینی مزاری، از نوکران نامی رژیم خون آشام ایران در افغانستان که برای 
چند سال با گرفتن پول از جاسوس خانه رژیم ایران در کابل، عکس های خمینی و 

خامنه ای دجال را بلند کرده زیر نام روز جهانی قدس راه پیمایی برپا می کرد، به امر بادار 
با طالبان بیعت کرده و علیه راه پیمایی های افغانان و ایرانیان برضد طالبان در چند شهر 

این کشور قوله کشید.
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قســاوت دیگری از رژیم خونریز مذهبی ایران: زجرکش کردن مهسا 
)ژینــا( امینی! اما مردم ایران برای دادخواهی از خون مهســا امینی و 
ریشــه کن ساختن رژیمی به پا می خیزند که بنیادش با کشتار و فریب 
نهاده شده است: رژیمی که برای جلوگیری از حاکمیت نیروهای چپ 
و انقلابی به یاری امپریالیزم امریکا، فرانســه، انگلســتان، آلمان طی 
کنفرانس گوادلــوپ بر اریکه قدرت نصب گردید ولی پســانتر بازی 
موش و پشــک را با سازندگان خود شروع کرده و هنورهم ادامه دارد؛ 
رژیمی که کوردهــا و بلوچ ها را تکه تکه کــرد؛ ترک ها، گیلک ها و 
لرها را مورد تمســخر قرار داد؛ در تابستان 67 دست به کشتار جمعی 
ده هاهــزار زندانی سیاســی زد؛ در 18 تیر )ســرطان( 1378 جنبش 
دانشــجویان را بی رحمانه ســرکوب نمود؛ طــی قتل های زنجیره ای 
بهتریــن فرزندان خلق ایران را به خاطر دگراندیشــی از بین برد؛ پس 
از جنبش ســبز، زندانیان را مورد تجاوز جنســی قــرار داده و برهنه 
نمود؛ با پناهجویان افغان برخورد ســازمان یافته غیرانسانی دارد؛  رژیم 
انسان کشی که خون سعید سلطانپور، فرزاد کمانگر، شیرین  علم هولی، 
علی حیدریان، فرهاد وکیلی، مهدی اســلامیان، شاهرخ زمانی، ستار 
بهشــتی، بکتاژ آبتین، پویا بختیاری، ریحانــه جباری، نوید افکاری و 
صد هــا مبارز دیگر از اعدام گاه هایش جاری ســت؛ در اعتراضات آبان 
خونین 1398 بیش 1500 تن را به گلوله بست؛ با گاز اشک آور، باتوم 
و گلوله به سرکوب معترضان آبادان و شهرهای دیگر پرداخت؛ فریاد 
مقاومت زینب جلالیان، نسرین ستوده، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، 
امیر امیرقلی، رضا شهابی، ســهیل عربی، نرگس محمدی، اسماعیل 
عبدی، جعفر عظیم زاد، رسول بداقی، بهنام ابراهیم زاده، آرش صادقی 
و صدها زندانی سیاسی دیگر از شــکنجه گاه های دستگاه ضدبشری 

خامنه ای جلاد بالاست.
مردم ستمدیده و دربند افغانستان به یاد دارند که رژیم منفور ایران، 

افزون بر شــکنجه، زندان و اعدام  انقلابیون و معترضان این کشــور، 
آفریدگار تنظیم های هشــت گانه شیعه در افغانستان می باشد و حامی 
تنظیم های منفور جمعیت اســلامی و حزب اسلامی. و قلم فروشانی 
هم چون کاظــم کاظمی، ابوطالب مظفری، قنبرعلی تابش، حســین 
فخری، ضیا رفعت، سیدعسکر موســوی، ضیا قاسمی، یعقوب یسنا، 
نجیب بارور، مجیــب مهرداد، رضا محمدی و... را در آغوش می گیرد 
تا تبهکاری هایش را در افغانســتان و حتا در داخل ایران ســفیده مالی 
کنند. با سوءاســتفاده از تنگدستی و دربدری مردم افغانستان، »لشکر 
فاطمیون« را ساخت تا در جنگ های منطقوی از آنان به مثابه گوشت 
دم توپ اســتفاده کند. و اکنون، ایــن رژیم خون و خیانت از مغازله و 

هم آغوشی با هیولاهای طالبی نیز درنگ نمی کند.
»حزب همبستگی افغانستان« معتقد است که واژگونی رژیم های 
تیوکراتیک و مستبد در کشورهای منطقه، ریشه بنیادگرایان جهادی، 
طالبی و داعشی افغانستان را سست می سازد. حذف رژیم آزادی ستیز 
ایران، پشتوانه نیروهای مرتجع افغانستان را ضعیف می سازد که هربار 
سوار بر ســرپنجه های دولت های امپریالیســتی و جنایت پرور منطقه 
بر سرنوشــت مردم نگون بخت ما حاکم شده اند. پس پیکار نیروهای 
عدالتخواه و پیشــرو ایران برای عدالت و دموکراســی در واقع مبارزه 

مردم تیره روز افغانستان نیز است.
بر مردم ایران و افغانســتان اســت تا با شــعار پیشین »مرگ بر 
طالبان، چه در کابل چه در تهران!« دست به دست هم داده به جنگ 
رژیم های طالبی و قرون وســطایی بروند. خوشبختانه که با حاکمیت 
دایناســورهای طالبی، مردم ایران در کنار مردم افغانســتان ایستادند 
و این بار با زجرکش شــدن مهسا، جمع وســیع از مردم افغانستان نیز 
همدردی خود را با مردم عصیانگــر و مبارز ایران ابراز نمودند. درد و 
خون مهســاها، زرمینه ها، ریحانه ها، فرخنده ها، رومیناها، رخشانه ها، 
تبســم ها، مناها، الهه ها و صدها هزار زن زجرکشــیده دو کشور نهال 
مبــارزات زنان و آزادیخواهی را بارور خواهد ســاخت و روزی خواهد 
رسید که همه یکصدا سر خواهند داد: زن، زندگی، آزادی، سکیولاریزم!

ما درحالی که همبستگی خود را با جنبش شکوهمند زنان و مردان 
شجاع ایران برای آزادی و علیه استبداد حاکم اعلام می داریم به این 
باوریم که با ســرکوب و کشتار معترضان، رژیمی که به ننگ بشریت 
مبدل گشته است، عمرش را کوتاه و کوتاه تر ساخته آتشفشان مبارزات 
مردم به جان رسیده ســوزان تر زباله خواهد کشید که در شعله هایش 

آخوندهای خونخوار و چماق بدستانش را خاکستر خواهد ساخت.
حزبهمبستگیافغانستان

31 سنبله 1401 - ۲۲ سپتامبر ۲0۲۲

به خیزش شکوهمند مردم ایران علیه به خیزش شکوهمند مردم ایران علیه 
رژیم منفور »ولایت فقیه« درود می فرستیم!رژیم منفور »ولایت فقیه« درود می فرستیم!      

اعلاميه ها
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مدتی از ســفرم به هلمند گذشته بود که با یک گزارش خواندنی در 
صفحه »حزب همبستگی افغانســتان« تحت عنوان »مسیر کابل-
ســپین بولدک، مرارت و تحقیر مرگ آور« برخوردم. آن چه برایم قابل 
توجه و بس دردناک بود بیان بی ملاحظه و افشــاگرانه واقعیت های 
جان گــداز زندگــی مردم جنوب و جنوب غرب کشــورم اســت که 
البته می توان گفت از ویژگی برجســته اکثریت گزارش های ســایت 

همبستگی می باشد.
من نویسنده نیستم اما همین که به محتوای گزارش تحلیلی پی 
بردم، شــور قلم زدن در من نیز زنده شــد و عهد کردم چشم دیدم را 

بنویسم و اگر ممکن باشد به غنای مطلب نشر شده بیافزایم.
در این جــا لازم به اعتراف می دانم کــه بگویم من نیز هم مانند 
ســایر روشنفکران با اندک آگاهی که دارم درد و بی چارگی مردمم را 
سال هاست به نظاره نشســته و بدون آن که در مسایل ولو کوچک 
روشن گری نمایم و یا سهم ادا کنم با بی تفاوتی از کنارش گذشته ام 
و درگیــر روزگار خود و خانواده ام بوده ام، بگذریم از کار بنیادی برای 

تغییر جامعه.
طی 7 ســال گذشــته بنابر وظایف محوله بــه چندین ولایت 
افغانستان ســفر کردم و گاهی ماه ها و سال ها دور از خانه و خانواده 
ســپری نموده و در این مدت با تنوع فرهنگی و رســوم گوناگون و 
متفاوت هموطنانم آشــنایی حاصل نمودم اما دیــدن هلمند با تمام 
ثروت سرشــار و مردم مهمان نوازش مرا تکان داد. سفر هلمند اندوه 
وغــم  جانگذار در دلم داشــت زیرا بر بام گنــج بزرگی خوابیده ایم و 
گدایــی دنیا را می کنیم. زمین زراعتی آباد و شــاداب مملو از مزارع 
کوکنار در کنار دریای هیرمند چشم هر انسان را می رباید و تو را غرق 
ثروت بی شمار تنها در بخش زراعت می کند. بگذریم از معادن سرشار 

و منابع دیگرش، ولی مردمش محروم و محکوم دنیا اند.
سال هاست جنگ، محرومیت، فقر، بی سوادی و جهالت موحش 
در مناطق غرب و جنوب غرب و بالاخص ولایت هلمند را با چشــم 
ســر دیده ام و توده های از هر لحاظ )اقتصادی، سیاسی و فرهنگی( 
عقب نگه داشته شده و غوطهور در مســائل مذهبی، قومی و خرافات 
وطنی را نظاره گر بوده ام که چگونه به عنوان ابزار دســت ستم گران 
مورد اســتثمار قرار می گیرند و درعین حال هیــچ گام موثر و درخور 
ستایش جهت آگاهی دهی، پیشــرفت و ارتقای زندگی شان از سوی 

نهادها، شخصیت ها و احزاب ندیده ام.
تعدادی از قوم پرســتان وقیح نظیر لطیف پــدرام، نجیب بارور، 
حفیــظ منصور، میرهزار و... که به دم بیگانگان و جنایتکاران آویزان 
اند بر ستم طبقاتی چشم بسته و نگون بختی افغانستان را سرسری و 

تضاد عمده را »جنگ قوم ها« و »ملی« جار می زنند و عوامل مصایب 
جاری کشور را نه حاکمان فاسد و رژیم های مزدور و پوشالی در طی 
ادوار تاریخ، بل توده های محروم پشتون می دانند که در حقیقت هم 
بــه خود دروغ می گویند و هم کتله ای از هموطنان ناآگاه ما را فریب 
می دهند. اینان فقط و فقط مرتکب نابخشــودنی ترین خیانت نخست 
به قوم خود می شــوند و ســپس به همه مردم افغانستان. مردمی که 
زیر ســتم چند لایه کمر شــان خم گشــته و با اندوه فراوان زندگی 
حیوانی را ســپری می کند و زیر ســاطور جنایتکاران انواع ستم را با 
پوســت و خون تجربه کرده واز نخستین قربانیان تروریزم و بربریت 
محســوب می شوند چگونه ممکن اســت عامل اصلی بدبختی سایر 

ملیت ها گردند.
هلمند که گذشته رخ به ترقی و تعالی داشت1 اینک به سرزمین 
مواد مخدر جهان و خاستگاه سنتی طالبان مبدل شده که از آن بوی 
تعفن افراط  گرایی و جهالت بالاســت، ایــن خطه از دیر زمانی بنا به 
منابع سرشار زیر زمینی و کشت مواد مخدر و پس ماندگی اهالی اش 
به مثابه نیروی جنگی ارزان بین مافیای جهانی و جنگ طلبان ساحوی 
رد و بدل می شــود. قطعه پهناور هلمند با آب فراوان وتنطیم شده و 
حاصلات فوق العاده که رنج وزحمــت بی پایانش را مردم نگونبخت 
هلمندی می کشــند و ثروت و افراش در جیب جانیانی می ریزد هرگز 
از عواید چند صد میلیارد دالری اش در راه بازسازی این وادی و سایر 
گوشــه های وطن مورد استفاده قرار نگرفته واز آنجاییکه دهه ها این 
وادی سرســبز بی صاحب واقعی )همانا توده های  ســتم بر( ماند و در 
آتش جنگ ها شــعله ور بود بنا سلسله  چپاول منابع طبیعی، پرورش و 
رشد تروریزم، تولید و پروسس مواد مخدر و بیشتر از گذشته ها ادامه 

یافت واکنون به جولان گاه تروریزم منطقه مبدل گردیده است.
سود موادمخدر که از زرع تریاک به دست می آید سالانه بیش از 

سفر هلمند، سفر هلمند، 
درد بی شمار در وادی جنگ و کوکنار   درد بی شمار در وادی جنگ و کوکنار   

نويسنده: شاکر 
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500 میلیارد دالر می رسد که رنج بی انتهایش را همین دهقانان دست 
و پا کفیده می کشــند و حاصلش را مافیــای بزرگ جهانی همراه با 
خاینان وطنی می بلعد که در بدل نگون ساختن زندگی بشر و صرف 
ســاخت موشــک و بم می کنند تا با گرفتن جان های بیشتر به پول 

کلان  تر جهت عیش و نوش یک  درصدی های دنیا منتج گردد.
طوری که نام هلمند با جنگ وتباهی گره خورده،از در و دیوارش 
آثار جنگ پیداســت،هیچ خانه،  پل و پل چک،تعمیر دولتی و پوســته 

امنیتی و آبادی را نمیابید که نشان از جنگ ویرانگر نداشته باشد.
به هر سمت که حرکت کنید دو طرف جاده پوسته ها و آبادی های 
ویران دیده می شــود که در اثر جنگ ها به تپه های خاک مبدل شده 
وآثار باقی مانده از اصابت گلوله ها بر در و دیوار فرو ریخته ده و شهر، 
شــفاخانه ها، مکاتب و خانه های ملکی نمایان گر خون  آشامی،غارت 
واســتفاده انواع سلاح های ســبک و سنگین از ســوی طرف های 

متخاصم اند.
در جریان تحویل دهی رژیم پوشالی غنی به طالبان که سربازان 
بی دفــاع بی خبر از معامله ننگین دوحه بودند، مقاومت جانانه در برابر 
هجوم لشکر ویروسی تروریســتان داخلی و خارجی کردند و نواحی 
مختلف شــهر لشکرگاه ماه ها صف مقدم جنگ بود وعلاوه بر تلفات 
جانی فراوان و ویرانی شهر،هســت و بود مردم نیزتاراج شــد که نه 

فراموش باشندگان هلمندی شده و نه قابل بخشش است.
روستانشینان سایر ولایات افغانستان، از نام هلمند وحشت طالب 
را می دانند و تصور ســربریدن و قتل و دهشت گری را در ذهن خود 
دارند. درســالهای خونبار و سیاه اشغال امریکا، هزاران جوان محتاج 
لقمه نان از سراسر کشور به ارتش افغانستان جلب گردیدند و همین 
که به جنگ های هلمند فرستاده شدند جان سالم بدر نبردند و کم اند 
کســانی که از معرکه جنگهای دوامدار هلمند سالم و سرافراز بیرون 
شــده باشد.« این ارزیابی را صاحب منصب اسبق اردو به من میگوید 

که در اینجا وظیفه کرده و دوبارهم زخم برداشته است.
پدر 70 ســاله ای از ولایت بغلان که انــدوه غربت و نامیدی در 
چشــمانش دوره می زند در جست جو پســر جوانش که سرباز اردوی 
افغانســتان بوده در شهر لشکرگاه ســرگردان است و از مردم آدرس 
گورستان ســربازان گمنام را جســتجو می کند تا درد از دست دادن 
فرزندش را تسلی کند و به مادرمنتظر به راه اولادش احوال ببرد که 

دیگر الیاس مان بر نمی گردد.
یکی از داکتران محل که باشنده هلمند است می گوید:

»۲۰ ســال گذشته فقط تا حدی در لشکرگاه مركز 
هلمند آرامش نسبی بوده و سایر مناطق در جنگ، 
كوچ اجباری و محرومیت به سر برده، فرزندان شان 
از مکتب و ســایر نعمات اجتماعی محروم گردیده 
است. كمترخانه ای را می توان یافت كه چند شهید، 
معیــوب و یا معتاد نداشــته باشــد. هلمندی های 
فراوانــی در اثــر جنگهای قومــی، منطقوی ونزاع 
فامیلــی زمین و زندگی خــود را رها كرده حالا در 
شــهرهای پاكســتان و یا كابل و هرات و قندهار و 
ســایر مناطق در كمپ ها بصــورت فلاكت باری با 
گدایــی و مصیبت بســر می برند.درتمــام مناطق 
روســتایی هلمند خصوصا رفتن دختران به مکاتب 

یك افسانه است تا واقعیت.«
وی ادامه می دهد:

»بلی، یك تعداد معدودی از آدم ها كه شــب طالب 
و روز با دولت بودند از درک جنگ دوامدار، ناامنی، 
اختطاف، قاچــاق هیرویین، پــل و پلچك پرانی، 
فروش پوســته های دولتی، ویرانی ســرک وآبادی، 
فرش ماین ، فقر و بی ســوادی مــردم و هر جبر و 
دردی كه سر اهالی هلمند آوردند سودهای هنگفت 
بردند و میلیونر شــدند و امــروز هم با همان عبا و 
قبا ادامه می دهند.از بركت این ســرمایه  بی زحمت 
صاحب چند و چندین زن شــدند۲ و خانه  ، زمین، 
موتر و فرزندان شــان قابل شمارش نیست. این كه 
انگلیس، امریکا و ایتالیا در ۲۰ ســال گذشــته چه 
اندازه ثــروت ما را بیرون كردند حســابش را خدا 

می داند و خود شان.«
در ایســتگاه موترهای هر ولســوالی که می روی اولا به خرابه 
شباهت دارد تا ایستگاه، نه انتظارگاه دارد و نه تشناب. رانندگان مثل 
مرز ســیپن بولدک و تورخم یکی بکس ات را کش می کند و دیگری 
دستت را. بزکشی بر سر مسافران به رسم تبدیل شده، تعریف از موتر 
و چانه زدن بر ســر کرایه بلای دیگری ست که نشان از بی فرهنگی 

و بی قانونی دارد.
آنچه چشم هر بیننده را در نخستین نگاه به سوی خود می کشاند 
کشــت بیش از حد کوکنار با گل های رنگارنــگ اما قاتل تدریجی 
انسان هاســت که بخاطر سود سرشــارش از سوی هیچ ملا و طالب 
جنگی در راه خدا، حرام پنداشــته نمی شود و به صورت رسمی عشر و 

زکات خود را می گیرند.
طفل 1۲ ســاله از ولســوالی غوریان هرات در وسط رهرو بس 
404 ایســتاده است و یک جوره لباس چرک زیر بغلش دارد که بوی 
تیز تریاک از لابلای پلاســتیک آن بالاست. از وی می پرسم اینجا 
چه می کردی؟ پاســخ می دهد: »من 45 روز در هلمند تریاک نیش 
زدم، اجــوره یک و نیم ماه کارم 1۲ هزار افغانی شــده حالا به طرف 
خانه می روم.« وی می افزاید مثل من صدها کودک در فصل تریاک 
مکتب را ترک می کنند و همراه با پدران و خویشاوندان شان سالانه 
به نیش زدن تریاک اینجا می آیند و از مکتب هم محروم نمی شویم.

یکــی از رانندگان موترهای باری ایــن منطقه که کارش انتقال 
و فروش انواع اســیدها از طریق ایران بــه بازارهای تولید هیرویین،  
مورفین، شیشه، کریستال وغیره در مناطق غرب و جنوب غرب کشور 

است، قصه می کند:
»در همین دشت بکواه كه باور هیچ كس نمی شود ۳  
هزار فابریکه تولید مواد مخدر فعال است از مناطق 
وســیع هلمند كه بازارهای بــزرگ دارد بگذریم. 
بازارک دشــت بکواه همانند بازارهای پاكســتان ۵ 
عصر شــروع به كار می كند و تا ناوقت های شب داد 
و ســتد در آن جاری ســت. در این بازارها خرید و 
فروش مواد مخدر، اسلحه و حتا سنگ  های قیمتی 
بصورت آزادانه به كلدار پاكستانی صورت می گیرد 
و هیج مانع توسط هیچ نیرویی وجود ندارد. طالبان 
اگر شــما را با نیم كیلو شیشــه در سرک خامه نه 
اطراف بازار بلکه دورتر گرفت جریمه و زندان دارد، 
زیرا قانون ســاخته اند كه مواد كم در اینجا توزیع و 
پخش می گردد و مقدار كلان بیرون برده می شــود 
بنا فرد بــا صد ها كیلو و ده ها تـٌـن  موادمخدر آزاد 
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است هر كجا نقل می دهد بدهد، جرم نیست چون 
با این باور اند كــه كاروان های بزرک موادمخدر به 
خارج منتقل می گردند بنا كافران و ســایر مردم را 

معتاد می كند به ما رابطه نمی گیرد.«
به هر گوشه شهر و ولسوالی ها که می روم فکرم مشوش است و 
برایم احساس دل تنگی عجیب دست می دهد، انگار به سمت قبرستان 
روانم و آنچه وضع ام را بیشتر بد می ساخت، پخش آهنگ های طالبی 
اســت که از جنایتکاران، مزدوران هفت رنگ انتحار و انفجار، مشت 
جاهل فرشــته های نجات می تراشــند حال آنکه من به چشــم سر 
می بینــم که وحــوش خونریز بر خانه آبایی و مردم خود به دســتور 
بیگانــگان هم رحم نکرده و ثروت این ســرزمین را ویران و غارت 
کرده اند. اما تبلیغات کرکننده و نعت گونه های ســاخت پاکســتان از 
اســلام پاک »ناجیان« و »فاتحان« و»جهاد مقدس« در برابر کفار 
عربده می کشــند و زندگی را بی ارزش و پیش پــا افتاده جلوه داده، 

بهشت را بشارت می دهند.
از مسافر پهلویم که به گمان اغلب از همین محیط است با اشاره 
به ویرانی ها می پرسم، ای طالب چه می خواند و با وضع مخروبه های 
جنگ هم خوانی دارد؟ با بدخویی می گوید: »مردم مســلمان هلمند 

خوب جهاد کردند و جهاد این چیزها را با خود دارد دیگر.«
بعد از مزارع کوکنار، ویرانی های جنگ و قبرســتان های وســیع 
با بیرق های ســفید و رنگه، آنچه تعدادش زیادتر از هرچیز به چشم 
می خورد مساجد اســت. هر چند خانه یک مسجد ساخته که دال بر 

تضاد، تفرقه و رشد بنیادگرایی، پس ماندگی و جهالت دارد.
به فابریکه تولیدی داخل شــدیم با این برداشــت که شاید این 
ســرای روزی پوسته دولتی بوده باشــد و یا قرارگاه طالبان. پرسیدم 
فابریکه تان همینجاست؟ گفت بلی، گفتم اینجا خو وحشتناک است، 
با تبسم گفت گپی ندارد. در اثر اصابت بی شمار گلوله بر در و پنجره 
و دیوارها، چت های فرو ریخته، پایه های ویران و... که برای کارگران 
محل امر عادی است و با این وضع غیرانسانی ساخته اند و کار تولید 
را پیش می برند. مزد کارگران ماهر از 6 هزار کلدار تا 10 هزار بود و 

کارگران نیمه ماهر و اطفال با 3 و 4 هزار نیز کار می کردند.
از نفر همراهم پرسیدم امشــب کجا می خوابیم؟ خندید و گفت: 
»این جای امن اســت، ترس نداشــته باش، به فضل خدا آرام آرامی 

است و جنگ ها ختم شد.«
در آن شب از سخنان مالک فابریکه مصایب جنگ، محرومیت های 
اجتماعی، فقر آگاهی، عمق تاریکی مسایل قوم، زبان، دین و مذهب، 
خرافات و واماندگی را بیشتر دریافتم. دریافتم که مردم ما در کجای 
جهان قرار دارند و در شــرایطی که صدها مســئله حاد در هر کنج و 
کنار وطن افتاده و تضادهای غارتگرانه امپریالیزم ممکن است مسیر 
جهان را به تباهی بکشــاند چه مزخرفاتی را به خورد مردم می دهند 

که جز بیهودگی و پرت و پلا چیزی نیست.
ثمــره 4 و نیم دهه جنــگ، بنیادگرایی، بربریــت و نگونبختی 
فاجعه ای ســت که امروز به اشکال دیگر زیر ســلطه خونریز طالبان 
سبب شدت وخامت وضع اقتصادی، سیاسی، فلاکت دانش و ترویج 

تروریزم گردیده و جان مردم ما را سال های متوالی خواهند گرفت.
این که هرگز روشنگری نشده خیانت نابخشیدنی ست که از کوتاه 
7 ثــور تا اکنون جاری اســت و هیچ رژیم منحــط و ضد مردمی را 
نمی توان برایت داد. اما ناآگاهی وقتی غم انگیز و جانگداز می شــود 

که تو عامل نکبت و تباهی را ندانی وســتایش گر تبهکارانی باشــی 
که سبب اســارت همیشگی توست و به مســایل چنگ اندازی که 

به  هیچ وجه عامل اصلی بی چارگی ات نیست.
آنچه من در سفرم یافتم،هلمند کنج متروک و خطرناک افغانستان 
است که در قهقرای تباهی غوطه ور است و برای رشد افکار پوسیده 
بنیادگرایی ، تروریزم و افراطیت مســاعد و مســتعد می باشد که فقط 
مافیای منطقه و جهان و حاکمان جنایتکار از آن سود خواهند جست، 

نه مردم این خطه.

1- قبل از آغاز فاجعه ننگین 7 ثور1357، مناطق وسیع زیر پوشش آبیاری وادی هیرمند 
قرار داشــت که با تولید غلات و پنبه یکی از منابع بزرگ صادرات افغانســتان به حساب 
می رفت. در ســال 1946 کار پروژه توسط دولت وقت افغانستان آغاز گردید و ۲0 فیصد 
عاید کل کشــور در دهه 1950 و 1960 صرف عمران این بخش می شــد افزون بر آن 
وام های بزرگ و ویژه از بانک صادرات - واردات ایالات متحده امریکا نیز در این مســیر 
به مصرف می رســید که حدود 3 میلیون هکتار زمین را آبیاری می کرد و در اثر جنگ ها 

ویرانگر این کانال بزرگ رفته رفته تخریب شد و به نصب تقرب یافت.
)Arnold JosephToynbee1889-1975( ارنولد جوزف تیون بی مورخ مشــهور انگلیس 
می نویسد: »قطعه ای بود که امریکا در سرزمین افغانستان ایجاد کرد... آن ها با استفاده از 

رودخانه هلمند از بیابان، دنیای جدید ساختند که گویا یک امریکا در آسیا است.«
پروژه وادی هیرمند به شــهر لشکرگاه رونق درخشــان بخشید وعلاوه بر توسعه اراضی، 
مراکز تعلیمی وتحقیقی برای دختران و پســران گســترش یافــت و در بخش صحت و 
ایجاد شهر سازی،ســینما و توریزم نیز رشد چشم گیری داشــت چنانچه شهر لشکرگاه 
را »امریکای کوچک« می خوانند ومردم ازآزادی های بیشــتر بهرمند بودند، اما با تجاوز 
شوروی و جنگ های داخلی ولایت هلمند از رونق خویش افتاد و شهر ویران شد و جهالت 
جهــادی جای تجــدد را گرفت ونادانی در آن لانه کرد. اکنــون این خطه بزرگ در کنار 
تولید تولید مواد مخدر و طالب به میدان مافیا و تروریزم بین المللی مبدل گردیده است.

۲- با اندوه که در تمام افغانســتان بخصوص ولایت هلمند پدر خانواده دختر را جز ثروت 
خود می شــمارد و هنوز ســن قانونی خود را طی نکرده او را همچو متاع خویش دانسته و 
بر ســر پیشکش یا طویانه همانند اشیا و اسباب فروشــی بالای قیمت آن چانه می زنند. 
قاچاق بران مواد مخدر و قومندان های طالبان که صاحب جاه و جلال اند ممکن نیســت 
که چندین زن نداشته باشند. اینان دختران جوان را به عنوان زن چندم دربرابر پول هنگفت 
۲0 تا 50 لک افغانی به نکاح خود درمی آورند که نه شرم و ننگ پنداشته می شود و نه هم 

حق تلفی بلکه حق خویش و رسالت اسلامی خود می پندارند.
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روز پنجشــنبه به تاریخ 3 قوس 1401، طــی یک حمله موحش و 
خون بــار طالبان »آی اس آی« زاده، 9 تــن از اعضای خانواده ام را از 
دست دادم که شاید هرگز نتوانم روزی از شوک آن بیرون آیم. طبعاً 
که ناممکن است اما هنوز هم امید دارم زنده باشند و روزی برگردند 

و آنان را ببینم.
جریان از این قرار است که فردی به نام نورمحمد باهنر که با طالبان 
بود، در اوایل بهار ســال جاری در منطقه سیوک به قتل رسیده بود و 
به ادامه آن مسئله دعوای زمین پیش آمد و بعد از یک مدت درگیری، 
منجر به کشــته و زخمی شدن بیش از 9 تن در قریه  »سیوک-شبر« 
مرکز ولایت دایکندی شد. جنرال صداقت پشتروق، که گفته می شود 
در قضیــه دایکندی دخیل اســت، در مصاحبه با »آوا نیوز« گفت این 
واقعه ناشــی از دعوای 45 ساله بین اقوام »ناظرا« و »میری« سیوک 
بر سر زمین بوده است. اما اصل قضیه این است که قبل از روز حمله، 
پسران هاشــم خان و دوستانش در فرار بودند چون رقبای شان روابط 
تنگاتنگ با طالب داشــتند، اما طالبان موســفیدان و متنفذان منطقه 
را پیش آنان فرســتادند که بیایند و تســلیم شــوند و سلاح های شان 
را به حکومــت طالبان تحویل بدهند و آنان امیدوار شــده دوباره به 
خانه های شــان برگشتند، که روز پنج شــنبه قرار بود هیئتی از طرف 
طالبان به قریه رفته و با موسفیدان منطقه این معضل را حل کنند، اما 
هیئت طالبان نه بل ۲50 نفر نظامی مجهز با اسلحه سبک و سنگین 
به آن جا رســید و بالای آن قریه حمله آغاز شد و یک خانه مسکونی 
را با ســلاح های ثقیله هدف قرار دادند که در نتیجه 9 نفر از اعضای 
دو خانواده را به شــهادت رســانده، یک زن زخمی شده و 6 نفر دیگر 
را دســت گیر نموده با خودشان بردند که هنوز از سرنوشت آنان خبری 

در دست نیست.

تنها مشکل که این خانواده ها داشتند دعوای زمین 
با همسایه های شــان بود که طرف دعوای شان با گروه 
طالبان مناسباتی داشــت. یعنی گروه طالبان نیز مانند 
دیگرانی که در راس قــدرت بودند، روابط خصوصی و 
خانوادگی خود را از خود خوش نگهداشــته و با جان و 
زندگی مردم غریب و بی واسطه دندان تیز می کنند و به 

جانب داری از طرف های قرین به خود برمی خیزند.
به محض این که طالبان وارد منطقه می شــوند با 
میان جی گــری امان الله مالی یک تن از متنفذان منطقه 
چهار نفر از طرف درگیر به همرای دو نفر از مهمانان شان 
به طالبان تسلیم  می شــوند، اما طالبان امان الله مالی را 
بدون هیچ گناهی تیرباران نموده و ســپس سرش را از 
تنش جدا می کنند، این قســاوت طالبان باعث می شــود که اعضای 
باقی مانده تصمیم بگیرند تســلیم نشــوند و تلاش می کنند مقاومت 
نمایند اما نظامیان طالبان خانه شان را راکتباران کرده که تعداد موفق 

به فرار و دیگران در زیر آوار خانه جان می دهند.
طالبان که خون خوار بودن شــان برای ســنگ و چوب هم آفتابی 
اســت، با کشتن افراد هم ارضا نشــده بلکه جسد بی جان محمدعلم 
جعفری )یکی از اعضای این خانــواده( را بعد از تیرباران با چاقو تکه 
تکه می کنند تا باشــد که بربریت شــان را عیان کرده باشند. در بین 

کشته شدگان یک زن و چهار کودک نیز شامل است.
افرادی که در این حادثه توســط طالبان کشته شدند، عبارت اند 
از: -1 امیــن الله مالی؛ -۲ ابراهیم یعقوبی؛ -3 شــیرمحمد جعفری؛ 
-4 محمد جعفری 11ساله؛ -5 امیر جعفری؛ -6 عنایت 1۲ساله؛ -7 
محمد علم جعفری؛ -8 همسر محمد  علم جعفری؛ -9 مهدی 14ساله.
من با شــناختی که از قربانیان داشتم و با درنظرداشت این که جز 
خانواده هــای بزرگ قوم ما بودند، نتوانســتم هیچ دلیل قانع کننده ای 
بیابم که آنان با ارتکاب چه جرمی باید با این شیوه های قرون وسطایی 
کشــته می شــدند. تنها دلیلی که می توان یافت این است که طالبان 
با چنین کشــتارهای هدف مند تلاش دارند میان مردم وحشت ایجاد 
کرده و بتوانند در فضای محدود، بســته و زیر ســایه ترس، بر مردم 
حکومت نمایند و هر کسی که قصد اعتراض داشته باشد چنین کشته 
خواهد شــد. از بدو به قدرت رسیدن این آدم خواران، تا هنوز این افراد 

کشته شده حتا یک گلوله هم شلیک نکرده بودند.

۹۹ کشته به شمول  کشته به شمول ۴۴ کودک،  کودک، 
جریان جنایت پیشگی طالبان در دایکندی چه بود؟جریان جنایت پیشگی طالبان در دایکندی چه بود؟      

گزارشگر: ع از دايکندی
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طالبان با تشریفات و اعزام تمام سران مشهور خود یکبار 
دیگر اعدام، سربریدن، سنگسار، دره و شلاق، دست و پا 
قطع کردن و زیر دیوار کردن زنان و مردان افغانستان را 
در محضر عام و اســتدیوم ورزشی فراه افتتاح کرده و در 
ولایات دیگر به تعقیب آن دســت به نمایش هایی از این 
قبیــل زدند تا به قول خود شــان حکم خدا بر زمین خدا 
جاری سازند، ولی در واقع نیش های زهرآگین خویش را 

به تمام مردم نشان دادند.
فردی )نامــش محفوظ(که کارمند یکی از اداره  های 

دولتی است چشمدید خود را بیان می کند:
»روز چهارشنبه، ۱۶ قوس ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ 
روز خبر رســید كه جمعی از مسوولان طالب 
در هفت موتر شیشه سیاه تحت تدابیر امنیتی 
شــدید وارد استدیوم فراه شــده می خواهند 

افــرادی را اعدام و عده ای را هم دســت و پا قطع 
كنند. روسای اداره ها كه تماما افراد نظامی طالبان 
اند به مامورین و زیردستان خود امر توقف كار داده 
و دستور دادند تا مستقیم به طرف استدیوم ورزشی 

برویم اما ما خود را كنار زده و نرفتیم.
بدون شك غیر از افراد طالبان كه داوطلبانه رفتند، 
كسانی دیگر هم غرض گرفتن عکس رفته بودند. اما 
طالبان كامره و تلفن را اجازه نمی دادند و خبرنگاران 
غیردولتــی را بــه هیچ وجه اجازه داخل شــدن در 
اســتدیوم را ندادند. عده ای هم كه می خواســتند 
با موبایل كمره دار داخل شــوند با ممانعت طالبان 

مواجع شده و حتا مورد لت وكوب قرار گرفتند.«
یکی دیگر از شاهدان عینی می گوید:

»طالبان ادارات دولتی را بســته كرده و به ماموران 
دولتی امر نمودند كه در اجرای حدود شــرعی باید 
اشــتراک نمایید. تعدادی از اینسو و آنسو دست به 
فرار می زنند و عده ای محدود ماموران در اجرا حکم 
شركت نموده بودند. به همین رقم دكانداران و اهل 
كسبه را نیز به زور شلاق و تفنگ مجبور به شركت 
نمودنــد. در این میان تعداد انــدک مردم ناآگاه و 
چوب دســتان طالبی با پای خود بدانجا شــتافتند 
ولــی خوشــبختانه اكثریت انزجار خــود را از این 
عمل شنیع ابراز داشــتند. یك تعداد بعد از تماشا 
سخت پشــیمان بودند و رفتن خود را با “ای كاش 

نمی رفتم” محکوم می كردند.«

این درندگان کــه بقایای دوران حجر اند و از تکامل و انســانیت 
بوی نبرده اند هنوز با پمپ شــدن پــول هفته وار بــاداران امریکایی و 
هدایت مســتقیم پاکستان و کشورهای عربی بر زخم های خونین مردم 
ما لگد می زنند. نکته ای که پیشــاپیش معلوم بــود که این هیولاهای 
قرون وســطایی با گذشته نکبت بار ۲0 سال قبل خود هرگز وداع نگفته 
و با این جنایت شان بیشتر ثابت کردند که همان خرک و درک گذشته 
شــان جریان دارد. یکی از سران طالب با افتخار این جنایت را به مردم 
ســوگوار و گرو گرفته شده  ی مان تبریک گفت و دیگری با غرور اعلام 
داشــت که برای چنین روزی جهاد در راه خدا را آغاز کرده و این برای 

شان نعمت خدایی است.
ننگ و شرم این فجایع نخســت به حامیان بین المللی پرطمطراق 
طالبان برمی گردد که از یکســو ادعای حقوق بشــر دارند و از ســوی 
دیگر این استفراغ شــدگان تاریخ را با پشتیبانی حاکمان منطقوی شان 
بر ســینه های پُردرد مردم ما نصب کردند. و ســپس بــر روی زنان و 
مردان شــرف باخته ی وطنی ما همچو کرزی، فوزیه کوفی، ناهید فرید، 
استانکزی، اتمر، حبیبه ســرابی و سایر مذاکره چیان دولتی و غیردولتی 

که از تغییر طالب دهن پاره می کردند.
اینگونه پلشــتی، فقط عمــل جنایتکاران طالبی اســت و نه مردم 
نگون بخت ما. انعکاس این فاجعه که هرروز در گوشه گوشه افغانستان 
در حال چرخش است می تواند طرفداران ناآگاه و تندرو را به سمت خود 
بکشــاند ولی هرگز بازتاب دهنده ذهنیت تمام مردم شده نمی تواند، زیرا 
برای مردمی که سال هاســت ســتم چندلایه را با گوشت و استخوان 
تجربه می کنند و خــود قربانی تروریزم و بنیادگرایی  اند، چگونه ممکن 
اســت دســتان خون آلود جلادان خود را ســتایش کرده و از آن متنفر 

نباشند.

طالبان با قصاص و شلاق طالبان با قصاص و شلاق 
در صدد مطیع سازی مردم اند   در صدد مطیع سازی مردم اند   

ارسالی يک خواننده 

جسد مرد قصاص شده توسط طالبان در فراه
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بنیادگرایان از هر مارک و نشــانی )اخوانی، تنظیمی، طالبی، داعشی، 
شبابی و...( باشــند و هر اندازه هم سفیده مالی شده و »جهان دیده« 
گردنــد، ذهــن و ذکر قــرون وسطایی شــان در ارضای شــهوت 
برتری جویــی از قالب زن و زر و زمین بیــرون نمی تابد و کتله ای از 
محروم ترین و ناآگاه ترین و ســیهروزترین جامعه را با اغوای حور و 
شراب بهشت برای دســت یابی به این مقاصد شنیع خود وسیله قرار 
می دهند. منبرنشســتگان بنیادگرا برای زیردستان و مردم عام گپ از 
اجر »اخروی« می زنند ولی خود و خانواده های  شان در عیش و نوش 
»دنیوی« به سر می برند. این تقریبا در طول تاریخ یک معادله ثابت 

بوده و شامل حال کلیه بنیادگرایان از هر دین و آیینی می شود.
ســران تنظیمی در تبلیــغ فضیلت های جهاد و شــهادت برای 
تفنگ به دستان شــان کف بر دهان بودند. اما چنان چه دیدیم: دختران 
نیم چه مــودل ربانی و گیلانی و ضیا مســعود صاحب رســتورانت 
»کشمش« و تجارت ها در دبی برآمدند؛ پسر نازدانه گلبدین با پتلون 
نیمه در ســعودی چکر می زند؛ احمد جان یک دانه مسعود در حالی از 
وضعیت جهنمی امروز افغانســتان درفشــانی دارد که کرتی چندصد 
یورویی بر تن اش اســت؛ خریداری های معتادانه عبداله از فروشگاه 
»خانه بیژن« به حدی رســید که نام اش را روی سنگی در فروشگاه 
خود حک کردند؛ سیاف و دارودسته در ازای هدیه زنان بیوه  افغانستان 

به باداران عربی اش به نمایندگی کمپرادور »اتصالات افغانســتان« 
رسید؛ محب خان از گرفتن دهن جوال با پلیدترین خاینان افغانستان 
یک شبه از کمپیوترکاری در پشاور به ویلاها و موترهای افسانوی در 
انگلســتان رسید؛ فهیم و پسرش حدیب صاحب خانه های رویایی در 
سواحل دبی شدند؛ با آمدن طالبان قصر دوستم را مردم در افغانستان 
دیدند ولی هنوز قصرهای ترکیه اش را کسی ندیده است؛ عطا مالک 
ده ها بلندمنزل در مزار و دیگر جاها شد؛ قانونی و پسران از زندگی در 
انگلســتان لذت برده و خود جناب در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی 
فارسی نقاشی اش را به نمایش می گذارد تا چهره جهادی خونخوارش 
را متمــدن جلوه دهد؛ و به همین گونه جانیان جهادی و غیرجهادی 

دیگر در اقصای جهان در ناز و نعمت به سر می برند.
البته، اغلب سرخاینان تنظیمی عمدتاً پس از پایان »جهاد« شان 
و با سرازیرشــدن میلیاردها دالر امریکا به این ســرمایه های قارونی 
رســیدند، ولی چنین می نماید که هم جنسان طالب  شان در دزدی و 
فساد از آنان پیشی گرفته و در جریان »جهاد فی سبیل الله« صاحب 
این مال و منال شده اند. زعمای طالب همه روزه از جهاد ضدامریکایی  
شان می لافند، اما با همان پول های امریکا مالک خانه ها و موترهای 
مجلل شــده و حتا مصارف صحی و غذایی شان توسط همان دولت 
»دشــمن و ملحد« امریکا پرداخت می شد، و اکنون هم منظم هفته 

استخوانی از ثروت اندوزی  استخوانی از ثروت اندوزی  
شیخ های قطری به چاکران طالبیشیخ های قطری به چاکران طالبی        

نويسنده: سمير
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40 میلیون دالر از دشمن اشغال گر و بمباردگر خود به دست می آورند. 
امــروز دولت امریکا فقط مصارف 40 میلیونی تیکه داران طالب را در 
خدمت رســانه ها قرار داده  اســت، لاکن، این چوب دستان امریکا و 
شرکا به خوبی می دانند که هر زمانی از فرمان بادار سرپیچی کرده و 
گفته مردم از پاچه بکشند، مصارف زن بارگی های شان در هوتل های 

قطر را نیز افشا خواهند کرد.
نشریه »تیلی گراف« گزارشــی تحت عنوان »طالبان چگونه در 
اعمار ســتدیوم های جام جهانی قطر کمک کردنــد؟« آورده که از 
گوشه ی بســیار ناچیز )صرف مثلًا در مقایسه با تجارت مواد مخدر( 
پول اندوزی های بین المللی سران طالب پرده برمی دارد. در پایان این 

گزارش، نشریه نام برده می نویسد: 
»دو نفــر از مقامان طالب پــس از آن كه در مورد 
بلندپایه  رهبری  محافظه كارانه  سیاست گذاری های 
پیرامون عملی ساختن قانون شریعت ناراض شده اند 
به گونه مستقل با آنان تماس گرفته و این معلومات 
را در اختیار آنــان قرار داده اند. این دو معترض اند 
كه رهبران  شــان در حالی از زندگی مجلل در قطر 
لذت می بردند كه امروز قوانین ســختی را بر مردم 

تحمیل می كنند.«
در اینجا ترجمه قسمت هایی از این گزارش را می خوانیم:
»منبعــی از دفتر دوحه طالبان افشــا می كند كه 
طی یك دهــه اخیر مقام های بلندپایــه طالبان با 
اســتفاده از معاش های گــزاف از درک گفتگوهای 
صلح، ماشین  های غول پیکر ساختمانی را خریداری 
و ســپس به صورت قــراردادی در خدمت احداث 
زیربناهــای تورنمنت ]جام جهانــی فوتبال[ قرار 

داده اند.
ایــن منبع كــه از یك دهه بدین ســو تا حاكمیت 
طالبان در ۲۰۲۱ در دوحه زندگی كرده است، ادعا 
دارد كه طالبان در ســاختمان ســتدیوم های جام 
جهانی ســرمایه گذاری های هنگفتــی كرده و این 

تورنمنت برای  شان گاو شیری شده بود.
برخی از اعضای طالبان شــش تا ده ماشــین آلات 
غول پیکر در دوحه داشــتند و از طریق قرارداد هر 

ماشین ماهانه ۱۰ هزار پوند عاید می كردند.
دو منبع جداگانه طالبان شــرح می دهد كه چگونه 
مقام هــای این گروه با دریافت مزایــای فوق  العاده 
این كشــور ]قطــر[ در جریــان گفتگوهای صلح 
معیشــت داشتند و سپس با همین پول در قسمت 

ماشــین آلات غول پیکر ســاختمانی سرمایه گذاری 
كردند.

شایان یادآوری ســت كه مقام های قطری -با تایید 
ایالات متحده و ملل متحد- به اعضای دفتر سیاسی 
طالبان در دوحه به ارزش هزاران پوند معاش داده اند 
كــه به عنوان قســمتی از تلاش ها جهت تســهیل 
گفتگوهــای صلح با غرب بوده اســت. هم چنان به 
آن عده مقام های طالبان كه قطر ســفر می كردند، 
امکاناتی مانند موترهای مجلل شاسی بلند، خدمات 
صحی رایگان و به گونه منظم بسته های غذایی داده 

می شد.
به نشــریه تیلی گراف گفته شده كه در شروع پول 
به شکل نقدی پرداخت می شــد و پسان ها به طور 
مستقیم به حساب بانکی طالبان ارسال می گردید.

منابع متعدد ادعا می كنند كه یك فرد رابط طالبان 
مقیم دوحه به نام حاجی احمد جان، وزیر پیشــین 
نفت و معدن طالبان از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، سرپرستی 
اجاره این ماشــین ها را به شــركت های ساختمانی 
به عهده داشــت كه موظف به اعمار ســتدیوم ها و 

زیربناهای جام جهانی بودند.
یك دیپلومات  بلندپایه ســابق افغان در قطر اظهار 
می دارد كه این یك راز آشکار در سفارت افغانستان 
در دوحــه بود كه رژیم قطر پول های گزافی به تیم 
گفتگوكننده طالبان و دفتر سیاسی شــان پرداخت 
می كرد و آنــان این معاش ها را در خرید وســایل 
ثقیله ســاختمانی برای جام جهانی سرمایه گذاری 

می كردند.
شــبکه حقانی حتا از افغان های مســتقر در سایر 
كشورهای عربی پول و اعانه مالی جمع آوری كرده و 
به آنان وعده سپرده بود كه این پول ها در پروژه های 
ســاختمانی جام جهانی قطر سرمایه گذاری خواهد 

شد.«

لتا بولاپالی یکجا با پسرش عکس شوهر کشته شده اش را در دست دارند که در جریان 
ساخت و ساز جام جهانی قطر بنابر شرایط بد کار فوت کرده است.

گــزارش  اســـاس  بــر 
گــــاردين،  نشــريــــه 
بيــش از ۶۵۰۰ کارگــر 
و  ســاخت  جريــان  در 
و  ســتديوم ها  ســــاز 
جــام  زيرســاخت های 
جــان  قطــر  جهانــی 

باخته اند.
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در روزگاری که هیولای زن ستیزی وحشیانه تر از هر گذشته ای، زنان 
اســیر سرزمین مان را در چنگال های خونین سی آی ای زادگان اسیر و 
پرپر می کند، در آستانه روز جهانی زن قرار داریم. طالبان با دد خویی 
روزافــزون علیه زنان دربند ما می تازند و می درند: زنان ناپدید شــده 
و به قتل می رسند؛ در ورزشــگاه ها شلاق می خورند؛ آمار خودکشی 
زنان به طرز کم سابقه ای فزونی گرفته؛ دروازه های مکتب و پوهنتون 
بر روی زنان مســدود اســت؛ زنان حق کار ندارند؛ هرگونه صدای 
اعتراض با رذالت پیشگی های نوع جهادی-طالبی سرکوب می شود؛ 
حق گشــت وگذار و ورزش و حمام رفتن زنان سلب شده است؛ زنان 
به صورت اســف بارتر از مردان با تنگ دستی و بی کاری و سیه روزی 
مواجه اند که حتی وادار به فروش جگرگوشه های شان می شوند و... 
و در برابر این همه نکبت و سیه روزی، دولت های امپریالیستی، ملل 
متحد و دیگر ســازمان های وابسته شــان خاموش بوده یا غم بارتر از 
آن، با همان چند جمله مهوع »ابراز نگرانی« کرده و حتا در بسیاری 
موارد به نفع این گروه تبهکار تبلیغ نموده مشغول سفیدنمایی آن اند.
اما اگر از یک ســو ستم و ســرکوب بر مردم فرودست جهان از 
جانب ستم گران شدت گرفته، در مقابل آن همه فشارهای خردکننده، 
این زنان سراســر گیتی اند که در خط مقدم مبارزه علیه ارتجاع قرار 
گرفته اند: زنــان افغان از نصب دوباره طالبان تا کنون با هر شــیوه 

ممکــن و با قبول خطرات جدی به مقاومت و ایســتادگی پرداختند؛ 
زنان مکســیکویی در جنگل هــای چیاپاس از دیرزمانــی به مبارزه 
مســلحانه رو آورده اند؛ زنان کوردستان خواب را از چشمان داعشیان 
و حامیان شان بخصوص دولت فاشیستی اردوغان ربوده اند؛ زنان هند 
در جنگل های مرکزی این کشــور دوشادوش رفقای مردشان برای 
یک جامعه برابر می رزمند؛ در ایران جنبشی بر ضد آخوند و شاه، رژیم 
سفاک را به لرزه درآورده و خون ژینا امینی ها، نیکا شاکرمی ها، مینو 
مجیدی ها، سارینا اسماعیل زاده ها،  غزاله چلاوی ها، حدیث نجفی ها، 
حنانــه کیاها و هزاران مبارز نترس دیگر در کنــار مردان جانباخته، 
درفش مبارزات آزادی خواهانه ی این سرزمین را درخشنده تر می سازد؛ 
زنان سیاه پوست مانند آلیشیا گارزا، پاریس کالرز و آیو تومتی جنبش 
عدالت خواهانه علیه نژادپرســتی را به  راه  انداخته و پایه های پوسیده 
امپریالیزم امریکا را یک گام دیگر به اضمحلال نزدیک تر می سازند؛ 
پریســیلیا لودوسکی، زن راننده فرانســوی »جنبش واسکت زردها« 
را آغاز کرد که تا کنون در چندین کشــور گســترش یافته است؛ و 

نمونه های فراوان دیگر.
در حالی که زنان ســربه کف افغان با شرکت در تظاهرات های ولو 
بسیار کوچک با شکنجه و زندان و سربه نیست شدن روبرو اند، دولت 
خاین پرور امریکا و متحدان جوایــز رنگارنگ را به »طالبان مونث« 

سرنوشت تار مان را تنها جان فشانی های زنان و مردان مبارز سرنوشت تار مان را تنها جان فشانی های زنان و مردان مبارز 
تغییر خواهند داد، نه جایزه بگیران سرکاری!تغییر خواهند داد، نه جایزه بگیران سرکاری!      

اعلاميه ها
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اعطا می کنند، زنان معامله گر و خودفروخته ا ی که از ســالیان ســال 
سرمســت زدوبندهای خاینانه بوده و به وقیحانه ترین شکل ممکن 
برای جنگ ســالاران بنیادگرا و اکنون »تغییــر و پلان های خوب« 
طالبان دلالی می کنند. از سوی دیگر دولت های محور امپریالیزم هم 
تا امروز از سر این گدی گک های شان دست بردار نیستند تا نشود که 
در برنامه های آینده به درد بخورند. جایزه آنا پولیتکوفسکایا به فوزیه 
کوفی »به خاطر شهامت و اراده او در مبارزه برای صلح و حقوق بشر 
در افغانستان« داده می شــود که دامن فساد و قاچاق بری اش را حتا 
دولت دزدسالار غنی بالا نمود، زنی که هم دستی وی با جنگ سالاران 
ایتلاف شــمال و لابی گری اش برای آوردن طالبان را دیگر کودکان 
میهن ما هــم می دانند. مگر همین »خواهر طالبان« نبود که پس از 
اشتراک در نشست مســکو با طالبان، گفت: »دیدگاه طالبان نسبت 
به زنــان تغییر کرده و برنامه های خوبی بــرای زنان دارند«؟ زمانی 
که حبیبه ســرابی عملًا به سخن گوی طالبان مبدل شده بود، جایزه 
»ســیمون وی جمهوری فرانسه برای برابری جنسیتی« نصیب وی 
گردید. جمیله افغانی که یکی دیگر از دلقک های اشــتراک کننده در 
»گفتگوهای صلح دوحه« می باشــد، صاحــب جایزه »آرورا - برای 
بیداری بشــریت« می شــود؛ زنی که افزون بر ننــگ گلبدینی بودن 
افتخار عاجزه دوم یک مرد زن دار را نیز دارد و در مصاحبه با ســایت 
»الجزیره انگلیسی« برای برگشت طالبان زمینه چینی می کرد. ظریفه 
غفاری که به شکل هالیوودی از گیر طالبان فرار کرد و باز به دعوت 
کمیســیون طالبی برگشت تا جایزه  های »زنان شجاع وزارت خارجه 
امریکا« و »مجله فوربز« را بگیرد. ناهید فرید، چوب دست عبدالله نیز 
که با بی شــرمی تمام به پابوسی طالبان رفته بود، نیز جایزه می گیرد. 

به شهرزاد اکبر، سفید ه مال جنایت کاران و دلقک امریکا در کمیسیون 
نامستقل حقوق بشر، »جایزه حقوق بشر فرانسه  -آلمان« را می دهند. 
ماری اکرمی که ننگ بوســیدن پای گلبدین و طالبان را در پیشانی 
دارد، نامزد جایزه سخاروف می شود. محبوبه سراج، سخنگوی کنونی 
طالبان که مشتاق طواف ملا برادر نیز می باشد، برای نامزدی جایزه 

صلح نوبل پیشنهاد می گردد.
هم میهنان ستم دیده و به جان آمده!

تاریــخ کلیه ملل جهان ثابت نموده کــه ناامیدی، ترس، انفعال 
و گریــز مردم هرگز نمی تواند درمان دردها باشــد. هیچ نیرویی هم 
ضامن رهایی و رفاه مردم افغانســتان شــده نمی تواند  جز دســتان 
گره خورده و توانای خــود ما. دولت های متجاوز گاهی جای چاکران 
جهادی شــان را با چاکران طالبی و شــاید هم فردا داعشــی عوض 
کنند و به عوامل و سرســپردگان جاسوس خود جایزه ها و مدال های 
وطن فروشــی و معامله گری ببخشــند، اما بر ماست که با مقاومت و 
مبارزه و ازخودگذری انقلابی بر این تیرگی های امیدکُش فایق آمده 
و میهــن خود را با آزادی، دموکراســی ســکیولر و عدالت اجتماعی 
به ســوی رفاه و خوش بختی ســوق دهیم. زنان و مردان دربند ما از 
هر قوم، مذهب، ســمت و زبان بایست یک دســت و متحدانه علیه 
ارتجاع بنیادگرا و غیربنیادگرا برخاســته و نگذاریم که سرنوشت  مان 
را دولت های تجاوزگر امپریالیست و رژیم های مرتجع منطقه توسط 

نوکران طالبی-جهادی-داعشی خود رقم زنند.

حزبهمبستگیافغانستان
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کارتونیست: کارلوس لاتوف

امریکا حمله روسیه به اوکراین را تقبیح می کند... 




